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 درباره این کتاب (پشت جلد):
 

بعد از آغاز جنبش سبز مردم ایران در سال هشتاد و هشت، دیگر شکی 
باقی نمانده که این رژیم در بستر مرگ است و فقط با تزریق مرفین فروش 

نفت و پرداخت جیره به مزدوران داخلی و خارجی سال هاي آخر حیات 
 خودرا می گذراند.

از حالا مردم ایران باید خود را آماده تغییر حکومت بکنند تا آنکه 
 ایران را به سرقت نبرند. ریاکاران سالوس دوباره انقلاب ملت

ما می دانیم که این رژیم ولایت فقیهی را نمی خواهیم. ما می دانیم که این 
قانون اساسی که یک کتاب شرعیات است را نمی خواهیم. ولی آن قانون 

مملکت خودمان را  اساسی را که می خواهیم ننوشته ایم، تا رژیم ایده آل آینده
 تعریف کرده باشیم.

، "قانون اساسی راه نجات ایران در روشنائی تاریخ"بعد از انتشار کتاب 
این کتاب نوشته شده تا نشان دهد بزرگان ادب ایران از هزار سال گذشته، با 
ما در این قرن بیست و یکم همدرد بوده و در تمام آثارشان همان شعارهاي 
اعتراضی ما را در سال هاي اخیر، یا در ایهام و یا بی پرده براي مان نوشته و به 

 ارث گذاشته اند.
وقتی فرهّ ایزدي از جمشید کناره گرفت و مردم از اطراف او پراکنده 

شدند، ضحاك بر او چیره شد و در هزار سال حکومت ضحاك، مثل رژیم 
 کنونی در ایران:

 نهان گشت  کردار  فرزانگان
 

 پراکنده  شد  کام  دیوانگان 
 هنر خوار شد جادوئی ارجمند 

 
 نهان  راستی  آشکارا  گزند 

 شده بربدي دست دیوانگان دراز 
 

 به نیکی نرفتی سخن جزبه راز 
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 فقط با "راي من کو"اول کاوه آهنگر به ضحاك مثل اعتراض  اعتراض

تقاضاي آزادي فرزندش از زندان شروع شد. ولی وقتی مردم به دنبال کاوه 
براه افتادند، سرنگونی ضحاك را خواستار شدند. در این جنبش مردم درفش 

 کاویان را برافراشتند.
 چه اندر شب تیره خورشید بود      جهان را از او دل پر امید بود

 
سپاه فریدون به سپهسالاري کاوه آهنگر، در زیر درفش کاویان از 

اروندرود گذشت و حکومت ضحاك را سرنگون کردند. ندائی از سروش 
 خجسته آمد که ضحاك را مکش!

 به فرمان سروش خجسته او را در دره اي تنگ در دماوند آویختند.
 فریدون تختگاه ضحاك را از بن ویران نکرد.

 ولی دستور داد تا آن را به شیوه اي شایسته دور از پلیدي ها آراستند.
بعد از مبارزات بدون خشونت و پیروزي جنبش، نباید سران این رژیم 

اعدام بشوند. بلکه آنان را باید مجبور کرد که خاطرات جنایات خود را 
و مقبره ها باید حفظ شده و بعداً تبدیل به موزه  بنویسند. تمام آثار تبلیغاتی

 براي نشان دادن جنایات علیه بشریت و مردم ایران بشوند.
در این کتاب در یک دنیاي افسانه اي که آنرا بهشت نامیده ایم، بزرگان 

تاریخ ایران باهم گفتگوئی دارند و آثار یکدیگر را بررسی کرده و در پایان بما 
 نصیحتی می کنند.
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 فهرست مطالب

 پیشگفتار 

بشنو از  

بحث 

سوال و جواب فردوسی و رازي 

 سخن فردوسی 

عزرا و تورات 

عیسی مسیح 

گفتگوي شاعران 

مولانا 

 رازي

خیام 

 معینی کرمانشاهی درباره خیام

 کسروي درباره حافظ

 سعدي درباره حافظ

 حافظ درباره سعدي

 رودکی

 گفتگوي تاریخدانان

 ابوعلی بلعمی

 کسروي
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 هموطن،

هشت سال پیش که این کتاب را منتشر کردم هنوز به ایران سفر می کردم 

و درصدد انتشار کتاب شاهنامه و کتاب سفري به حقیقت بودم که هرگز 

 منتشر نشدند.

همانطور که وضع ایران بهتر نشده در این کتاب هم تغییرات که بشود نام 

ویرایش برآن گذاشت رخ نداده مگر در آخر کتاب کسروي کمی بیشتر 

 سخن می گوید.

 روي جلد عوض شده تا نسل سوخته و عصبانی ایران را نمایش بدهد.

 سقوط حکومت اسلامی 2020"سه سال پیش براي ادامه این کتاب، 

 را به انگلیسی منتشرکردم، تاکه به آن کودك کارگر کارخانه "و...

آجرپزي در روي جلد بگویم عصبانی نشو این بی عدالتی بالاخره به پایان 

خواهد رسید اگر با چشمان تیزبین با قدرت بیست بیست به اوضاع ایران 

 نگاه کنی.

به امید رهائی ایران از زنجیر مثلث نکبت که بیش از هزار سال است 

 گرفتار آن بوده.

 پاینده ایران

 سهراب چمن آرا

 1396شهریور 
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 هموطن،
 نسلی که امروز بالاي پنجاه سال سن دارند، به امید ایرانی بهتر، 1357در سال 

با یک اکثریت مطلق، رژیم دیکتاتوري در ایران را سرنگون کردند تا آزادي، 

 حکومت قانون و عدالت اجتماعی را در مملکت مستقر کند.

این اکثریت خوشبین هرگز تصور نمی کردند روزي باید اشتباهات خود را به 

 نسل بعدي توضیح بدهند که چطور فریب خوردند.

فقط به این بریده روزنامه هاي آن سال نگاه کنید و ببینید چگونه گول خوردیم. 
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 ذکر این مصیبت دردي را دوا نمی کند. باید چاره اندیشید.

 

هزار سال پیش ناصر خسرو قبادیانی، بعد از سالها مسافرت و کسب 

که وصف الحال سی و دو  تجربه و نوشتن آثاري ماندگار، تجربه خود را

 سال قبل ماست در یک قصیده طولانی شرح میدهد:
 وز مال شاه و میر چون نومید شد دلم

 
 زي اهل طیلسان و عمامه و ردا شدم 

 جز درد و رنج چیز نیامد به حاصلم 
 

 زان کس که سوي او به امید شفا شدم 
 از شاه زي فقیه چنان بود  رفتنم 

 
 کز بیم مور در دهن اژدها  شدم 

  

 دیگران هم به اشکال گوناگون سعی کرده اند که اهریمن را بما نشان دهند.

ولی در مبارزه ایرانیان که بیش از هزار سال بطول انجامیده، هربار که بدي 

را سرنگون کردیم، بدتري ریاکارانه جایش نشست، شاید به این دلیل که 

ما ایرانیان می دانیم چه را نمی خواهیم ولی آنچه را که می خواهیم بطور 



 9گریه نکن ایران  

 
 
 

مستند اعلام نمیکنیم و در نتیجه ریاکاران سالوس بعد از پیروزي ملت 

 ایران، انقلاب مردم را بسرقت می برند.

جنبش ملت ایران در سال هشتاد و هشت بالاخره پیروز خواهد شد. باید 

 از حالا بدانیم و آنرا بنویسیم و ثبت کنیم و فریاد بزنیم که چه می خواهیم.

 

این کتاب به این منظور نوشته شده که نشان دهد بزرگان ایران در 

آثارشان ما را نصیحت کرده بودند ولی ما پیام آنها را درست درك نکرده 

 بودیم.

اکنون وظیفه ما اینست که به کوشش خود براي ساختن ایرانی بهتر ادامه 

 بدهیم و امیدوار باشیم که در مقابل نسل بعدي شرمنده نشویم.

 

 پاینده ایران

 کاوه آهنگر

 اسفند سال هشتاد ونه
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III 
  

 بشنو از نی چون حکایت می کند
 

 از جــدایی ها شکایت می کند 
  

از هزار سال پیش سرزمین ایران دوباره شاهد تولد شعرا و نویسندگانی 
 می شود که خواندن آثارشان همیشه برایمان تازگی دارد.

این تولد دوباره، بعد از دویست سال تسلط قهریه و سوزاندن و نابودي 
 فرهنگ ایران توسط قبایل بیابانگرد شبه جزیره عربستان بود.

ایرانیان که نمی توانستند همانند آنچه که در اسپانیا اتفاق افتاد با پشتیبانی 
مسیحیانِ سرزمینِ اروپا، اعراب را به آن طرف جبل الطارق عقب برانند، با 
اختراع تصوف و تشیع موفق شدند دین جدیدي درست کنند که به ظاهر 
اسلامی بود، ولی با توجه به آئین و دستورات اولیه اسلام شرك و خلاف 
سنت رسول االله می باشد و به این وسیله با دینی که به زور شمشیر به آنها 

هرچند که مبارزه با دین سنتی اسلام، در  تحمیل شده بود به مقابله بپردازند.
تونس و پس آن در مصر با نهضت فاطمیه شروع می شود، ولی بعداً در ایران 

به اسماعیلیه تبدیل شد و دهها شاخه دیگر شیعه و تصوف در تمام 
 سرزمین هاي ایران زمین شروع به رشد کرد.
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بالا، تجمع مراکز شیعه نشین (خاکستري پررنگ) در پهنه  نگاهی به نقشه

گسترده جهان اسلام (خاکستري)، نقاطی را که ایرانیان مبارزه با دین تحمیلی 
 را شروع کردند نشان می دهد.

قبایل شبه جزیره عربستان طی بیست و هفت جنگ در مدت هشت سال 
بعد از هجرت حضرت رسول به مدینه متحد و مسلمان می شوند. ولی بعد از 
رحلت حضرت محمد اکثراً از اسلام بازگشتند. لذا تمام دوران خلافت ابوبکر 
 به جنگ داخلی در عربستان سپري شد تا این قبایل دوباره به اسلام بازگردند.

بعد از مرگ ابوبکر، جانشین او عمر به منظور یکپارچکی این قبایل متحد 
شده عرب که حرفه اي جز جنگ و غارت نمی دانستند باید به امپراطوري 

 ضعیف شده ایران و رم براي غارت حمله می بردند.
این بیست و چند قبیله متحد شده زیر پرچم اسلام بعد از مسلط شدن  

بر ایران و کشتن تمام بزرگان و سوزاندن کتابخانه ها و غارت ثروت 
امپراطوري، براي اداره مملکت محتاج ایرانیان بودند. چون نه سابقه 

 مملکت داري داشتند و نه آیین جدید آنها دستوراتی براي اداره کشور داشت.
از ابتداي حکومت بیابانگردان بی تمدن، ایرانیان دستگاه خلافت را به 
شکلی اداره می کردند. خلیفه بلند پرواز اموي می گوید: از ایرانیان شگفت 
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دارم، هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند، و ما صد سال 
 حکومت کردیم و لحظه اي از آنها بی نیاز نشدیم. 

از قرن سوم و چهارم، بعد از دویست سال سکوت، حکومت هاي مستقل 
ایرانی تشکیل و زبان فارسی از میان خاك و خون و خاکستري که اعراب بر 

 سر مردم این سرزمین ریخته بودند سر از زمین دوباره بیرون آورد.
این در حالی بود که تمام مردم متمدن منطقه از سوري ها، لبنانی ها، 

مصري ها گرفته تا غرب آفریقا همه زبانشان عربی شد و نتیجتاً تاریخشان در 
دین و زبان عربی حل گردید. البته ضعف زبان این ملل یکی از دلائل عرب 

 شدن آنان بود.
ولی اسپانیا وایران دو استثنا بودند. اسپانیا به خاطر موقعیت جغرافیائی و 

حمایت مسیحیان اروپا و ایران به خاطر زبان و ریشه هاي فرهنگی که در 
 سرزمین ایران گسترده بود. 

نام هاي بلند آوازه تاریخ ادب ایران بیشتر متعلق به قرون سه تا نه شمسی 
است و بعد از آنکه شیعه در دوران شاه سلطان حسین صفوي درباري شد و 
آخوندها به قدرت رسیدند، روند انحطاط تا به امروز ادامه داشته و در دوران 

 اقتدار آخوندهاي شیعه، به ندرت ادیبی از این سرزمین سر بلند کرده است.
و حالا، در یک دنیاي خیالی ماوراء طبیعه و یا به عبارت دیگر دنیاي 

 آخرت، در بهشت، بزرگان ایران با هم ملاقات و گفتگو می کنند.  
 قبل از شروع این سفر خیالی و افسانه اي باید بدانیم:

نمی توان انتهائی براي بحث در مورد داستان پیدایش انسان و خدا و 
پیغمبر متصور شد و منظور این افسانه اثبات وجود و یا عدم وجود بهشت و 

 جهنم نیست.
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اگر بگوئیم خداوند در چهارده و هشت دهم ملیارد سال پیش انفجار 
 را بوجود آورده، می توان قبول کرد که تکامل "بیگ بنگ"بزرگ، یعنی 

کائنات را در این چندین ملیارد سال به عهده قوانین فیزیک و مکانیک 
 گذاشته باشد. اما:

 استــاد کــائنات که این کارخانه ساخت
 مقصود عشق بود، جهان را بهانه ساخت

 
خداوند بعد از ملیاردها سال، در این کائناتی که دانشمندان عرض آن را 

تا یکصد هشتاد ملیارد سال نوري تخمین زده اند (فاصله زمین تا خورشید 
حدود هشت دقیقه نوري است)، همین دو سه هزار سال گذشته به این نقطه 
بسیار بسیار بسیار کوچک از کائنات، یعنی کره زمین، آن هم در یک محدوده 

کوچکتر بین کنعان و مکه و بصره آمده و براي رفتن به بهشت موعودش 
 دستوراتی صادر نموده است.

از قوانین همورابی و سه فرمان زرتشت و ده فرمان تورات گرفته تا 
نصایح بودا همه و همه، به گفته پیامبران، براي رستگاري و رفتن انسان به 

 بهشت بوده است.
چه جنگ ها، نسل کشی ها، جنایات و عذابی انسان ها در طول تاریخ 

 متحمل شده اند تا راه براي رفتن به بهشت به آنها نشان داده شود.
 جنــگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
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در این سفر خیالی و افسانه اي، راهنماي ما براي پیدا کردن راه به بهشت 
و دوزخ، مرید درویشی است که از دوزخ برگشته و اوضاع آنجا را براي 

 مرشدش تعریف می کند. داستان سفر این مرید چنین است:
 داد درویش از ره تمهید

 
 سر قلیان خویش را بدست مرید 

 گفت از دوزخ اي نکو کردار 
 
 

 قدري آتش به روي آن بگذار 
 
 

 او گرفت و به برد و بازآورد
 
 

 عقد گوهر ز درج راز آورد 
 گفت در دوزخ آن چه گردیدم 

 
 

 درکات جحیم را دیدم 
 آتش و هیزم و ذغال نبود 

 
 

 اخگري بهر انتقال نبود 
 هیچ کس آتشی نمی افرخت 

 
 

 ز آتش خویش هرکس می سوخت 
  

در این بازدید افسانه اي در بهشت، بزرگان ایرانی را می بینیم که باهم 
 بحث و گفتگو می کنند.

بهشت جاي بزرگیست و اگر به عدل و عشق الهی معتقد باشیم باید همه 
 را در آنجا ببینیم، از انسان هاي نئاندرتال تا از دست رفته هاي اخیر.

ولی همانطوري که مردمان هم زبان و هم میهن یکدیگر را در ولایات 
قربت پیدا کرده و باهم معاشرت می کنند، به آن گوشه از بهشت می رویم که 
بزرگان ایرانی جمع شده اند. آنجا هم مردم به مناسبت شغل و حرفه زمینی 

 خود پراکنده اند.
در اینجاي بهشت که اقوام ایرانی از آذري و ترك و کرد و عرب و لُر و 
بلوچ و ارمنی و افغانی و عراقی و تاجیکی و ده ها قوم دیگر جمعند، ازدحام 

بدور یک نفر بیشتر از همه جاست. این یک نفر حکیم ابوالقاسم فردوسی 
 است.
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هویت، تاریخ، فرهنگ و زبان ایران را که بیابانگردان عرب سوزاندند و 
 نابود کردند فردوسی دوباره زندگانی بخشید: 

 "عجم زنده کردم بدین پارسی"
 

در بهشت هر ایرانی که هوش و راي و دین دارد بر او آفرین می گوید و 
 به دیدارش می رود.

بهشت جائی براي گفتن دروغ، ایهام و ابهام نیست. بهشت جاي حقیقت 
مطلق است. اینجا مکانیست بدون فضا و فضا ئیست بدون بعد. جائی به 

بزرگی یک اتم و به اندازه عرض کائنات. جائی که زمان در آن توقف کرده و 
 با سرعت نور به هر جائی می توان سفر کرد. چیزي که در وهم نمی گنجد!

ولی ارواح بدون پرده پوشی، تظاهر، دروغ و اجبار باهم حقایق گذشته را 
بازمی گویند. یک عده در شادي ابدي در بهشت هستند و عده اي دیگر در غم 

 و عذاب ابدي در آتش خویش می سوزند که برایشان بهشت جهنم است.
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 بحث دین

 
فردوسی بیشتر با رازي که چند سالی از او پیرتر و بیرونی که چند سالی 
از او جوان تر ولی همفکرش هستند همراه است و با سعدي که دویست سال 

 از او جوان تر است الفت ویژه اي دارد.
باهم در گوشه اي می نشینیم و به مکالمه زیارت کنندگان این حکیم فرزانه 

 ایرانی گوش می دهیم.
رازي رو به فردوسی کرد و در حالی که بیرونی در کنارش و سعدي 

کمی پائین تر نشسته بود، پرسید: شاهنامه را خواندم ولی بالاخره نفهمیدم که 
تو مسلمانی یا زرتشتی؟ کتاب هاي مرا که اکثراً سوزاندند. ولی لااقل 

بی تعارف و پرده پوشی گفته بودم که وحی و نبوت بی معنی است. تو چه 
 می گوئی؟

فردوسی گفت: برایت از گاندي نقل قول می کنم که همین سوال را از او 
کردند و جواب داد که من در یک خانواده هندو زاده شده ام پس دین هندو را 

 به ارث برده ام اما مسلمان و مسیحی و یهودي و بودائی هم هستم.
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، ده سوال از استیفن 2010امروز در مجله تایم مورخ پانزده نوامبر 
من "هاوکینگ شده بود که سوال اول در مورد خدا بود. او جواب می دهد: 

نمی گویم خدا وجود ندارد. خدا نامیست که مردم به دلیل آنکه ما اینجا 
هستیم به آن داده اند. اما من فکر می کنم آن دلیل، قوانین فیزیک می باشد تا آن 

 "روابط شخصی. یک خداي غیرشخصی.
چند سال پیش در فیلم مارمولک جمله حکیمانه اي شنیدم که آخوندي 

. این بدان معناست که "راه هاي رسیدن به خدا به تعداد مردم است"گفت: 
خدائی که من در ذهنم تجسم می کنم ممکن است با آن خدائی که تو 

 می شناسی فرق داشته باشد.
 به بیننـدگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را

فردوسی عزیز، رازي با پرخاش گفت، اینجا بهشت است. خبري از 
ماموران و جاسوسان خلیفه نیست، کمی آنطرف تر منصور حلاج نشسته که 

 داستانش را می دانی. پس چرا رك و پوست کنده جواب مرا نمی دهی.
در حالی که بیرونی لبخندي بر لب داشت و سعدي متعجب از پرخاش 
رازي به حکیم فرزانه اش نگاه می کرد، فردوسی گفت: بودن ما اینجا همان 

دلیلی است که استیفن هاوگینگ از آن سخن می گوید و هر چند هر کدام از 
ما از راه هاي مختلفی به اینجا رسیده ایم که آخوند مارمولک گفته ولی بالاخره 

آخر راه همین است. اصلاً چرا حلاج را که هم سن خودت است صدا 
نمی زنی تا ببینی او هم گفته هاي مرا تائید می کند یا نه. الآن بیشتر از چهارده 

ملیارد سال از بیگ بنگ می گذرد و فقط در دو هزار سال گذشته مردم به جان 
هم افتاده اند تا که خدایشان را براي همدیگر تعریف کنند. تو بعد از این دو 

هزار سال در بهشت هم دست از سر ما برنمی داري و می خواهی جنگ به راه 
 بیاندازي؟
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حلاج را بگو بیاید اینجا. شاید عطار و جلال الدین بلخی و حافظ و خیام 
و سینا را هم دعوت کنیم و من برایشان شاهنامه بخوانم و اگر ایرادي داشتند 

 بدون تعارف بگویند.
چیزي نگذشت که سر و کله منصور حلاج، عطار، مولانا، حافظ، خیام، 

ابوعلی سینا و کسروي هم پیدا شد و بعد از سلام و احوالپرسی دور هم 
 نشستند.

کمی آن طرف تر عیسی مسیح و بودا نشسته بودند و زرتشت آن دو را 
موعظه می کرد در حالی که تولستوي و گاندي و مارتین لوترکینگ به آنها 

گوش می داند و توجهی به دیگر جماعات نداشتند و بین خودشان صحبت 
 می کردند.

رودکی براي سنائی چنگ می زد و او که غرق شنیدن نواي خوش رودکی 
بود، از دور به دوستانش که دور فردوسی جمع شده بودند نگاه می کرد و بر 

 آن شد که بعداً با رودکیِ نابینا به آنها بپیوندد.
در جاي دیگري کورش با کریمخان زند، امیرکبیر، گاندي، نهرو، بابک، 

یعقوب لیث، مصدق و پاتریس لومومبا نشسته بودند و خوش و بش 
 می کردند.

جالب ترین جماعت، کمی دورتر، عده اي غمگین و افسرده و افروخته از 
آتش درونی بودند که سر به زیر، گه گاهی به یکدیگر نگاه می کردند و از 

شدت شرمساري و ریختن اشک ندامت چشمانشان کم سو شده و 
نمی توانستند دیگران را ببینند. در میان این جماعت چهره هاي شناخته شده اي 

بودند مثل چنگیز مغول، آتیلا، تیمور لنگ، هیتلر، استالین و جالب اینکه 
 صادق خلخالی و تعدادي عمامه سیاه و سفید هم آنجا نشسته بودند.
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از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. به جمع دوستان فردوسی 
 می رویم تا ببینیم چه می گویند.

 فردوسی چنین آغاز به سخن کرد:
 بن مایه شاهنامه، کتاب من است. خردمندي که "خرد"دوستان گرامی، 

این کتاب را بخواند، به دانش میگرود و به دینی که این روزها معنی می دهد 
نمیگرود. کتاب قطور من که تمام عمرم را صرف نوشتن آن کردم براي زنده 

 کردن زبان پارسی و هویت ایرانی است.
اینجا بهشت است و نمی توان جز حقیقت چیز دیگري گفت. آنچه 
می گویم خودستائی نیست بلکه منظورم بازگو کردن افکارم می باشد تا 

 موضوعی براي بحث بدست بشما بدهم.
صد سال زمینی قبل از من، می دانید با حلاج و رازي چه کردند و تا هزار 
سال بعد از من وضع تغییري نکرد. سعدي و حافظ باید حرفشان را در لفافه 
بزنند. کسروي را به خاطر بی پرده گوئی می کشند. ولی منظور و هدف ما را 

  است."خرد"می توان در یک کلمه خلاصه کرد. یک کلمه سه حرفی و آن 
من نمی خواهم شاهنامه را با دیوان هاي شما مقایسه بکنم چونکه بن مایه 
همه آنها خرد است ولی کمی به آنطرف تر نگاه کنید، جائی که عزرا و استر و 

دانیال و حجی و زکریا و ملاکی نشسته اند. آنها باهم به مدت دویست سال 
بعد از فرمان کورش، با کمک و حمایت شاهان ایرانی که همگی بعداً در 

کتابشان به مقام پیامبري رسیدند، کتابی را نوشتند و آنرا تورات نامیدند که 
 سنگ اول بناي سه دین ابراهیمی شد.

به من تهمت می زنند که شاهنامه را به امید پاداش سلطان ابلهی به نام 
محمود نوشته ام در حالی که همین آقایان در تورات با عدد و رقم از کمک 
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شاهان ایرانی یاد می کنند. داستان پیدایش آنها را بخوانید و با آنچه که من 
 گفته ام مقایسه کنید.

ببینید از صد و شصت سال پیش که چالز داروین نظریه تکامل را مطرح 
کرده تا حالا جنگ و ستیز با این نظریه وجود داشته و داروین مثل حلاج و 
رازي از نظر این آقایان محکوم به مرگ است. ولی من به صراحت داستان 

پیدایش و تکامل را در گفتار اندر آفرینش عالم و آفرینش مردم چنین گفته ام 
 که هیچگونه مغایرتی با نظریه داروین و تئوري بیگ بنگ ندارد:

 یکی آتشی بر شده تابناك
 
 

 میان آب و باد از بر تیره خاك 
 
 

 وزان پس زآرام سردي نمود
 

 ز سردي همان باز تريّ فزود 
 چو زین بگذري مردم آمد پدید 

 
 شد این بندها را سراسر کلید 

 سرش راست برشدچوسروبلند 
 

 به گفتار خوب و خرد کاربند 
  

البته من از نجوم و علوم انسانی چیز زیادي نمی دانستم ولی همنشینی با 
دوست خوبم بیرونی و آگاهی از نظریات ابوعلی سینا بمن این دانائی را داد 

که در ابتداي شاهنامه، داستان پیدایش را آنچنان بنویسم که امروز حتی استفن 
 هاکینگ هم نمی تواند به آن ایرادي بگیرد.

عزرا و استر، نویسندگان کتاب هاي تورات وقتی شنیدند فردوسی درباره 
کتاب آنها صحبت می کند همراه بقیه نویسندگان کتاب هاي عهد عتیق و عهد 

جدید که تعدادشان پانزده نفري می شد به طرف جماعتی که دور فردوسی 
 جمع بودند آمده و چون حرفی براي گفتن نداشتند آرام آنجا نشستند.

 فردوسی گفت:
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تورات شاهنامه یهودیان است. برخلاف اعتقاد مسلمانان که فکر می کنند 
تورات و انجیل کتاب هاي هستند که از آسمان آمده اند، یهودیان و مسیحیان 

خودشان می گویند که کتاب عهد عتیق یا تورات توسط چندین خاخام 
یهودي بعد از فرمان آزادي یهودیان توسط کوروش به مدت دویست سال 
نوشته شده که شامل داستان شاهان یهودي است. نوشتن این کتاب تا صد 
سال قبل از آمدن مسیح توسط بیش از ده خاخام ادامه داشته است. کتاب 

عهد جدید یا انجیل هم توسط نویسندگان متعددي پنجاه سال بعد از مسیح 
 بمدت دویست سال نوشته شده است.

بسیار خوشحالم که الآن، خاخام بزرگ و گرامی، عزرا و سایر همکیشان 
 ایشان به جمع ما تشریف آورده اند.

آن خدائی، که ما جزئی از آن بوده ایم و حالا می شود گفت خود او 
 نامگذاري کرد و "یهوا" حلاج، در زمین، عزا آن را "اناالحق"هستیم یا بقول 

  می نامم. "یزدان"من آنرا در شاهنامه خودم 
 چه "انا الحق"شاید حالا بتوان بهتر فهمید منظور حلاج وقتی که گفت، 

 زیبا پیچیده ترین موضوع را در یک جمله ساده خلاصه کرده بود.
هرچند این دو یکی هستند ولی معرفی یزدان توسط من با معرفی یهوا 

 توسط عزرا فرق بسیار دارد.
یهوا، خدا و پشتیبانِ فقط یهودیان است و او مثل یک انسان به زمین 

می آید و با یعقوب کشتی می گیرد، در اطاق مخصوصی که در معبد بزرگ 
برایش ساخته اند به ملاقات شاهان یهودي می آید و زمانی از هوا، سربازان 

دشمن را درهم می شکند تا یهودیان پیروز شده و سایر اقوام ساکن کنعان را 
قتل عام کنند و نسل غیریهودي را در آن منطقه از روي زمین پاك کنند تا که 
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یهودیان صاحب سرزمین موعودشان بشوند. این داستان نسل کشی در تورات 
 در طول تاریخ فجایعی براي خود یهودیان نیز پیش آورده است.

این چنین است تعریف خدا در ادیان ابراهیمی که یهودي آن را یهوا 
می نامد، مسیحی آن را خود مسیح می داند و مسلمان آن را االله نام گذاري 

 کرده اند.
ولی تعریف من از یزدان به روشنی در مکالمه اي با روزگار در آخر 

 داستان اسکندر آمده این چنین است:
 بنالم ز تو پیش یزدان پاك

 
 خروشان بسر بر پراکنده خاك 

 چنین داد پاسخ سپهر  بلند 
 

 که اي مرد  گوینده بی گزند 
 چرا بینی از من همی نیک و بد 

 
 چنین ناله از دانشی کی سزد 

 تو از من بهر باره یی برتري 
 

 روان را بدانش همی پروري 
 بدین هرچ گفتی مرا راه نیست 

 
 خور و ماه زین دانش آگاه نیست 

 من از داد چون تو یکی بنده ام 
 

 پرسـتنده ي آفریننده ام 
 جز او را مخوان کردگار سپهر 

 
 فروزنده ماه و ناهید و مهر 

         
به این روشنی گفته ام که یزدان کاري با چرخش روزگار ندارد. در حالی 

که چرخش روزگار طبق قوانین فیزیک و مکانیک ادامه پیدا می کند، انسان 
 خردمند می تواند با بهره گیري از خرد و کوشش خود از آن بهره مند شود.

 داستان شاهان من شباهتی با شاهان یهودي ندارد.
شاهان افسانه اي من از زمان کیومرث تا آن شاهان تاریخی که آخرینش 

یزدگرد است، داستانشان همه داستان نبرد پاکی و درستکاري با اهریمن و 
 پلیدي بوده.
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 ولی شباهت هاي هم بین داستان هاي تورات و کتاب من وجود دارد.
مثلاً شباهتی بین کیومرث با حضرت آدم و سروش خجسته با جبرئیل 

 که شباهت زیادي ورجمکرد و نام باغ جمشید ملکوشانهست. سرما و باران 
با طوفان نوح و کشتی او دارد در آثار پهلوي ذکر شده ولی من از آن سخنی 

نگفته ام. من از حقیقت طوفان نوح که مربوط به واقعه تاریخی بین النهرین 
است و صد سال پیش توسط دانشمندان انگلیسی کشف شده مطلع بوده ام. 

بهر حال داستان هاي افسانه اي شاهنامه بیشتر به حقیقت نزدیک هستند تا 
 داستان هاي افسانه اي تورات.

در تورات خداوند به عنوان فرمانده جنگی دمار از روزگار فلسطینیان در 
می آورد تا که قوم یهود بتواند سپاه مغلوب را قتل عام کرده و حتی 

حیواناتشان را هم بکشند. ولی در شاهنامه مبارزه بین راستی و پلیدي است و 
 خدا کشتار نمی کند.

قسمت دوم شاهنامه که با آمدن کی قباد و شروع سلسله کیانیان است به 
تدریج از جنبه هاي اساطیري کتابم کاسته شده و شخصیت آنان و پهلوانان به 
واقعیت تاریخ نزدیک تر می شوند. دوران کیانیان را می توان به سلسله هاي ماد 
و هخامنشی تشبیه کرد و کوروش همان کیخسرو و کی گشتاسب همان پدر 

داریوش باشد. قسمت سوم واقعیات تاریخی کاملاً حقیقی با کمی افسانه 
مخلوط می شود. براي دادن روحیه به ایرانیان، در شاهنامه اسکندر صاحب 

اعقاب ایرانی می شود و این اسکندر ایرانی خداپرست و مسیحی بوده در 
 حالی که اسکندر دویست سال قبل از مسیح زندگی می کرده است.

به غیر از شاهنامه، در هیچ کتاب تاریخی، دینی و علمی تا زمان داروین 
 اینگونه داستان پیدایش بطور خردگرایانه و منطقی "بیگ بنگ"و اعلام نظریه 

 عنوان نشده است.
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وقتی قدرت بلامنازع، به مدت طولانی در دست شخصی حتی خوب 
باقی می ماند، این شخص، دیکتاتور و فاسد می شود. جمشید شاه عدالت پرور 

و آمدن ضحاك تازي نژاد و هزار  و بزرگ ایران عاقبت ادعاي خدائی می کند
سال ظلم او به علت فساد جمشید در بیست و سه سال آخر از هفتصد سال 

 سلطنت او بود.
دهن بینی و قضاوت عجولانه از خصوصیات اخلاقی اکثر ایرانیان بوده و 

 در شاهنامه داستان هاي غم انگیزي از این خصلت بوجود آمده است.
مهربانی، سادگی و روحیه عارفانه ایرج و سیاوش در مقابل بدجنسی، 

 کینه جوئی، حسادت و دهن بینی چگونه ترا دژي می آفریند.
قدرت و مال دنیا باعث می شود که حتی پدر نسبت به پسر بی رحمی 

 کند.
درستکاران با نیروي ایمان و همت خودشان و نه به کمک خداوند بر 

 دیوان که مظاهر پلیدي هستند غلبه می کنند.
اگر مردم در مقابل ظلم و بی عدالتی اعتراضی نکنند، ظالم هزار سال 

حاکم خواهد بود. اعتراض کاوه آهنگر به ظلم ضحاك تازي و همصدائی 
 مردم با کاوه بالاخره حکومت ضحاك را نابود کرد. 

زندگی کی کاوس یکی از پرماجراترین و حماسی ترین دوران هاي 
 شاهنامه است.

 صد و پنجاه سال پادشاهی او مملو از تندخوئی، خودکامگی، حق 
ناشناسی، رفتار ناپدرانه و غروري شبیه اواخر سلطنت جمشید بوده است. در 
تمام این مدت رستم از گرفتاري نجاتش داده که خواننده متحیر می ماند چرا 
کاوس را از سلطنت برکنار نکردند؟ جواب اینست: چون این خصلت ایرانی 
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بوده که پایگاه شاهنشاه را همیشه احترام می گذاشته، حتی شاه خطاکار را. 
ولی خطاهاي کیکاوس ظلم به خودش بوده نه به مردم. ظلم به مردم را هرگز 

 ایرانیان نبخشیده اند. چه از دوران ضحاك تا قرن اخیر.
داستان غم انگیز فرود که شهرتی همپایه داستان رستم وسهراب، سیاوش، 

بیژن و منیژه ندارد، یکی از قسمت هاي آموزنده این کتاب است و بخوبی 
نشان می دهد پهلوان بزرگی مثل طوس چگونه با کینه درونی و حسادت به 
خاطر سلطنت در کمال پستی، ناجوانمردانه فرود را همانند پدرش سیاوش 

 می کشد.
ماجراي رستم و اسفندیار یکی دیگر از داستان هاي آموزنده شاهنامه 

است که می شود آن را به مبارزه بین سکولاریسم (رستم) و طالبان (اسفندیار) 
 تشبیه کرد.

در داستان اسکندر، من، این فاتح بی رحم را ایرانی و مسیحی کرده و 
زیرکانه در لابلاي داستان به حکمرانان خونخوار و خصوصاً سلطان محمود 

ولی اندرزنامه من به حکمرانان در بیش از دویست بیت، در  نصیحت می کنم.
آخر پادشاهی اردشیر و نصیحت او به پسرش شاپور آمده. همچنین در سوال 
و جواب دانایان و انوشیروان با بوزرجمهر، اندرزهاي او شبیه گلستان سعدي 

 است.
در پایان شاهنامه، من بلائی را که بر سر ایران آمده و خواهد آمد در نامه 

 رستم فرخ زاد به برادرش و نامه یزدگرد به مرزبانان ایران باز می گویم. 
با کمی تامل، از هر داستان شاهنامه، چه اسطوره و چه واقعه تاریخی 

درسی آموخته می شود و نتیجه اي بدست می آید. انتهاي سلطنت جمشید و 
آمدن ضحاك، سهمگین ترین تکرار و درس تاریخ در سرزمین ایران بوده 

 است.
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نبرد پهلوان افسانه اي من، رستم، با پلیدي و نیایش او به درگاه یزدان چه 
قبل از نبرد و چه بعد از نبرد درس اخلاق است ولی معنیِ کشتی گرفتن 

 یعقوب، شاه افسانه اي تورات با خدا چیست؟
مشهورترین و والامقام ترین شاه افسانه اي کتاب من کیخسرو است. 

نگاهی به داستان زندگی او چه در جنگ و چه در زمان صلح، شخصیتی ایده 
آل را در نظر خواننده مجسم می کند که در تاریخ واقعی کوروش با همان 

 لوحه حقوق بشرش کیخسرو بوده.
ولی مشهورترین و والامقام ترین شاهان افسانه اي تورات ابراهیم، داود، 
یوسف، موسی هستند که من بغیر از ده فرمان موسی پدیده آموزنده اي در 

 رفتار این شاهان افسانه اي نمی بینم. 
 شاهنامه صادقانه ترین تاریخی است که در جهان نوشته شده، آن هم در 
زمان حکومت شاهی خودکامه و دیوانه تر از کاوس و خودپسندتر از جمشید 

 و خونخوارتر از ضحاك، چون محمود غزنوي و سردارانش. 
در حالی که تورات به فرمان کورش و شاهان بعدي ایران و همچنین با 

 حمایت مالی و معنوي آنان نوشته شده است.
من با نهایت صداقت سستی ها، بیهودگی ها، خونخواري ها، تاراج ها را 

 بیان می کنم، بی آنکه بخواهم شاهی را جز آنچه بوده است بقبولانم. 
نیمه دوم شاهنامه با پادشاهی لهراسب شروع می شود. من عیناً هزار بیت 

اشعار دقیقی که مربوط به پادشاهی گشتاسب و آمدن زرتشت بوده را با 
توضیحاتی در شاهنامه خود در کمال امانتداري گنجانیده ام. در حالی که 

 آقایان که بعداً از تورات کپی برداري کردند، مأخذ خود را ذکر نکردند.
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ریشه و بن مایه تمام ادیان ابراهیمی تورات است و تمام این کتاب ها یا 
ادامه تورات هستند یا داستان هاي آن عیناً کپی شده است. لذا من فقط 
 شاهنامه را با تورات مقایسه می کنم که بقیه تکلیف خودشان را بدانند.

 عزرا برخاست و روبه فردوسی گفت:
من به عنوان کسی که دوهزار و پانصد سال پیش نوشتن تورات را شروع 
کرده و اکثر کتاب هاي اول آن را نوشته ام، همچنین به نمایندگی از طرف ده ها 

 نویسنده کتاب هاي ادیان ابراهیمی می خواهم جواب شما را بدهم.
 من مایلم که نکته به نکته مطلبی را بگویم و جواب شما را بشنوم.

اگر به پائین نگاه کنید می بینید که به غیر از هندوستان و چین و ممالک 
آسیاي جنوب شرقی، اکثریت قریب به اتفاق مردم روي زمین پیروان ادیان 

ابراهیمی و شاهان افسانه اي را که من بوجود آوردم به عنوان پیغمبر 
می شناسند. مرد دانشی مثل شما که حتماً معتقد به آراي مردم هستید باید 

قبول کنید تعداد پیروان کتاب شما در مقایسه با تورات و کتاب هاي مرتبط با 
 آن ناچیز است. پس در این مقایسه با راي مردم شما برنده نیستید.

 فردوسی گفت:
درست است که ریشه تمام ادیان ابراهیمی یهودیت است و تمام 

کتاب هاي دینیِ پیروان سه دین یا دنباله تورات و یا کپی تورات می باشند ولی 
شما نمی توانید سه ملیارد مسیحی و مسلمان را طرفدار یهودیت معرفی کنید. 

این استدلال شترمرغ است. هیتلرِ مسیحی دو آتشه، شش ملیون یهودي را 
کشت و پاپ حتی اعتراضی شفاهی هم نکرد. امروز هم روابط یهودیان و 
 مسلمانان بر کسی پوشیده نیست. شما بهتر است فقط از تورات دفاع کنید.

 عزرا گفت:



   سهراب چمن آرا28

28 
 
 

تورات هزار و پانصد سال قبل از شاهنامه نوشته شده. چرا نباید فرض 
 کنیم که الهام بخش شما تورات بوده؟

چنین فرضی کاملاً خطاست. فردوس گفت و ادامه داد: همانطور که 
توضیح دادم یهوا و یزدان هر چند هر دو به معنی خدا هستند ولی یهوا فقط 

خداي یهودیان است ولی یزدان خداي همه است. خداي من شباهت بیشتري 
با اهورامزدا دارد تا یهوا. شما در زندان بابلیها حتماً قوانین همورابی را 

خوانده بودید و الهام بخش شما براي تدوین قوانین یهود به طور کلی و 
قوانین نوشته شده در تورات به طور اخص مسلماً قوانین همورابی بوده که 
سیصد ماده آن هزار سال قبل از شما بر سنگ نوشته شده بود و در شوش 

 نگهداري می شد. اما من به صراحت در شاهنامه گفته ام:
 سخن هر چه گویم همه گفته اند

 
 بر باغ دانش همه رفته اند 

 تو این را دروغ و فسانه مخوان 
 

 به رنگ فسون و بهانه مدان 
 ازو هر چه اندر خورد با خرد 

 
 دگر بر ره رمز و معنی برد 

  
و همچنین گفته ام که نامه هاي پراکنده و داستان هاي کهن در دست هر 
موبدي بود تا همه را گردهم آوردیم. شخصیت هاي افسانه اي کتاب من از 

هزاران سال قبل از تولد شما در میان ایرانیان شناخته شده بودند ولی 
شخصیت هاي افسانه اي تورات همه پرداخته فکر و نبوغ خارق العاده 

شماست. تاریخ مصر باستان بر روي سنگ ها نوشته شده و هر حرکت و 
حادثه اي، حتی روزانه، در تاریخ مصر نوشته و روي سنگ ها ثبت شده است. 

در هیچ جائی نامی از یوسف، موسی، داود و دیگران برده نشده و هیج جا 
گفته نشده که چگونه رامسس دوم در تعقیب موسی با لشکریانش در دریا 
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غرق شدند. هرودوت که پنجاه سال بعد از شما به اورشلیم آمد، هیچ یک از 
 معابد افسانه اي و شاهان اسطوره اي شما را تائید نکرده است. 

عزرا گفت: تورات یک کتاب جهانی و یونیورسال است که تمام 
 کتاب هاي ادیان ابراهیمی آن را پایه و اساس دین خود می دانند.

 فردوسی در جواب گفت:
شاهنامه من داستانی براي تعلیم گفتار و کردار و پندارنیک است در حالی 

که تورات فقط فکر خواننده را به آن طرفی می برد که چگونه قوم یهود به 
 سرزمین موعود رسیدند و چطور این سرزمین را نگهداري کردند.

شما می توانید نام کیومرث و شهر دماوند را با یک قهرمان ژنوي و کوه 
آلپ عوض کنید و بعد از آن فریدون اروپا را بین فرزندانش تقسیم کند تا 

روسیه را به تور و اسپانیا را به سلم و مرکز اروپا را به ایرج بدهد و همینطور 
 داستان ادامه پیدا کند.

در جنگ هاي ایرانیان با دشمنان ترك تورانی و رومیان چه وقتی که پیروز 
می شوند و چه وقتی که شکست می خورند، هرگز دشمن شکست خورده 

 خوار و ذلیل نمی شود و با احترام از صحنه داستان خارج می شوند.
درس بزرگی که از داستان هاي شاهنامه گرفته می شود فرقی نمی کند که 
قهرمانانش ایرانی باشند یا اروپائی چون داستانِ مبارزه خوبی با بدي است و 

 اینست که شاهنامه را جهانی و یونیورسال کرده است.
 ولی تورات فقط یک داستان مربوط به یک قوم است و تمام کتاب را 

می توان در چند خط خلاصه کرد. خلاصه تورات از این قرار است که بعد از 
خلق آدم و هوا توسط یهوا و رانده شدن آنها از بهشت به داستان نوح 

می رسیم و بعد از آن ابراهیم در حوالی بصره متولد می شود و تصمیم به 
قربانی کردن فرزندانش براي یهوا می گیرد که یهوا بر او ظاهر می شود و 
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قراردادي با او منعقد می کند که در مقابل ختنه کردن پسرانش او را به 
سرزمین موعود که کنعان است ببرد. در این مسیر یعقوب با خدا کشتی 

می گیرد و بالاخره قوم یهود به کنعان می رسند و بعد از یک خشکسالی به 
مصر مهاجرت می کنند. در مصر اسیر و برده می شوند تا که موسی آنها را 

نجات می دهد و در بازگشت به سرزمین موعود دریا باز می شود و تمام سپاه 
فرعون و خود فرعون کشته می شوند تا یهودیان دوباره به سرزمین موعود 
می رسند. به کمک یهوا تمام قبایل دیگر را نابود می کنند و شاهان دیگري 
حکومت می کنند که مشهورترین شان داود است تا آنکه به دوران بابلی ها 

می رسیم که تمام یهودیان اسیر می شوند. تا اینجاي داستان تمام این 
شخصیت ها افسانه اي بوده و وجود خارجی نداشته اند. همه شاهان و پهلوانان 

تورات مثل کیکاوس و رستم و اسفندیار افسانه اي هستند. در نیمه دوم عهد 
عتیق در شروع کتابی که به نام خود شماست، داستان ها کمی حقیقی می شوند 

و از این به بعد تاریخ و افراد واقعی تا بشارت آمدن مسیح در کتاب مالکی 
در عهد عتیق به پایان می رسد. در شروع نیمه دوم عهد عتیق، در آن کتاب که 

 بنام شماست، این چنین سخن را آغاز کرده اید:
در سال اول سلطنت کورش، پادشاه پارس، خداوند آنچه را که توسط "

ارمیاي نبی فرموده بود، به انجام رساند. خداوند کورش را بر آن داشت تا 
فرمانی صادر کند و آن را نوشته به سراسر سرزمین پهناورش بفرستد. این 

 است متن آن فرمان:
من، کورش پادشاه پارس، اعلام می دارم که خداوند، خداي آسمان ها، 

تمام ممالک جهان را به من بخشیده و به من امر فرموده است که براي او در 
شهر اورشلیم که در یهودا است خانه اي بسازم. بنابراین، از تمام یهودیانی که 
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در سرزمین من هستند، کسانی که بخواهند می توانند به آنجا بازگردند و خانۀ 
خداوند، خداي اسرائیل را در اورشلیم بنا کنند. خدا همراه ایشان باشد! 
همسایگان این یهودیان باید به ایشان طلا و نقره، توشه راه و چهارپایان 

 حالا بفرمائید کجاي این "بدهند و نیز هدایا براي خانه خدا تقدیم کنند.
 داستان جهانی و یونیورسال است؟

دینی را که شما بنا نهادید بر اصل تبعیض نژاد استوار است. بنابراین 
ادیانی که از روي تورات شما کپی برداري شده اند، اصل تبعیض نژادي را ادامه 
داده اند. مسیحیان می گویند فقط آنها به بهشت می روند و مسلمان می گوید که 
شما از نسل میمون هستید و سزاوار کشتن. تا جائی که موضوع اختلاف بین 

پیروان آئین ابراهیمی که تاسف بارترین حوادث تاریخ را آفریده از نظر دوستم 
 سعدي موضوع خنده دار می شود:
 یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند

 
 چنانکه خنده گرفت ازحدیث ایشانم 

 بطیره گفت مسلمان گرین قبالۀ من 
 

 درست نیست خدایا جهود می رانم 
 جهود گفت به تورات می خورم سوگند 

 
 وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم 

  
با وجود این، ایرانیان نمی توانند خدمت شما، خاخام گرامی، عزراي 

بزرگ را در شناسائی ارجمندترین شاه ایران، کورش کبیر، به جهانیان هرگز 
 فراموش کنند و سپاسگزار نباشند.

اگر در دو هزار سال گذشته در هر کنیسه و کلیسا و مسجد در سرار دنیا، 
از آمریکاي جنوبی گرفته تا شرق آسیا، کورش یکی از پیامبران ادیان 

ابراهیمی نامیده شده و نام شاهان دیگر ایران همچون داریوش و اردشیر و 
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خشایارشاه در تورات با احترام برده می شود، این مدیون شما و استر و دیگر 
 پیامبران عهد عتیق است.

 من براي این خدمت شما به ایران و ایرانی سر تعظیم فرود می آورم.
بعداً کورش گرامی که با دوستانشان اینجا نشسته اند، استوانۀ گلی که 

فرمانش روي آن نوشته شده و دو هزار و سیصد سال بعد از شما در سرزمین 
 ایران پیدا شده را خدمت تان تقدیم خواهند داشت.

 من با اجازه این سند تاریخی را براي تان می خوانم:
منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و 

اکد، شاه چهارگوشۀ جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ....نوة کورش، شاه 
 بزرگ... نبیرة چیش پیش، شاه بزرگ...

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همۀ مردم گام هاي مرا با 
 شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاه بابل بر تخت شهریاري نشستم.

مردوك خداي بزرگ دل هاي پاك مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من 
 او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاري 
به مردم این شهر و سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه هاي 

 مقدسش قلب من را تکان داد... من براي صلح کوشیدم.
من برده داري را برانداختم. به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که 

همۀ مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که 
 هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
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مردوك خداي بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مهربانی اش 
را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را 

 ستودیم...
 من همۀ شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم.

  که بسته شده بودند را بگشایند.نمایشگاه هاییفرمان دادم تمام 
 همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهاي خود بازگرداندم.

همۀ مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه هاي خود 
 برگرداندم و خانه هاي ویران آنان را آباد کردم.

 همۀ مردم را به همبستگی فراخواندم.
همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید بدون واهمه از خداي 
بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودي مردوك خداي بزرگ و به شادي و 

 خرمی به نیایشگاه هاي خودشان بازگرداندم. بشود که دل ها شاد گردد.
بشود، خدائی که آنان را به جایگاه هاي مقدس نخستین شان بازگرداندم، 

 هر روز در پیشگاه خداي بزرگ برایم زندگی بلند خواستار باشند.
 بشود که سخنان پربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند.

به کورش شاه، پادشاهی که "بشود که آنان به خداي من مردوك بگویند: 
 "ترا گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سراي سپند ارزانی دارد.
من براي همۀ مردم جامعه اي آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به 

 تمامی مردم اعطا کردم.
فردوسی بعد از این گفتار مختصر درباره کورش و مقایسه فرمان او با 

 متن تورات، چند لحظه اي سکوت کرد و ادامه داد:
خوب، هیجان همه ما بخاطر نام پرافتخار کورش از موضوع یونیورسال 
بودن شاهنامه و تورات بیرون مان برد. سوال مطرح شده این بود که چگونه 
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می توان قهرمانان ایرانی شاهنامه را نام هاي غیر ایرانی به آنها داد و سرزمین 
داستان را عوض کرد در حالی که تغییري در مبارزه نیکی با بدي داده 

 نمیشود.
به این دلیل، حتی آنانکه ایرانی نیستند، این کتاب را بزرگترین اثر 

 حماسی در طول تاریخ جهان دانسته اند.

عزرا گفت: اینکه نشد. من هم می توانم شاهنامه شما را از پادشاهی 
 کیومرث تا یزدگرد خلاصه کنم. منظور شما را نمی فهمم.

فردوسی گفت: از هر داستان شاهنامه خوانندة خردگرا، مثل آزمایش 
 علمی می تواند نتیجه گیري کند و درسی بیاموزد.

به عنوان مثال داستان اسکندر را بخوان که از او یک قهرمان افسانه اي 
ساخته ام. ولی در طول داستان به سلطان محمود و تمام خونخواران تاریخ 

 نصیحت می کنم.
تورات براي دستورات و مقرراتش مشهور است که مهمترین آن ده فرمان 

 است. ولی زرتشت این ده فرمان را به نحو بهتري در سه فرمان گفته است.
قبلاً شما اشاره اي به سه ملیارد پیروان ادیان ابراهیمی کردید که می خواهم 

در اینجا بر فرض آنکه تورات کتاب دینی این سه ملیارد مردم باشد، جوابی 
 هم به این سوال داده باشم.

اول اینکه فراموش نکنید که مردم دین والدین خود را به ارث می برند نه 
آنکه اختیاري در انتخاب آن داشته باشند. مردم دین خانواده اي که در آن 
متولد شده اند تا آخر عمر نگه می دارند و بندرت کسی دینش را عوض 

 شوند. "بی دین"می کند مگر آنکه بعد از تحقیق و خواندن تاریخ حقیقی 
وقتی در لابراتورها با آزمایشات کاربن دیتینگ و رادیو متریک دیتینگ و 
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خواندن سنگ نوشته هاي سه هزار پانصد سال پیش در مصر، مردم می فهمند 
که اصلاً وجود موسی و باز شدن دریا و آنهمه داستان در باره او فقط یک 
افسانه بوده، باید بگویم که ضد دین نمی شوند، بلکه دیگر کاري بکار دین 
 نخواهند داشت و حتی سعی نمی کنند فرزندان خود را لامذهب بار بیاورند.

بله رشد تعداد پیروان یک دین از دوهزار سال پیش به نسبت رشد 
جمعیت پیروان دین بوده است. باید ببینیم که این مردمان چگونه به آن ادیان 

 گرویده اند. 
 را فتح نمی کرد و یا اگر کریستف قسطنتنیهآیا فکر می کنید اگر کنستانتین 

کلمب به آمریکا نرفته بود و بزور مردم مسیحی نشده بودند، دیانت مسیح در 
اروپا و آمریکا رایج می شد؟ آیا فکر می کنید اگر سعد وقاص در قادسیه 

شکست می خورد و یا خالدابن ولید در حملۀ مسلمانان به مصر شکست 
 می خورد اسلام اینگونه در آفریقا و خاورمیانه توسعه پیدا می کرد؟

کافی است که فقط براي یک نسل، دینی به زور به مردمی قبولانده و 
آموزش داده شود. نسل بعدي آن دین جبري را از والدین خود به ارث برده 

و همین طور نسل هاي بعدي. با رشد تصاعدي جمعیت در جهان تعداد 
پیروان این ادیان که به زور شمشیر به مردم تحمیل شده، بطور تصاعدي رشد 

 می کند.
 این بوده سرگذشت سه ملیارد پیروان ادیان ابراهیمی.

عیسی مسیح که از کمی قبل به آرامی به این طرف آمده و در گوشه اي به 
مکالمه فردوسی و عزرا گوش می داد، با لبخند رو به فردوسی کرد و گفت: 
 داستان زندگی و میراث من شاید کمک کند تا نتیجه اي از این بحث بگیرید:

 والدین من یهودي و خود منهم یک خاخام یهودي بودم.
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در زمان من کنیسه و خاخام هاي یهودي وسیله اي در دست حکومت رم 
براي اخذ مالیات بودند. یهودیت دکان مذهبیون شده بود براي کسب قدرت 
و ثروت. همیشه این طور بوده و این چیز تازه اي نیست. باید کسی در مقابل 
ظلم و بی عدالتی کنیسه برمی خاست. موعظه هاي من، از جمله موعظه مشهور 

، فقرا و بیچارگان را دلداري و به آنها امیدواري می داد تا بتوانند "سرکِوه"
زندگی رقت بارشان را تحمل کنند. جالب اینجاست که این موعظه ها مورد 

تائید رمیان و آخوندهاي یهودي هم بود. چون آنها به این نتیجه رسیده بودند 
که موعظه هاي من از یک شورش و انقلاب جلوگیري می کند. براي مقبولیت 

بیشتر، من باید ادعا می کردم که از اعقاب داود هستم، هرچند که هم من و 
هم خاخام هاي دیگر می دانستیم؛ داود یک شخصیت افسانه اي و پرداخته فکر 
این دوست گرامی عزرا بوده است. نمی دانم چرا یعقوب لیث، زاده سیستان، 

ادعا نکرد نواده چهلم رستم است. مخالفت با من وقتی شروع شد که از 
 پیروانم خواستم که مالیات ندهند.

فرماندار رمی زیر بار گناه کشتن من نرفت و دست خودش را در مقابل 
مردم به نشانه مخالفت با اعدام من شست. ولی خاخام ها که منافع مالیشان در 

 خطر بود مرا بجاي یک سارق حرفه اي بنام باراباس مصلوب کردند.
همانطوري که رازي می گوید، من معجزه اي نکردم و ادعاي خدائی هم 

نداشتم. اگر بیماري شفا یافته، آن معجزه من نبوده بلکه به خاطر ایمانش 
بوده. من این را حتی به شخصی که مشکل راه رفتن داشت و شفا یافته بود 

 گفتم که من ترا شفا نداده ام، ایمانت ترا شفا داد.
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ایمان چیز خوبیست و می تواند کارهاي خارق العاده براي شخص مومن 
انجام بدهد. ولی ایمان می تواند مضر و خطرناك هم باشد، اگر شخص مومن 

 کم عقل باشد.
یک ماه بعد از مصلوب شدن من، بغیر از مادرم همه مرا فراموش کردند. 

 انگار که اصلاً من وجود خارجی نداشته ام.
توجه داشته باشید که هر گوینده و نویسنده اي طبق شرایط زمان و 

مکانش می گوید و می نویسد. من اگر در دره سند متولد شده بودم، شاید 
کاستی هاي هندوان را موعظه می کردم و اگر متولد شهري نزدیک زادگاه 

 زرتشت بودم از حواریون او می شدم.
انقلاب من یک انقلاب کلامی بود که فقط با موعظه مردم را به دوست 

داشتن یکدیگر و عدالت اجتماعی دعوت می کردم. من قوانین یهود را که در 
تورات و قبل از تورات بین مردم مرسوم بود عوض نکردم. فقط کمی عشق 

 و محبت به آن اضافه کردم. چیزي که در تورات کم دیده می شد.
بعد از مرگ من، همه چیز فراموش شد. همان طوري که بعد از محمد 
مردم عربستان از اسلام برگشتند. ولی من در عمر کوتاه خودم فقط عده اي 
پیرو داشتم که پاي صحبتم می نشستند و پشتیبانان دو آتشه من دوازده نفر 
حواریون من بودند که البته یکی از آنها هم به من خیانت کرد. میراث من 

 فقط کلام عشق و محبت بود.
من مثل محمد، ظرف هشت سال بیست و هفت جنگ در عربستان نکرده 

بودم و سردارانی مثل خالد ابن ولید و سعد وقاص و عمر و ابوبکر و علی 
 نداشتم.

همان طوري که مردم بعد ازمرگ من مرا فراموش کردند، مردم عربستان 
هم بعد از محمد به دین پدران خود برگشتند. ولی ابوبکر و سایر حواریون 
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نظامی محمد در تمام مدت خلافت ابوبکر با کشتار در عربستان دوباره آن 
سرزمین را به زور شمشیر یکپارچه و با یک نیروي نظامی آماده جنگ تحویل 

 عمر دادند.
ولی در فلسطین اوضاع مثل عربستان نبود. مردم فقیر و ضعیفی که دور و 

 بر من بودند بمرور مرا فراموش کردند.
 تا آنکه هفت سال بعد از مرگ من، پولس (پل) که در ابتدا از مخالفان 

من بود در مسیر راه دمشق حالی به حالی می شود و مرا در خیالش می بیند و 
به بزرگان نامه می نویسد و از صعود من به آسمان سخن می گوید. نتایج 

 تلاش او بود که مسیحیت متولد شد و این آیین بوجود آمد. 
دین جدید مسیحی پیروانی پیدا می کند و این چهار دوست من؛ متی و 

مرقس و لوقا و یوحنا کتاب هاي اول و اصلی انجیل را نوشتند. درست است 
که انجیل هم مثل تورات پر است از داستان هاي افسانه اي و کارهاي 

خارق العاده که بمن نسبت داده شده، ولی برخلاف تورات لحن انجیل بسیار 
دوستانه و آرام است. در مجموع انجیل آموزگار اخلاق، عشق و محبت به هم 

 نوع می باشد.
 از این رو من ایراد چندانی به آن نمی گیرم. کارهاي خارق العاده، جذابیت 

به کتاب می دهد که خواننده از خواندنش لذت می برد، همان طوري که شما 
 هم در کتاب خودتان کارهاي خارق العاده به قهرمانان شاهنامه نسبت داده اید.

 و آنها که فهم کمتري دارند، به "خوبی دین به اندازه ذهن دیندار است"
آسانی می شود بوسیله دین آنها را گمراه کرد. بهمین دلیل برتراند راسل گفته: 
دین براي هر اجتماعی لازم است. نه از آن جهت که مردم متقی بشوند بلکه 

 براي آنکه بتوان به آنها حکومت کرد. 
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فردوسی با احترامی که شایسته شاه شاهان بود برخاست و به عیسی 
مسیح چنین گفت: شما خوشحال ترین و آسوده ترین موجود در بهشت 

هستید. در زندگی کوتاه شما در زمین خاطره اي وجود ندارد که مایه پشیمانی 
باشد. مردم در زمین اگر می توانستند لحظه اي خود را در اینجا مجسم کنند، 

 با یک نگاه به اطراف شما معنی خدا و بهشت و جهنم را می فهمیدند.
  دوزخ شـرري زرنـج بیهوده ماست

     فردوس دمی ز بخت آسوده ماست
 

مثل شما در اینجا زیاد هستند که ما آنها را نمی شناسیم چون رسالت 
مبارزه با ظلم و بی عدالتی به شما داده شد و شما در یک مبارزه بدون 

خشونت براي سعادت دیگران از زندگی روي زمین چشم پوشیدید. ولی 
  بازگو کننده نظرات شما هست یا خیر؟"کتاب مقدس"سوال من اینست، آیا 

 عیسی مسیح جواب داد:
کتاب مقدس از دوقسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده که عهد 

عتیق کتاب دینی یهودیان است و شامل تورات و سایر کتاب هاي یهودي 
می شود. اعتراض و مبارزه من درحقیقت با همین دستورات خشک و ظالمانه 

و خشن بود. ولی به عنوان یک کاهن یهودي نمی توانستم مخالفت خودم را با 
این کتاب اعلام کنم، برعکس خودم را نوه بیست و هشتم داود و همان 

مسیحی که در کتاب آخر عهد عتیق بشارت آن داده شده معرفی کردم. عهد 
جدید هم بغیر آن داستان هاي خارق العاده و ادعاي خدائی من، بقیه کتاب 

مورد تائید من است. برایتان مثالی می زنم که بهتر متوجه بشوید. وقتی ایران 
توسط قبایل عربِ متحد شده زیر پرچم اسلام بعد از پنجاه سال مقاومت فتح 
شد. بمدت چهارصد سال حکومت استبدادي و ظالمانه عرب بین طایفه هاي 
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مختلف قبیله قریش دست به دست می شد و ایرانی را برده و نام موالی روي 
 آن گذاشته بودند و حق صحبت کردن به زبان فارسی را نداشتند.

حتی وقتی ابومسلم طایفه بنی امیه را از خلافت خلع می کند ناچار بود 
طایفه ظالم ترِ بنی عباس از قریش را جاي آنان بگذارد چون خلافت از دید 

مردم عادي حق قبیله قریش بود. در چنین شرایطی اگر فیلسوفی می خواست 
در مقابل ظلم و بی عدالتی طایفه هاي قریشی قد علم کند و یا موعظه کند، 

راهی جز آن نداشت که اول مسلمان بودن خودش را ثابت کند و بعد تعدیلی 
در سنت و شریعت اسلام ایجاد کند. شیعه به معنی پیرو، در حقیقت همان 

حرکت اعتراضی و استقلال طلبانه ایرانیان بوده است. شما می توانید مسیحیان 
 را شیعه یهودي بخوانید!

 تضاد بین مسیحیت و یهودیت شبیه تضاد بین شیعه و اسلام سنتی است.
امروزه شیعیان ایرانی کتاب نهج البلاغه را که شیخ رضی سیصد سال بعد 
از علی بنام او نوشته به فارسی می خوانند و آن را تفسیر می کنند و می فهمند 

ولی قرآن را به عربی می خوانند و علاقه اي به دانستن معنی و تفسیر آن 
 ندارند.

فردوسی گفت: پس بنابراین شما این نظریه را که در کتاب مقدس نوشته 
 فقط معتقدان شما به بهشت می روند را رد می کنید؟

بهشت و جهنم یکی است و اعمال ما که در ذهن و روان ما ثبت است 
به ما شادي و آرامش ابدي یعنی بهشت و یا پشیمانی و عذاب ابدي یعنی 

جهنم را می دهد. شما می توانید به دینی معتقد نباشید مثل رازي که در کنار 
شما نشسته در بهشت باشید و می توانید مثل تیمور لنگ قرآن را از بر، از آخر 



 41گریه نکن ایران  

 
 
 

به اول بخوانید و در آن گروه غمگین و گریان در عذاب تا ابد بنشینید و از 
 شرمساري نتوانید کلمه اي در دفاع از اعمالتان به زبان بیاورید.

فردوسی سوال کرد از میان بزرگان مسیحیت چه کسانی بهتر آموزه هاي 
 شما را درك کرده اند.

مسیح گفت: در بهشت مسیحی و مسلمان و بودائی فرقی ندارند. همه 
یکی هستیم. من با کسانی مثل بودا، تولستوي، گاندي و دکتر مارتین لوتر 
کینگ احساس همفکري بیشتري می کنم. می دانید تولستوي را پاپِ اعظم 

 نفرین کرد.
فردوسی گفت: آیا کوششی که فاتحان مسیحی براي توسعه دیانت شما 

 در آمریکا و آفریقا به عمل آوردند مورد تائید شما هست؟
مسلماً نه. آیا می توان کشتار و جنایات سلطان محمود غزنوي در 

هندوستان را براي مسلمان کردن مردمانی که امروز آن را پاکستان می نامند 
 تائید کرد؟

سرخپوستان آمریکاي شمالی و مردمان متمدن آمریکاي جنوبی قبل از 
تقسیم جهان توسط واتیکان بین پرتقال و اسپانیا زندگی آرامی داشتند. من 

نمی توانم بگویم که جائی را بتوان پیدا کرد که دین و اعتقادات مذهبی 
تغییري بسوي بهتر شدن براي آن منطقه آورده باشد. شاید مسیحیت در شعله 

ور کردن آتشی که بعدها باعث ازبین بردن برده داري شد نقشی داشته ولی 
 این بیشتر از یک نقش کوچک نبوده است.

بهترین مثال مقایسه پاکستان و هندوستان است. هر دوي این مردمان یکی 
بوده اند. حتی رنگ پوست و لحجه و قیافه آنها یکی است. دره سند، زمین 

حاصلخیر و محل پیدایش اولین تمدن هاي جهانی، پاکستان امروزي که جزئی 



   سهراب چمن آرا42

42 
 
 

 این چنین وضعیتی در مقایسه "پاك"از هندوستان و بنام مملکتی به اصطلاح 
 با سرزمین مادري خود دارد.

اي کاش که واتیکان اجازه می داد مسیحیت مثل دین بودائی جهانگیر 
 می شد.

فردوسی پرسید اگر می شد انجیل را خود شما ویرایش کنید چه تغییراتی 
 در آن می دادید؟

پیروان من کتاب هاي زیادي نوشته اند که اکثریت کاتولیک به همین انجیل 
مورد تائید واتیکان معتقدند. دیگر مذاهب مسیحی با کمی اختلاف همین 

کتاب را قبول دارند. ولی مورمن ها که می گویند من اول به آمریکا رفته ام از 
 صد و پنجاه سال پیش کتاب جدیدي براي خودشان نوشته اند. 

 کتاب زیبائیست و بعد از هزار هفتصد سال که "عهد جدید"انجیل یا 
ملیاردها انسان آن را کتاب مقدسشان دانسته اند، تغییر در آن کار شایسته اي 

 نیست ولی گذاشتن یک مقدمه و پایان نامه بر آن کاري عقلانی است.
در مقدمه، داستان حقیقی زندگی من که عبارت بود از یک مبارزه بدون 

خشونت در مقابل دروغ، ریا، ظلم، مال اندوزي، دنیاپرستی و تجاوز به حقوق 
مردم و تبدیل دین به دکان قدرت طلبی آخوندهاي یهودي، همراه با مطالبی 

 که حقیقت تاریخی داشته باشند، باید گفته می شد.
همچنین مثل شاهنامه شما خواننده را به خردگرائی دعوت می کردند تا به 

 بی راهۀ خرافات دینی نروند و به خواننده همان طوري که شما گفته اید:
 ازو هر چه اندر خورد با خرد  دگر بر ره رمز و معنی برد
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در آن صورت شاید می شد برداشت از افسانه ها بیشتر در جهت نکوئی 
 باشند. 

دیگر اینکه نباید اهریمن بتواند کتاب دینی را چه انجیل و یا هر کتاب 
 دیگري را براي اعمال شیطانی خودش تفسیر کند. 

مثلاً چقدر خوب بود که بعد از ده فرمان در کتاب خروج، به داستان داود 
 و پیغام ناتان و توبه داود و تولد سلیمان و داستان هاي دیکر در کتاب بتشبعو 

 دوم سموئیل برنمی خوردیم. اینها همه خواننده را منحرف می کنند.
 منظورم را حافظ این گونه تعریف کرده:

 من آن نگین سلیمان بهیچ نستانم
 

 که گاه گاه برو دست اهرمن باشد 
   
 اگر زنا بد است باید همیشه بد باشد.

 اگر دزدي بد است باید همیشه بد باشد
 اگر دروغ بد است باید همیشه بد باشد

 اگر قتل بد است باید همیشه بد باشد
 دوباره بقول حافظ:

 عیب درویش و توانگر بکم و بیش بدست
 کاربد مصلحت آنست که مطلــق نکنیــم

 حافظ ار خصـــم خــطا   گفت  نگیریم
 ور بــحـق گفت جدل با سخن حق نکنیم
چگونه می توان جنگ و کشتار را براي اثبات وجود من توجیح کرد. مگر 
 پیروان بودا براي معرفی او به مردمانی که او را نمی شناخته اند لشکر کشیدند؟
بر فرض آنکه لشکرکشی و کشتار را براي گسترش اعتقادات من بتوان 
نادیده گرفت، چگونه می توان غارت اموال، برده گرفتن، تصاحب زنان اسیر 
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به عنوان کنیز و تبعیض و ده ها عمل خلاف دیگر را که مغایر ده فرمان است 
 توجیح کرد؟

اگر امروز نام نیک کورش در زمره پیامبران الهی است به خاطر قوانینی 
است که او بعد از شکست دشمن ظالم در متصرفات خود وضع کرد. او 
هرگز آنها را که از قبیله او نبودند به بردگی نگرفت، زنان آنان را به زور 

تصاحب نکرد، آنها را آزاد گذاشت که به معتقدات گذشته خود عمل کنند و 
 اموال آنها را غارت نکرد و مردم را مجبور به پرداخت مالیات دینی نکرد.

اگر من روي زمین حرفی زده بودم که در عین حال آنکه صحیح بوده 
باشد، ولی بعد از من می شد آن را برخلاف منظورم تفسیر کرد، در آن 

صورت در اینجا مایه آزار و شرمندگی من می شد. فقط خوشحالم که انجیل 
مبتکر جنگ مذهبی نبوده است و در جنگ بین روم شرقی و روم غربی و 

پیروزي کنستانتین، سیصد سال بعد از من، دعوا بر سر مسحیت نبوده، بلکه 
ادامه اختلافات دو امپراطوري بود که با پیروزي کنستانتین مسیحیت شروع به 

 رشد کرد.
البته آقایان پاپ ها که بعداً واتیکان دستگاه حکومتی و اقتدار آنها شد، 
جنگ هاي مذهبی به راه انداختند و همراه بقیه آقایان که جنگ هاي مذهبی 

 براه انداختند در گوشه اي از این بهشت نشسته اند و حرفی براي زدن ندارند.
رحمت الهی شامل حال همه است و بهشت و راحتی جاودانه شامل حال 

آنهائیست که در زندگی گفتار و کردار و پندارشان نیک بوده، از هر قوم 
وطایفه و نژاد و دین و آیینی. خداوند راه راست را به همه نشان می دهد حتی 

آنها که به او اعتقادي ندارند. در حقیقت ملکوت آسمان ها بصورت جان و 
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خرد در وجود همه انسان ها هست و این خرد انسانی است که راه راست را 
 به او نشان میدهد.

 فردوسی درباره تولد مسیح پرسید و او گفت:  
تولد من اول زمستان نبوده ولی چون دین میترا، الهه ایرانی نور که روي 
عشق و برادري و اهمیت آن تکیه می کرد در رم هواداران زیادي داشت، تولد 
مرا با شب یلدا، اول دي مصادف کردند. بعداً به خاطر اختلاف در سال هاي 

کبیسه روز چهارم دي تعیین شد. در حقیقت اکثر جشن هاي یهودي و 
 مسیحی ریشه در جشن هاي ایران باستان دارد.

کشیشان مسیحی می گویند هر که به شما ایمان بیاورد با ضمانت شما به 
 بهشت می رود. در این مورد چه می گوئید؟

آخوندهاي تمام ادیان از این حرف ها براي خودشان می زنند. به اعتقاد 
من فقط گفتار و پندار و رفتار نیک در طول عمر انسان، روح او را به آرامش 

 و لذت ابدي می رساند.
 بنظر می رسد شما به زرتشت علاقه خاصی دارید؟ 

بله همین طور است. اي کاش می شد من با زرتشت همزمان می شدم. در 
آن صورت وقتی که او زیر فشار بابلی ها به بلخ می رفت، من هم به کنعان 

 می رفتم و از این طریق شاید سه فرمان او جهانگیر می شد. 
فردوسی در آخرین سوال از عیسی مسیح پرسید از کدام شعر فارسی 

 بیشتر خوشتان می آید.
عیسی مسیح گفت: هیچ ملتی مثل شما ایرانی ها این چنین شعر در تارپود 

زندگی شان رسوخ نکرده. شما حتی در ریاضیات و بحث هاي فلسفی هم به 
شعر متوسل می شوید. مسلماً در ایران، قبل از حمله اعراب، کاملاً طبیعی و 

منطقی است که فیلسوفان و نویسندگانی هم طراز سقراط و ارسطو و افلاطون 
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و صدها دانشمند و داستان سراي یونانی و رمی باید وجود می داشته اند. 
شواهد انکارناپذیر تاریخی و همچنین متن نامه سعدوقاص و خالدابن ولید به 

عمر یکی دیگر از اسناد تاریخی است که تمام این آثار تمدن که در 
کتابخانه ها ثبت شده بود در ایران بدست قبایل فاتح عرب نابود گردیدند و 

بزرگان کشته شدند. ولی در یونان و رم این آثار محفوظ ماندند که بعداً ریشه 
تمدن غرب شدند. اما زلزله و آتش و آفت ممکن است جنگلی را براي چند 
نسل نابود کند، ولی بالاخره از میان بیابان خاکستر دوباره دانه هاي درختان از 
زمین بیرون می آیند. بالاخره بعد از دویست سال سکوت مطلق در صد سال 

 بعد از آن شاعران و نویسندگان و دانشمندان در سرزمین ایران زاده شدند.
مشکل است از میان اینهمه شعر یکی را انتخاب کرد چون در چنین 

گلستانی هر گلی شکل و بوي خودش را دارد و ترجیح یکی بر دیگري کار 
 دشواریست.

 شاید بهتر باشد بهترین شعر در دیوان شاعري را انتخاب کرد.
افسانه اي هست که می گویند روزي شمس تبریزي تمام کتاب هاي مولانا 

را در حوضی ریخت و کتاب ها آتش گرفتند! شاید منظور شمس تبریزي 
جواب به همین سوال شما باشد که می خواسته به نحوي به مولانا بگوید، 
تمام هفتاد من مثنوي تو یکطرف و داستان موسی و شبان یک طرف. بله 

مولانا اگر فقط یک داستان موسی و شبان را گفته بود، همین مقام و منزلت را 
 در میان شما بزرگان ادب ایران می داشت.

از آن طرف وقتی خوب فکر می کنم می بینم هر کدام از شما در میان 
هزاران بیت شعر، در یک بیت شعر نکته اي را گفته اید که می شود درباره 

 همان یک بیت کتاب ها نوشت. خود شما گفته اید:
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 به نام خداوند جان و خرد
 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد 
 خرد بهتر از هرچه ایزد بداد 

 
 ستایش خرد را به از راه داد 

 * * * 
 توانا بود هر که دانا بــــود

 
 ز دانش دل پیر برنا بـــــود 

 و 
 میازار موري که دانه کش است

 
 که جان دارد وجان شیرین خوش است 

 
 سعدي گفته:

 بنی آدم اعضاي یکدیگرند
 

 که در آفرینش زیک گوهرند 
 چو عضوي بدر آورد روزگار 

 
 دگر عضوها را نماند قرار 

  
 عطار عالی مقام در پایان جستجوي سی مرغ براي یافتن سیمرغ می گوید:

 چون نگه کردند آن سی مرغ زود
 

 بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود 
 چون شما سی مرغ اینجا آمدید 

 
 ســـی درین آیینه پیدا آمدید 

 گرچه بسیاري بسر گردیده اید 
 

 خویش را بینید و خود را دیده اید 
  

 
 
 

که نتیجه گیري منطق الطیر آنست که هرکس خود را شناخت خداي خود 
  می گوید:"انالحق"را شناخته و براي قدردانی از استادش حلاج و گوینده 

 اگر عطار مسکیــن را دریــن گبري بسوزانند



   سهراب چمن آرا48

48 
 
 

 گوه باشید اي مردمان که من خود را فدا کردم
 

 خیام گفته:
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

 
 وین حرف معما نه تو خوانی و نه 

 هست از پس پرده گفتگوي من و تو  
 

 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه 
   

 در داستان موسی و شبان مولانا می گوید:
 هیـــچ آداب و تـرتیبــی مجوي هرچه می خواهد دل تنگت بگوي

 
در حقیقت این شعر مولانا اساس انقلاب مارتین لوتر بود که با همین 

ایده در مقابل کلیساي واتیکان ایستاد و سازنده ترین دگرگونی در تفکر کلیسا 
 را بوجود آورد.

 و اما حافظ در یک شعر، درد دلِ تمام روشنفکران را بیان کرده:
 حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی

 دام تــزویر مکــن چــون دگــران قــرآن را
 

ولی من و بودا این غزل از حافظ را نشانگر افکارش و خلاصه دیوان او 
 می دانم:

 دلـم رمیـدة لولی وشیست شورانگیز
 دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز 
 فــداي پیــرهن چاك ماهرویان باد 
 هــزار جـامۀ تقوي و خرقۀ پرهیز 
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 خیال خال توباخودبه خاك خواهم برد
 که تا زخال تو خاکم شود عبیرآمیز 
 فرشته عشق نداند که چیست اي ساقی 
 بخواه جام و گلابی بخاك آدم ریز 
 پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 
 بمی ز دل ببرم هول روز رستاخیز 
 فقیروخسته بدرگاهت آمدم رحمی 
 که جز ولاي توأم نیست هیچ دستاویز 
 بیاکه هاتف میخانه دوش بامن گفت 
 که در مقام رضاباش وز قضا مگریز 
 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 
 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز 
  

اشعار حافظ در کمال روشنی و بدون ایهام و ابهام براي هر پارسی زبانی 
قابل فهم است ولی من و بودا که فارسیمان بخوبی شما نیست در مورد این 

غزل زیاد با هم صحبت کرده ایم که با اجازه، برداشت خودمان را به استحضار 
 شما می رسانم.

لولی بمعنی فاحشه، شاید در غرب حرفه اي به ننگینی در فرهنگ شما 
نباشد ولی مجسم کنید اگر فاحشه اي دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز هم 

باشد چه می شود. حالا حافظ در کمال ظرافت می گوید چاك پیرهن این 
 فاحشه از هزار جامه و خرقه آخوند بهتر است.

خیال خال این فاحشه خاك قبر او را عبیرآمیز می کند نه روضه خوانی 
 آخوند. همان طوري که در جائی دیگر گفته:
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 آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
 حــافظا ایــن خــرقۀ پشمینه بینداز و برو

 
شراب سمبل مخالفت با آخوند مسلمان و موعظه اوست. این 

موضوعیست که در فرهنگ غربی که نوشیدن شراب بر اساس قوانین دینی 
ممنوع نیست، فهمیدنش مشکل است. ولی هر جا که حافظ شراب را 

می ستاید، مخالفتش را با دین تحمیلی اعلام می کند. چونکه ایرانیان قبل از 
 اسلام، شراب را حتی بیشتر از فرانسویان امروز گرامی می داشته اند.

حافظ می گوید که زاهد و آخوند را ول کن. حتی آن موجودي را که این 
 قوم به او مقام بالائی مثل فرشته داده اند، نمی فهمد که شراب چیست.

حافظ می گوید نه تنها در زندگی، حتی بعد از مرگم، پیاله شراب را به 
کفنم ببند تا ثابت کرده باشم که ترسی را که این قوم ظالم در زندگی در مورد  

 زندگی بعد از مرگ در دل مردم انداخته اند دروغ و دکان آنهاست.
فقیر و خسته به درگاهت آمده ام. یعنی گناهکارم! و می دانم اگر وجود 

داشته باشی مرا به بهشت خواهی برد و اگر بهشت وجود نداشته باشد، 
 رحمت الهی دستم را می گیرد.

فرشته یا هاتف میخانه به او گفته که از چرخش روزگار شکایت کردن 
 بیهوده است و از اتفاقات فرار نکن.

بیت آخر ما را به همان عقاید دوستم لوتر و عطار برمی گرداند که میان 
انسان و خداي او فاصله اي نیست و احتیاجی به واسطه اي به نام آخوند 
ندارد. بشر پرده اي را که بین خودش و خدایش انداخته در حقیقت خود 

 اوست.
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هر کدام از شما که از افتخارات ادب ایران هستید این را به شکلی 
 تعریف کرده اید.
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 گفتگوي شاعران

 
عیسی مسیح با لبخند و نگاهی ملکوتی به آن جماعت بدرود گفت و 

 همه برخاستند تا اداي احترام کرده باشند.
مولانا که از گفته عیسی مسیح در عرش سیر می کرد از خوشی 

می خواست طبق عادت همیشگی شروع به رقصیدن کند. عطار نگاهی 
شادمانه به او کرد و مولانا به عطار گفت، هرچه دارم از خداي نامه ایست که 

 به من دادي.
فردوسی رو به مولانا کرد و گفت: در جمع ما همگی متفق القول هستیم 

که در طول تاریخ دین دکانی بوده براي آخوندها که حرفه اي جز فروش دین 
نداشته اند و حالا که حضرت عیسی تشریف بردند بهتر است کمی درباره این 

 دکان صحبت بکنیم. شما گفته اید:
 هر دکانی را است سوداي دگر مثنوي دکان فقر است اي پسر

 
مولانا گفت: براي من افتخار بزرگیست که در مقابل شما و استاد خودم 

عطار سخن بگویم. استاد سخن سعدي چند روزي در قونیه مهمان من بود و 
من نتوانستم در آن مدت کوتاه مکنونات قلبی خودم را به او بگویم. او مرا 
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تنها گذاشت و به شیراز بازگشت تا که بعدها شمس تبریزي را دیدم و او 
دریچه اي در دلم باز کرد که توانستم از آن دریچه از وجود خودم بیرون آمده 

 و در دنیائی که همیشه به دنبالش بودم قدم بگذارم.
جائی امن و راحت در قونیه به من این فرصت را داد که هفتاد من مثنوي 

 خلاصه آن است. کتابم را بنام خدا "نی نامه"بگویم که هیجده بیت اول 
 شروع نمی کنم بلکه می گویم:

 بشنو از نی چون حکایت می کند از جـــدائـی ها شکایت می کند
نی در نیستان و نی با نُه سوراخ، داستان رسیدن به عدم و یکی شدن با 

  است."اناالحق" و یا "انا الله و انا الیه راجعون"کل عالم است. این همان 
 مثنــوي مــا دکــان وحدت است غیر واحد هرچه بینی آن بت است

 
انسان در بین جهان و جانِ جهان ایستاده. آنچه که به انسان وابسته است 
چون خرد، آزادي، عشق، زیبائی، اختیار، تکامل ماده تا انسان را بسوي انسان 

 کامل حرکت داده و حقیقت حیاط و مرگ راه انسان به خداست.
جهان و جانِ جهان از یکدیگر جدا نیستند، بلکه جانِ جهان در جهان 

 سریان دارد و بیرون از جهان نیست.
 شما و حافظ هم قبلاً گفته بودید و من تکرار می کنم:

 آنچه گویــم به قدر فهم توست مردم اندر حسرت فهم  درست
 در نیــابد حال پخته، هیچ خام پس سخـن کوتاه باید والسلام

 
وحدت "فردوسی رو به رازي کرد و گفت: جلال الدین ما را وارد بحث 

 که شما به آن معتقد "پنج اصل وجود" کرد. ولی قبل از آنکه درباره "وجود
 هستید صحبت کنیم سوالی دارم.
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جالب خواهد بود که ببینیم دشمنان در بهشت چه رفتاري با هم دارند. 
می خواهم احساس ترا در مورد بزرگترین دشمنت یعنی حکیم ناصر خسرو 

 بلخی بدانم.
در اینجا او یکی از بهترین دوستان من است، رازي گفت. اگر او نبود 

شاید بعدها کسی از عقاید فلسفی من مطلع نمی شد و مردم فقط بخاطر 
کشفیات شیمیائی و طبابت و جراحی مرا می شناختند. ناصر خسرو مرا ملحد 

خطاب کرد ولی کار ارزنده او این بود که عیناً کتاب و عقاید مرا نوشت و 
بعد شروع کرد با سفسطه هائی که همیشه رسم متدینین بوده به نقد آن 

بپردازد. بنابراین مردم از روي نوشته هاي او و شاید عده اي دیگر فهمیدند که 
 من چه می گویم.

آیه اي در قرآن هست که می گوید چه بسا اتفاقاتی که به زیان شماست و 
 خوشتان نمی آید، ولی بعدها براي شما خوب و سودمند خواهند بود.

نوشته هاي ناصرخسرو در باره من تعبیر دقیق این آیه است. او حق 
بزرگی بر گردن من دارد. من هنوز هم با او در مورد آن عوامل پنجگانه که 

خدا هم یکی از آنهاست با او بحث می کنم. ناصر خسرو مثل رودکی و حافظ 
قرآن را از برمی داند ولی مشکل او اینست که قرآن را بعنوان اصل قبول دارد 

و تمام استدلالش بر اساس آیات قرآن است. البته در اینجا لااقل موضوع 
نبوت و وحی به او ثابت شده ولی تئوري خدا آنچنان پیچیده است که اثبات 

 آن غیرممکن مانده.
فلسفه فکري من برخلاف دو فرهنگ مسلط یونانی و اسلامی آن دوران، 
بر مبناي فلسفه ایرانی و بابلی و هندي پایه گذاري شده بود. مهم ترین سوال 

اگر خداوند خالق جهان است، چرا پیش از خلق جهان، "براي من این بود که 
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. در ماوراء الطبیعه من پنج اصل وجود دارند که قدیم "جهان را خلق نکرد؟
هستند و همین موجب شد که مرا دهري بخوانند. آن پنج اصل عبارتند از 

 خدا، نفس کلی، ماده اولیه، مکان مطلق و زمان مطلق یا دهر.
فردوسی نگاهی به خیام کرد و چون لبخند او را دید گفت، فکر می کنی 

 رازي چیز خنده داري گفته؟
خیام گفت: سال ها آسمان و کائنات را رسد می کردم و در آنجا چیزي 
جز ماده ندیدم و همیشه خدا را در وجود و فکر خودم احساس می کرده ام. 
نمی دانم چرا دوست عزیزم براي حل این معادله ساده یک مجهولی به دو 
طرف معادله چهار مجهول اضافه می کند که هر بچۀ دبستانی با یک نگاه، 

بسادگی تمام مجهول ها را حذف و معادله را حل می کند. در حالی که دوست 
گرامی آنها را به توان سه می رساند و بعد آنها را زیر رادیکال قرار می دهد تا 

 براي مردم عادي بیشتر نامفهوم تر بشوند.
بمن حجۀ الحق می گفتند. هر چند سلطان سنجر را که در کودکی آبله 

گرفته بود معالجه کردم، ولی هیچگاه در طب انگشت کوچک استاد ابوعلی 
سینا نمی شوم. کار اصلی من ستاره شناسی و حل مسائل ریاضی مثل معادلات 
درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس درباره خطوط موازي بوده. وقتی به دعوت 

جلال الدین ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک به اصفهان رفتم تا 
سرپرستی رصد خانه اصفهان را به عهده بگیرم، زیج ملکشاهی و تقویم 

جلالی را ساختم که مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا شانزده رقم 
 "مثلث خیام- پاسکال" و "دو جمله اي خیام- نیوتن"اعشاري محاسبه کردم. 

از کارهاي من هستند که انگلیسی زبان ها اسمی از من نمی برند. درباره 
موسیقی کتاب نوشته ام و ترانه هایم را به علت تعصب مذهبی مخفی داشتم تا 

بعد از مرگم دوستان نزدیکم آنها را منتشر کردند. نظامی عروضی، هم سن 
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گرامیم و نویسنده چهارمقاله، مرا ستاره شناس و ریاضی دان معرفی کرده. نه او 
و نه خود من خبر نداشتیم که پنجاه سال بعد از مرگم مرا بیشتر بخاطر 

 اشعارم خواهند شناخت.
عرض کنم این اشعار که بصورت رباعی بودند، آنان را در کنار 
نوشته هاي ریاضی و یادداشت هاي ستاره شناسی می نوشتم که بعدها 

 جمع آوري و منتشر شدند.
من اصلاً خودم را شاعر نمی شناسم. هرچند که صادق هدایت گفته حافظ 

از تشبیهات من استفاده کرده، باید بگویم در اینجا خوشترین لحظات زندگی 
 من خواندن اشعار حافظ و بودن دمی باوست.

فیلسوفی در زمین گفته: زبان خدا زبان ریاضی است. در اینجا شعر زبان 
بهشت است و من کمتر با دوستم، بیرونی درباره ریاضیات صحبت می کنیم. 

 من براي او از حافظ می خوانم و او براي من شاهنامه می خواند.
فیتز جرالد دوست خوب دیگرم که حالا دیگر خودش یک پارسی زبان 

شده مرا متعجب کرده بود که چطور افکار مرا توانسته به انگلیسی ترجمه 
کند. براي ما ایرانیان شمع و گل و پروانه و کوزه و جام شراب داراي معنی 
عرفانی خاصی است که مردم جزیره انگلستان چگونه می توانند آن را درك 

 کنند؟ فیتز جرالد به این سوال من جواب داده.
صادق هدایت اولین تصحیح از رباعیات مرا کرده که من با او و شاملو 

 حرف هاي زیادي داریم که بزنیم.
ولی آخرین نقد از رباعیات من توسط این دوست عزیزم، رحیم معینی 

کرمانشاهی است که با من اینجا آمده. من ترجیح می دهم که رحیم خودش از 
 روي کتاب، مقدمه اش را برایتان بخواند.



 57گریه نکن ایران  

 
 
 

 فردوسی گفت: رحیم عزیز خوش آمدي. بفرمائید.
با درود، بودن در اینجا سعادتی است و در چنین جمعی بودن سعادتی 

بیشتر و در مقابل فردوسی و سایر استادان سخن گفتن طبقه آخر 
 سعادتمندیست. بله، همین چند سال پیش چنین نوشتم:

 خیامی که من می شناسم 
بیش از یک قرن و اندي از دوران شکنجه هاي طاقت سوز تفتیش عقاید و 

همچنین بیش از همین مدت از انقلاب فرهنگی رنسانس و باز گشت به 
سوي اصالت هاي هنر و ادب در اروپا نگذشته بود که حرکت عقیده اي 

پرتُستان در دنیاي مسیحیت به وجود آمد. گروهی ازکاتولیک هاي کلیساي رم 
جدا شدند و با تبدیل به فرقه هاي مختلف پایه هاي اعتقادي خود را بر اساس 

 عقل فردي براي تعبیر و تفسیر کتاب مقدس قرار دادند.
این شاخه شاخه شدن اعتقادات نتیجه فشار تعصب آمیز حکومتگران 

کلیساي رم و تحکم هاي مذهبی بزرگان کاتولیک بود که با پیدایش پرتستان 
انتصابات کلیسائی جاي خود را در شاخه جدید مذهبی به انتخابات در شئون 

 مذهب مداري داد.
این تغییرات که پایه هاي زیر بنایی اندیشه ها را در تمام رفتارها به هم 

ریخت و طرحی نو به بار آورد، براي مردم اروپا نوعی خودشناسی و 
آزاداندیشی را نوید داد که کم کم روح دمکراسی در اروپا با سبک و سلیقه 

خاص مردم آن سرزمین شکل گرفت و با موج نهضت ها هر نوع صدا و نداي 
 نوگرایانه را استقبال کرد.

درست در تداوم چنین زمان هاي متحول شدة فکري که انسان هاي در 
آستانۀ کلیسا به خواب رفته را به بیداري خردپویانه انداخت، ناگهان از گوشۀ 

یک کتاب فروشی درجه سوم در انگلستان دفترچه کوچک چاپ شده و 
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بی خواننده اي به دست دوتن از شعرا و ادباي جستجوگر و بی عقده به نام هاي 
 افتاد که قطعاتی شعرگونه در آن دفترچه نظر آنان "سووین برن" و "رسه تی"

را جلب کرد و به همت آن دو تن شاعر که از پیام اشعار چاپ شده به وجد 
 آمده و مبهوت شده بودند، زمینه معرفی گران بهاترین شعر جهان فراهم شد.

حاصل این بی عقدگی و شناخت از سوي آن دو شاعر آن شد که کم کم 
مردم انگلستان و سپس جامعۀ ادب دوست اروپا به یک گنجینۀ فکري 

نوظهوري دست یافتند که همگان را مجذوب خود کرد. در این دفتر 
حرف هاي تازه جایگزین باورهاي منجمد و بی روح راهبان خشکه مقدس 

 به گوش ها رسید و نام شرقی حکیم عمر خیام "ادوارد فیتز جرالد"شد. نام 
 در اذهان متمرکز گردید.

خیام کیست؟ این سؤال دهان به دهان در بین اهل کتاب که کم نبودند به 
گردش درآمد. خیام کیست که اشعار فارسی زبانش با زبان انگلیسی زبان 

 ممزوُج شده و این بانک نوگوئی را بلند کرده است.
اما پرسش تنها به نام ها ختم نمی شد. اساس حیرت جستجوگران در 

اطراف جوهر پیام شاعر ایرانی به بشر سرگردان بود که روش رها شدن از 
قفس هاي قیود به هم بافته شده در تاریکخانۀ کلیسا را آموزش می داد. آنهم 

در آن لحظات حساس تحول فکري در اروپا، باید حرکت هاي زمانی در 
نسل هاي پیاپی خود را رها شده از کلیساي رم به تمامی اروپا بکشاند، که 

صداي قدم هاي خاموش ماندة خیام نیشابوري با آن طنین عجیب به گوش 
جهانیان برسد. تا پاداش اندیشمندان اوائل قرن ششم هجري برابر اوائل قرن 
دوازدهم میلادي در قرن هیجدهم میلادي از خزانۀ خلقت پرداخت شود و 

این اتفاقات پیاپی در اروپا زمینه ساز شناخت افکار خیام ایرانی گردد که این 
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حقیر با بنیان کاوي فکري خود در هر زمینه اي دلائل ریشه اي شناخت خیام 
را در اندیشۀ اروپائیان شناسائی کنم و به عرض اهل تحقیق و پژوهش برسانم 

و تنها بر این دلخوش نباشم که فیتز جرالد رباعیات خیام را به انگلیسی 
برگردانده است. و دلیل اصلی این اقبال مردم را در رواج آن ترجمه ندانم و 
نکوشم که بدانم که در اینجاست که هنر اندیشمندي و زبان نوسرایی در دو 

کشور بیگانه زبان و ناهماهنگ فرهنگ، آنهم پس از شش قرن و بدون 
کمترین هیاهوي تبلیغاتی خود را می نمایاند و جهان را به قبول خود 

وامی دارد که هنر را به معناي هنر تعریف کرده باشد. کتاب تازه منتشر شدة 
فیتزجرالد برپایۀ افکار و فلسفۀ زندگی بخش رباعی به رباعی به شعر انگلیسی 

ترجمه شده بود و غوغاي حیرت انگیزي به راه انداخت که از نظر وسعت 
قبول به پایۀ انجیل و آثار شکسپیر رسید و رفته رفته سر در زبان هاي مختلف 

 جهان کشید.
این پذیرش جهانی از یک حادثۀ بی نظیر ادبی خبر می داد که با نام حکیم 

 عمر خیام حیثیت تفکر و اندیشه ادبی کشور ایران را پرطنین ساخت.
نام اندیشمند نوآوري که قرن ها پیش از آن در گوشه نیشابور چشم از 
جهان فروبسته و به خواب ابدي فرو رفته است. زنده دلی که روزگاري با 

سرودة خویش لحظات زندگی را مستانه پشت سر گذاشت و تداوم شیدائی 
 خود را براي آیندگان چنین رقم می زد:

   دریاب که ازروح جــداخواهی رفت 
    در پــرده اسـرار فنا خواهــی رفــت

   می نــوش نـدانی ز کــجا  آمده اي
    خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت 
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آري خیام مستانه به خواب رفته، ناگهان از تمام دریچه هاي بینش نو 
جویان اروپا، سر برون آورد و با گمگشتگان وادي پرسش (بود و نبود) 

دلیرانه و شوخ طبعانه به گفتگوي حکیمانه نشست و (بودن) را بر پایه خرد 
انسانی به منظور زیبا زندگی کردن معنی بخشید و به عمر گذران بهائی نداد. 

دم را غنیمت شمرد و به سوداگران کالاي عمر که هستند و نمی دانند چرا 
هستند که می بینند و نمی دانند چه می بینند که می پوشند و می نوشند و 

نمی دانند چه می پوشند و می نوشند که در چارچوب تن محبوسند و راهی به 
روشنائی خودشناسی ندارند و در مقام زاهدنمائی سر در پستوي خودبینی و 

 غرور فرو برده و به تفتیش عقاید قرون وسطائی دل خوش دارند فریاد زد:
 از منـــزل کفر تا به دین یــک نفس است

 وزعالم شک تا به یقین یــک  نفس  است
 ایــن یــک نــفس عـزیز را خوش می دار

 چون حاصل عمر ما همین یک نفس است
 

اعتبار این گفته ها که جاذبۀ عقلانی آن انسان هاي گمگشته را پر از شوق 
و رغبت به دنبال می کشید، در جان مسیحیت اروپائی غوغائی برانگیخت که 
در قلمرو ادبیات سابقه نداشت. موج حرکتی که این سروده ها به وجود آورد 

و به دلیل تاثیر رنسانس و نشو و نماي پرتستان در اروپاي هیجان زده 
درخشندگی خاصی در اندیشه ها انداخت که تنه هاي پرقدرتی به بارورهاي 
منجمد کهنه چنان می زد که ناقوس کلیساها را در مسیر روشنائی طنین انداز 

کرد و در دیدگاه اروپاي نواندیش خیام به پرواز درآمد و سایه هاي بال 
تخیلات شوق انگیز خود را همه سو گسترانید، که البته کسانی هم بودند که 
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این سروده ها را با نگرش منفی معرفی می کردند و این تناقض درك، خود 
موضوعی براي گفتگو شد و اینک در این گفتار، .............. اینجانب با اندك 
بضاعت ادبی خامۀ ناتوان را بدست گرفتم و این چند اشارت را به حکایت 
کشیدم. در این نوشته قصد آن ندارم آنچه را درباره این فیلسوف بلنداندیشۀ 

ایرانی به نگارش آمده است تکرار کنم، بدیهی است دربارة رباعیات خیام 
تاکنون مطالب زیادي به نگارش در آمده است که مراجعه به هر یک را به 

عهده خوانندگان محترم می گذارم، از سوي دیگر قصد آن ندارم که به شرح 
حال خیام که آنهم براي همگان مبهم مانده است بپردازم که این کار اگر هم 

راه به جائی می داشت دربارة بزرگان بی جانشین کاري عبث و غیر لازم 
خواهد بود. نوابغی در حد خیام به شناسنامۀ زادگاهی، نژاد و تباري، زمانی و 

مکانی و حتی نوع زندگی شخصی نیازي ندارند. این افراد فرزندان فکر 
خویشند. همه چیز، همه جا و همه کس و تمامی چند و چون ها را در 

شخص خود متمرکز کرده و تنها با اعلام نامشان تمامی آن هویت ها در دایرة 
ذهنی شنوندگان قرار می گیرد و وجود اندیشمند این کسان به درخشش 

می نشیند. خیام نه تنها فرزند ایران، که فرزند جامعۀ بشري است.خیام نه تنها 
براي ایرانی، که براي نسل پیاپی انسان سخن گفته است. خیام نه تنها در 

نیشابور متوطن بوده و آرمیده است، که در قلب هر انسان آگاه در زنجیره 
 زمان ها وطن دارد.

خیام با بودن خود، با اندیشۀ خود، با بینش و آگاهی سدشکنانۀ خود، با 
سؤالات بی پاسخ خود، با سرمستیِ زندگی بخش خود، بودن را به معناي 

بودن، معنی بخشیده و متجلی ساخته است. خیام، اندیشه خیام، شخصیت 
شعوري خیام، بازتاب چند قرن سکوت، خفتان، لب فروبستن، و فقر 

معلوماتی ملتی است که در سایۀ تاریکتر از تاریک برتري جوئی ها و تحمیل 
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سلیقه و روش خلفاي عباسی و اموي در ایران به وجود آمده است و از سوي 
دیگر پذیرش ناگهانی خیام آن هم در سطح وسیع دنیاي مسیحیت، محصول 
ضربات سهمگین حکومت کلیسائی و تفتیش عقاید در قرون وسطی و فوران 

رنسانس بوده است که شاخه پرتستان را در مسیحیت بارور کرد و 
اندیشه هاي خیام را پذیرا شد، و ما می توانیم با توجه به پایه هاي حاکمیت 
قرون متمادي در خلفاي عباسی به شرایط پیدایش خیام در ایران و شرایط 

قبول اندیشه هاي خیام در اروپا پس از تغییرات اساسی در آن سرزمین واقف 
شویم که به ما می فهماند همیشه تلألو نور از دل ظلمت برمی خیزد و نوابغ 

بلند اندیشه محصول زمان هاي تاریک و زجرآورند. حافظ هم روشنگر زمان 
سیاه و تقلب آمیز آل مظفر بود، فردوسی هم برخاسته در زمان ستمکاري و 

 ایران سوزي ترکان غزنوي.
خیام درست در زمانی به تبلور و نورافشانی اندیشه هاي خود نشست که 

خواجه نظام الملک با آن همه دانش و سیاست تحت تاثیر حکومت خلفاي 
بغداد به نوشتن سیاست نامه پرداخت و قامت رساي دو فرزند جانباز ایران 

(بابک و مازیار) را که علیه ستمکاري خلفاي عباسی برخاستند، در زیر تازیانۀ 
تکفیر و ناسزا خونین کرد. خیام درست در لحظاتی به لطیف کردن زندگی و 

ظرافت افکار بر اساس اشراق شعوري همت کرد که گروه اسماعیلیه به فرمان 
حسن صباح به کشتن هاي متعصبانه به جاي گفتگوي خردمندانه روي آوردند 
که بین آن کهنه کار سیاستمدار و این کشتارگر پنهانکار راه سومی هم وجود 

 داشت، که خیام آن را برگزید. راه ظریف و آزادمنشانه اي که فریاد زد:
  اســرار ازل را نــه تــو دانی و نه من

     وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
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  هسـت  از پس پرده گفتگوي من وتو
     چـون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

 
آن جوهر خردمندانۀ عجیبی که در اندیشۀ خیام به درخشش نشست و 

پایۀ اصلی افکار او را تشکیل داد و در جهت مخالف ظاهر بینان دنیامدار که 
با حکومت کلیسائی خود عواقبی وحشتناك براي انسان از فردا بی خبر تدارك 

دیده بودند تا همگان را از عذاب آخرت بترسانند و بر دنیایشان حکومت 
کنند، خروشان و جوشان به راه افتاد، به ذائقۀ تشنه و خسته شدة اروپائیان 
متحول شده و نو جو، چنان لذت بخش و دلنواز آمد که برداشت شعرگونه 
انگلیسی از اندیشه هایش را که حتی نازك خیالی زبان خیام در آن نبود از 

بهترین شراب فرانسوي و ویسکی اسکاتلندي به مذاقشان گواراتر آمد و در 
انگلستان و سپس سایر کشورهاي اروپائی همیشه ابري و بارانی که به ندرت 

قرص ماه و مهتاب را با دلربائی مانند شب هاي نیشابور می بینند، دیدن و 
 خواندن چنین شعري هنگامه آفرید.

  مهتاب بــه نــور  دامن شب  بشکافت
    می خور که دمی  بهتر از این نتوان یافت

  مـــی  نوش و میندیش که مهتاب بسی
    اندر سر  خاك یک به یک خواهد تافت

 
 "تساهل"چنان افکار آزادمنشانۀ خیام در پرتستان هاي انگلستان که روش 

در قرائت انجیل را انتخاب کرده بودند رسوخ کرد و چنان در مذاق کتاب 
خوانان انگلیسی خوشایند بود که چاپ هاي متعدد رباعیات خیام بر اساس 

ترجمه فیتزجرالد یکی پس از دیگري نایاب شد و کلوپی در جمع هنر 
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 پذیراي آزاداندیشان گردید. در این "کلوپ خیام"دوستان انگلیسی به نام 
کلوپ و سایر مجامع ادبی رباعیات خیام آن هم به شکل انگلیسی آن که تنها 
بار پیام خیام را بر دوش داشت و از شکوهمندي و زیبائی اشارات فاخر زبان 
فارسی بی بهره بود، گفتگوهائی پیرامون اندیشۀ خیام نیشابوري را تدارك دید 

حتی متعصب ترین افراد دینی در  و سابقۀ فکري خیام شناسی رواج یافت.
مسیحیت به باور یکتاپرستی خیام بر اساس روش و اندیشۀ خاص او سر 

فرود آوردند و با اشتیاق عجیبی از زبان فیلسوف ایرانی شنیدند سؤال 
 بی جوابی را که با یکتاپرستی عجین بود.

  یــزدان  چـو گل وجود ما می   آراست
     دانسـت زفعل ما چه بر خواهد خواست

  بی حکمش  نیست هرگناهی که مراست
     پس سوختن  قیامت از بهر چه خواست

 
معمولاً طبیعت مردم انگلستان و تا اندازه زیادي اروپائیان براي چند و 
چون زندگی محاسبات دقیقی دارند و براي گذران زندگی حساب و کتاب 
تاجر مآبانه اي می کنند که با ملل شرق، خصوصاً ملت ایران اختلاف زیادي 
دارد. در دیدگاه چنان مردمی که با مشقات و زحمات زیاد از راه دریاها به 

سرزمین هاي دور می روند که با تجارت هاي پرمخاطره دریائی کشور مه آلود و 
کم نعمت خود را غنی سازند، گفتگو از داشتن و نداشتن، حساسیت قابل 

 توجهی را به همراه دارد که تشویق هاي زیادي هم به دنبال می آورد.
این حالت با احوال مردم ایران زمین که باري به هرجهت زندگی کرده و 
 بیشتر از فعالیت هاي اقتصادي طالب خوشگذرانی هستند تفاوت زیادي دارد.
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در چنان کیفیت زندگی، بی اعتنائی به بیش و کم زندگی و دم غنیمت 
شمردنِ خیامی حرف بسیار تازه اي بود که مباحث جدیدي را پیش رویشان 

گذاشت و جاذبیت کلام خیام در این مسیر شگفت انگیز است که مردم 
 انگلستان و اروپا به این گفته دل بسپارند:
  تا کی غم آن خــورم که دارم یا نه

     وین عمر به  خوشدلی گذارم یا نه
  پر کن قدح  باده که معلومم نیست

     ایــن دم کــه فرو برم برآرم یا نه
 

تکانی که کتابخوانان انگلیسی و سپس اروپائی با خواندن مطالب خیام 
خوردند، یک تکان عمیق تاریخی بود که افسوس هرگز در کشور ما و حتی 

در محیط دانشگاهی ما مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفت و به همان 
خوشایند اروپائیان از خیام دلخوش بودیم، که اگر این بررسی ضروري و 
فرهنگی صورت می گرفت و ریشه یابی می شد، زمینۀ بسیار وسیعی براي 

گسترش تحقیق پیش می آمد و خود قبل از دیگران به شناخت خدمتگزاران 
ایران در تمام زمینه ها همت می کردیم و منتظر نمی ماندیم تا حافظ و خیام و 

 بوعلی سیناي ما را دیگران به ما معرفی کنند.
آري با این تکان عمیق، انگلیسی هاي دقیق و سخت کوش فهمیدند که 

می شود بر عمر ناپایدار بی اعتنا بود و می شود با احوال مستانه و بی خبرانه به 
دنیاي تشریفاتی پشت پا زد و می شود براي رستگاري انسان و آزادي آزادگان 

و راحت خیالی اندیشمندان آرزوي جهان بهتري هم داشت و می شود در 
نوسازي این کهنه رواق با شادابی و شور آفرینی خود را سهیم ساخت و 

 همزبان خیام زمزمه کرد:
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  گر بر فلکم دست بدي چون یزدان
    بــرداشتمی من این فلک را زِ میان
  وز نـــو فلک دگر چنان  ساختمی

    کآزاده بــه کام خود رسیدي آسان
فضیلت شناسان اروپاي در حال جهش با خواندن این عبارات و 

اندیشه هاي حکیم نیشابوري چنان به جوش آمدند که خیام ایرانی، خیام 
جهانی شد. براي ملتی چون ملت انگلیس دلبسته به نظم و تشریفات زندگی 

که غالباً زن ومرد با لباس هاي موقرانه و چتر و دستکش در جزیره مه آلود 
انگلستان پرورش یافته و به دلیل کمبود منابع خاکی در آن سرزمین همیشه 
مرطوب و بارانی در تکاپوي زندگی، پویا و جویا هستند، و علم تجارت را 

پیشاپیش علم سیاست برافراشته و تلاش همه جانبه را براي بیشتراندوزي به 
منظور بهروزي به کار می بندند، چه اندازه این پیام شاعر ایرانی می تواند 
حیرت انگیز و دلنشین باشد که مفهوم واقعی و حقیقی آزمندي را از لب 

 کوزه اي که چیزي در اَنبان جز معجون مستی آفرین ندارد، بشنوند. 
  لب بر لب کوزه بــردم از غـایــت آز

    تا زو پــرســم واسطـــه عمـر  دراز
  لب بر لب من نهاد و می گفت این راز

    می  خور که بدین جهان  نمـی آیی باز
 

و اینک فارغ از پسند و قبول بیگانگان دربارة این ایرانی بلند اندیشه، من ِ 
ایرانی با شمايِ ایرانی در حدود استنباط خود به کاوش بنشینیم که آنچه به 

نظر این نگارنده رسیده است بازگو کنم. اصراري بر تأکید گفته هایم از سوي 
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شما ندارم، تنها خواهشم اینست قدري شما هم بیندیشید شاید در این نظریه 
 حقیقتی باشد.

به نظر نگارنده که در حد توان فکري به اشارات و کنایات ادبی در زبان 
فارسی آشنائی دارم، خیام در تمامی گفته ها و اشاراتش یک پایه فکري را 

 دنبال می کرده است:
آمدم، بدون آن که اطلاعی از سرنوشت معین شده ام داشته باشم، می روم، 

بدون آن که رغبتی بر رفتنم باشد. اکنون که این آمدن و رفتن را بدون اراده 
پذیرفته ام، به چه دلیل و با چه تقصیري باید در فردا پاسخگوي رفتار بی ارادة 

 خود باشم:
  بر من قلم قضــا چــو بــی من رانند

    پس نیک و بدش را ز ِ چه از من دانند
  دي بی مــن وامروزچودي بی من وتو

تم به داور  خوانند     فــردا بـه چه حجـ
 و

  بــر رهگــذرم هـــزار جــا دام نهی
    گوئی کـه بگیــرمت اگــر گــام نهی
  یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست

    حکمـم تــو کنــی و عاصیم نام نهی
 

و هنگامی که در این سرگیجه ادراکی به احوال شیدائی می رسد براي 
تسکین خاطر آشفته و جستجوگر خویش دلیل بی دلیلی پیشین از احوال مبهم 
گذشته در فرداي مبهم آینده را چنین بیان می کند و آرامش یک انسان تسلیم 

 شده را بدست می آورد:
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  خوش باش که پخته اند سوداي تو، دي
    فارغ شــده انــد از تمنــاي تــو، دي
  قصه چکنم کـه بی تقـاضــاي تـو دي

    دادنــد قــرار کــار  فـرداي  تو، دي
این همان خیام مشوش و پرسش کننده از فرداي داوري در نیک و بد 
بدون ارادة خود اوست که در این حالت قرارگاه فرداي خود را به سامان 

می بیند و در همین راستاي اندیشۀ متغیر که از دنیاي تاریک فردا خبري ندارد 
امروز را غنیمت دانسته و براي امروز در حال گذر خود زندگی را تدارك 

 می نماید:
  خیام اگر ز بــاده مستـی خـوش باش

    با مــاهرخـی اگر نشستی خوش باش
  چــون عـاقبت کار جهان نیستی است

    انگار که نیستی چو هستی خوش باش
 

و در این رباعی پر پیام که به اندازة صدها کتاب مطلب دارد، چهرة خیام 
برخلاف تصور گروهی که او را منفی باف و مأیوس معرفی می کنند، چنان 

امیدوار و زندگی طلب و درخشان می شود که با تمام دوران نیستی دراز مدت 
 تا ابد یک لحظه، هستی را غنیمت می شمارد:

 و اینست خیامی که من می شناسم.
بیائیم و به مدد اندیشۀ آزاد و خارج از قیود تحمیل شدة متعارف که هیچ 

ارتباطی هم به باورهاي مقدس دینی ندارد همت کنیم که از قافلۀ 
خردمندشناسان جهان عقب نمانیم. و خیام کشور خود و خیام هاي زمان را که 
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در پیدایش ایشان مانعی در دستگاه خلقت نیست و تمامی اندیشمندان آزاده 
را قبل از اینکه فیتزجرالدها بشناسند خود شناسائی کنیم، تا همگام با دیگر 

هوشمندان جهان فرهنگ فکري خود را بالنده و پویا کرده باشیم و این همه 
میسر نیست مگر آنکه حب و بغض هاي ناشی از خودخواهی و حسد را از 

 وجود خود بیرون سازیم.
به سخن آخر پیامی براي تمام کسانی دارم که خیام را موحد یکتاپرست 

نشناخته و نظریات زندگی بخش او را که به خرافه زدایی می پردازد، 
بی انصافانه به باورهاي بنیادي او می کشانند و تمرکز روحی و توحیدي این 
فیلسوف پرپیمانه را متزلزل می انگارند و گاهی هم براي حرمت ظاهري به 
خیام منجم، خیام فیلسوف، خیام ریاضیدان، به دو انسان متفاوت به نام هاي 

خیام اشاره می کنند که اشارات و کنایات وطن کرده در رباعیات را به آن خیام 
موهوم و ساخته شده نسبت دهند تا به زعم ایشان چیزي از خیام دانشمند کم 

نشده باشد. اما این مطلب با این دیدگاه چیزي از اصل موضوع که رباعیات 
به جا مانده باشد نمی کاهد و سخن جامعۀ خیام پسند جهانی هم دربارة 

 خیامی است که این رباعیات را به بشریت اهدا فرموده:
  با تو بـه خــرابــات اگر گویم راز

    به  زانکه به محراب کنم بی تو نماز
  اي  اول و اي آخــر خلقان همه تو

    خواهی تو مرا بسوز و خواهی بنواز
 

مرا چو "می دانیم که مولانا جلال الدین بلخی در همین اشارت فرموده: 
در خرابات " و یا حافظ قدسی اندیشه می فرماید: "قبله تو باشی نماز بگذارم



   سهراب چمن آرا70

70 
 
 

 و خیام در اینگونه احوال پیشتاز معرکۀ پرعزتّ "مغان نور خدا می بینم
 اندیشمندي بوده است و اینست خیامی که من می شناسم:

  چون جود ازل بود مرا انشا کــرد
    بر من ز نخست در عشق املا کرد

  آنگــاه قــراضـه ریـزة قلـب مرا
    مفتاح در خزائن معنــــــا کـرد

 
آنگاه فردوسی رو به حافظ کرد و گفت بهتر است مثل خیام ببینیم 

دیگران درباره شما چه گفته اند. کسروي را خوب می شناسید. او در حقیقت 
مثل حلاج شهید راه گفتارش شد. اکثر ما این سعادت را روي زمین داشتیم 
که در راحتی و امنیت خانه اي که در آن زندگی می کردیم بنویسیم و با عمر 

طبیعی کارمان را به اتمام برسانیم. ولی این دوستان عمر زمینی اشان به خاطر 
 عقایدشان کوتاه شد.

 فردوسی رو به کسروي کرد و پرسید: چرا دیوان حافظ را آتش زدي؟
خوبی دین به اندازه ذهن دیندار است "کسروي گفت: قبلاً گفته بودید، 

. "و آنها که فهم کمتري دارند، به آسانی می شود بوسیله دین آنها را گمراه کرد
 حتی خود حافظ گفته، 

  تــرا چنانکه توئی هر نظر کجا بیند
    بقدر دانش خود هرکسی کند ادراك

 
مردم دیوان حافظ را براي گرفتن فال باز می کنند و وقتی معنی یک غزل 
او را با فهم کم خود، بدون خواندن تمام دیوان براي خودشان معنی می کنند، 
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به بی قیدي و خرافه رانده می شوند. در حالی که آنان که تمام دیوان او را 
. خوانده اند می دانند که او فرد خردگرائیست
  ز شعــر دلکش حـافظ کسی بود آگاه

    که لطف طبع و سخن گفتن دري داند
 

در آن شرایط سخت زمانش حافظ براي تمام دوران ها نوشت که در خور 
 ستایش است.

اگر کسی خارج از ایران و بدون هیچ اطلاعی از تاریخ ایران دیوان 
شاعران ما را بخواند، می تواند تجسم خوبی از وضعیت اجتماع آن زمان 

 داشته باشد.
در دوران شما، دستگاه خلافت و خلیفه زیر قبا و عمامه طایفه هاي 

قریشی با تکیه بر اصل حاکمیت قریش و انتصاب خلیفه از این قبیله، فقط در 
بغداد حکومت می کردند. از نظر سامانیان و غزنویان، خلیفه بغداد مثل ملکه 

انگلستان و نفوذ او بر استرالیا بود. در این دوران شما توانستید کاخ بلندي را 
بسازید که از باد و طوفان تاریخ آسیبی نبیند و نخل بلندي را کاشتید که در 

سایه آن گزندي به فرزندان ایران نرسد. هر ایرانی که هوش و خرد دارد 
 کتاب شما را مقدس می داند.

هرج و مرج در دوران عطار و سعدي کم بود. جلال الدین هم که در 
راحتی و حمایت مریدانش در قونیه زندگی راحتی داشت و می توانست با 

 رقص و آواز شعر بگوید و آخوندها تهدیدي برایش نباشند.
خیامِ ریاضی دان و دانشمند نجوم از سر تفنن شعر می گفته و برعکس 
اعتقاد عمومی که خیام را فردي لامذهب و دائم الخمر می دانند، باید بگویم 
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خیام دانشمند و ریاضی دان و شخصی خداشناس و به احتمال زیاد به ندرت 
 شراب می نوشیده.

تظاهر به شراب خواري بین تمام شاعران فقط یک مبارزه بدون خشونت 
 با دین اجباري بوده است.

ولی حافظ در سیاه ترین و پرحادثه ترین ادوار تاریخ بسر برده است، 
دوران خون بار و وحشت آلودي که شاهزادگان آل مظفر هر یک براي استیلا 
به شیراز پدر و فرزند کور می کردند و برادر می کشتند و شیراز مرتباً بدست 

این شاهزادگان خودکامه با خونریزي هاي فراوان دست به دست می گشت و 
 آخوندها و محتسب ها غوغا می کردند. چنانکه خودش گفته،

  خداي را به میم شست و شوي خرقه کنید
    کـه مـن نمی شنوم بوي خیر از این اوضاع

در چنین شرایطی آنچه را که شما و عطار و سعدي و مولانا و خیام گفته 
اید او در ایهام می گفته. مردم عوام که با افکار و درد و رنج او از دست 

 زاهدان متظاهر مطلع نیستند، از اشعارش تعبیر غلط می کنند.
دهۀ بیست در ایران را می توان دهۀ روشنگري و انقلاب فکري در ایران 

 دانست.
بعد از یک دوران دیکتاتوري و بعد از جنگ دوم جهانی، آزادي اندیشه 
تنها راه نجات ایران و بازگشت دمکراسی بود. اگر در چنان شرایطی ایران 

می توانست از بند تعصبات دینی آزاد شود و با همان شدت در راه 
آزاداندیشی پیش برود، احتمالاً ایران می توانست کمتر از نیم قرن دروازه هاي 

 تمدن بزرگ را ببیند.
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برداشت غلط از اشعار حافظ، می توانست انقلاب فرهنگی ایران را به 
اعتقاد من به بی راهه ببرد. از این جهت من می بایست کاري می کردم و 

سوزاندن کتاب حافظ فقط در جهت جلوگیري از تعبیر غلط اشعار او بود 
والا من از ارادتمندان او هستم. اگر حافظ همزمان من زندگی می کرد، مسلم 

 بدانید که قاتلین من اول او را ترور می کردند.
فردوسی گفت: حرف از قاتلین خودت زدي. آیا با آنها در اینجا روبرو 

 شده اي.
بله، اتفاقاً من از همان سالی که در دادگستري تهران ترور شدم منتظر 
آمدن قاتلین و فتوا دهندگان و حتی وزیران و نمایندگان مجلس که عمل 
ترور مرا حقم می دانستند بودم. گناهکاران در اینجا از شدت پشیمانی و 

شرمساري همیشه سر به زیر دارند و به ندرت بالا را نگاه می کنند ولی وقتی 
به آنها سلام کردم، نگاهی به من کردند، گویا لال شده بودند و نمی توانستند 

چیزي بگویند. فقط هژیر آمد و کلی باهم صحبت کردیم. او معذرت خواست 
و توضیح داد در آن اوضاع حساس احتیاج به حمایت قم داشت و مصلحت 
سیاسی در تائید مهدورالدم بودن من بوده است. هژیر می گفت: لازم نیست 

من بخواهم به تو درس تاریخ بدهم ولی می دانی ترور سیاسی یکی از 
روش هاي معمول در صدر اسلام بوده است. وقتی به برادري ماموریت داده 

می شود که برود و برادرش را ترور کند، این می شود سنت. به همین دلیل در 
 هزار و چهارصد سال بعد بصورت قانونی بر آن فتوا می دادند. 

ولی ترور من و تو در مقابل آن همه قتل و ترور در زندان ها و شکنجه و 
قتل هاي زنجیره اي و کشتارهاي خیابانی که پنجاه سال بعد اتفاق افتاد، شاید 

بتوان گفت بسیار کم اهمیت است. اما ترور شما نقطه عطفی در تاریخ معاصر 
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ایران و شروع نهضتی شد که تمام دستاوردهاي انقلاب مشروطه و 
 آزادیخواهی ملت ایران را بباد داد.

وقتی کسروي نشست، نگاه ها متوجه حالت سکوت و تفکر فردوسی شد 
که تاریخ غم انگیز هزار و چهارصد ساله ایران را در یک لحظه در نهانش 

 کنکاش می کرد. چهرة او به زبان بی زبانی می گفت که: 
 "بر ایرانیان زار و گریان شدم"

و اما، لازمه سعادت ابدي در بهشت و به عبارت دیگر، وجدان راحت 
تنها شامل سه بعد پندار و کردار و گفتارِ نیک انسان ها در زندگی بر روي 

خاك نیست، بلکه شامل بعد چهارمی هم هست! و آن چگونگی تاثیر 
گذاشتن بر زندگی دیگران است. درویشی که تمام زندگیش در چهارچوبِ 

سه فرمان زرتشت بوده، ممکن است بی تفاتی او و موثر نبودنش در 
 سعادتمندي دیگران، در بهشت برایش همین بعد عذاب آور باشد.

خوشا بحال آنانکه با نبوغ ذاتی خود توانسته اند علاوه بر داشتن یک 
زندگی همراه با راحتی وجدان، حداقل سعی کرده باشند به دیگران کمک 

کرده و در رسیدن مردم به خوشبختی تاثیر گذار باشند. به عبارت دیگر، رخ ِ 
 زرد شخص توانا به خاطر غمِ بینوا، بعد چهارم سه فرمان است.

   تو کز محنت دیگران بی غمی
     نشاید که نامت نهنـد آدمــی

سعادت ابدي و وجدان راحت در بهشت وقتی به کمال می رسد که 
 انسان ها در سعادتمندي دیگران نیز تاثیرگذار بوده باشند.

آنها که در زندگی زمینی با اجراي سه فرمان به بهشت آمده اند، به خاطر 
بی تفاوت بودن در مقابل رنج دیگران روي زمین، در بهشت، لحظاتی به 
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دوزخِ فکري وارد می شوند و مثل دوزخیان احساس ندامت و سکوت 
 می کنند.

 فردوسی بعد از لحظه اي سکوت و تفکر گفت:
چگونه می توانیم ببینیم کارهایمان در زمین براي زندگی بهتر و 

خوشبختی دیگران مفید و موثر بوده. دوستم سعدي در این مورد سخن 
 زیادي براي گفتن دارد.

سعدي گفت: دوستم فروغی که اینجا نشسته، می گوید که ارجمندترین 
 کتاب نظم فارسی شاهنامه فردوسی است و... من می گویم:

 اگر چه پیــش خردمند خامشی ادب است
 به وقت مصلحت آن به که درسخن کوشی
نگاهی به فهرست مطالب گلستان و بوستان و غزلیات من، بهره مندي مرا 

 از شاهنامه نشان می دهد. 
درست است که بعد از سیصد سال تسلط خشونت بار بیابانگردان و 
دوران ظلمت، اشعار رودکی اولین مشعلی بود که در پهنه تاریک ادبیات 

فارسی روشن شد، ولی در پرتو نورافکنی همچون شاهنامه فردوسی راه براي 
 بقیه روشن و هموار شد.

هزار سال است که شاهنامه فردوسی کتاب درس و راهنماي مردمی است 
 که هویت ایرانی دارند و زبانشان فارسی است.

در گلستان: در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، 
در فوائد خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیري، در تأثیر تربیت، در 
آداب صحبت، و همچنین در بوستان: در عدل و تدبیر و رأي، در احسان، در 

عشق و مستی و شور، در تواضع، در رضا، در قناعت، در عالم تربیت، در 
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شکر بر عافیت، در توبه و راه صواب، کتاب درس و راهنماي من شاهنامه 
 فردوسی بوده است. بطور خلاصه چند مثالی می آورم.

 فردوسی می گوید:
   ز نــا پــاکــزاده مـدارید امید

     که زنگی به شستن نگردد سفید
 من می گویم:

   ملامت کن مرا چندان که خواهی
     که نتوان شستن از زنگی سیاهی

 فردوسی می گوید:
   از یــن پنــج شین روي رغبت متاب

     شب و شاهد و شهد و شمع و شراب
 من می گویم:

 شب است وشاهد و شمع و شراب و شیرینی
 غنیمــت اســت دمــی روي دوستــان بینی

 
 فردوسی می گوید:

   که چون بچه شیر نر پروري
     چو دندان کند تیز کیفر بري

 من می گویم:
   یکــی بچــۀ گــرگ می پرورید

     چو پرورده شد خواجه را بردرید
 و در جائی که تتبع جایز نبوده گفته ام:



 77گریه نکن ایران  

 
 
 

  چــــه خـــوش گفــت فردوسی پاکزاد 
    کــــه رحمــت بـــر آن تـربت پاك باد

  میــازار مـــوري کــه دانـــه کـش است
    که جان دارد و جان و شیرین خوش است

 
در میان شاهان عادل، مقام کورش هم طراز فردوسی در میان شاعران 

ارجمند ایران است. همانطور که باد و بارانِ تاریخ نتوانست بناي بلند شاهنامه 
را آسیبی برساند، فرمان کورش هم که بر لوحۀ گلی نوشته شد، بعد از دو 
هزار و پانصد سال خمیر مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در جائی 

 این لوحه در کنار شعري از من زیارتگاه آزادیخواهان جهان است.
رودکی، فردوسی، عطار، جلال الدین بلخی، خیام، حافظ، من و هزاران 
شاعر ایرانی دیگر، نوشته هایمان بازگو کننده اوضاع اجتماعی زمان خودمان 

بوده و آنچه را که نوشته ایم براي اصلاح جامعه بوده است. اگر مقصود ما مال 
و مقام می بود می توانستیم در دربار شاهان زندگی مرفه اي داشته باشیم و ثناي 

سلطان را بگوئیم. ما مورخ نبوده ایم ولی خواندن نوشته هاي ما، تاریخ و 
اوضاع زمان ما را به روشنی نشان می دهد. اصلاح قوانین بیابانی و آموزش و 

 هدایت مردم به زبان شعر کار ما بوده است.
قدرت اجرائی در دست شاهان بوده و قدرت قانون گذاري بیشتر در 

دست شریعتمداران. کار ما فریاد زدن از دست این سه، شیخ و شحنه و شاه 
 بوده است.

ولی مشکل چهارمی هم وجود دارد: بهترین قانون و بهترین مجري قانون 
در اجتماعی که تعلیمات اجتماعی ندارند بی فایده است. این را ما می دانستیم 
و اشعار همه ما نشانگر اعتراض بی پرده و یا در ایهام به شیخ و شحنه و شاه 
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بوده و نصف بیشتر دیوان هاي ما در راستاي تعلیم و تربیت مردم است تا 
 بتوانند قوانین خوب را تدوین و اجرا کنند.

در جواب این سوال که چگونه کارهاي ما شاعران و نویسندگان در زمین 
براي زندگی بهتر و خوشبختی دیگران مفید و موثر بوده، باید بگویم، بیش از 
هزار سال است که ما با حربه قلم و زبان خوش، بی عدالتی مجریان قانون و 

ریاکاري و تزویر شریعتمدران و ناآگاهی مردم را بازگو کرده ایم به امید 
بیداري و حرکت آنها بسوي زندگی بهتر. اگر در این مبارزه توفیقی 

 نداشته ایم، علت کمی نفوذ کلاممان در مردم و عوام بوده است. 
نصیحت شیخ و شحنه و شاه، به اعتقاد من، وقتی مردم ناآگاه باشند 
فایده اي ندارد. این را مرد شریفی از فرانسه بنام مونتسکیو در دو کتاب 

قرارداد اجتماعی و تعلیم و تربیت به تفسیر توضیح داده است. خلاصه کلام 
اینکه، نوشتن بهترین قوانین و انتصاب بهترین مجریان قانون باید با تعلیمات 
اجتماعی هماهنگ باشد. والا در اجتماعی که مردمِ نادانی داشته باشد، قوانین 

خوب و نصیحت شیخ و شحنه و شاه فایده اي ندارد. پس باید دید که چگونه 
 نوشته هاي ما در هزار سال گذشته بین مردم و عوام تأثیرگذار بوده است.

مجسم کنید که بعد از هزار سال رازي به زمین بازگردد و همراه یک طلبه 
جوان از مدرسه فیضیه قم به دهی بروند تا اعتقادات و برنامه هایشان را براي 
مردم توضیح بدهند و بعد از راي گیري یکی از آن دو کدخداي آن ده بشود. 
مسلماً رازي حتی روز راي گیري را هم نخواهد دید و خیلی زود مهدورالدم 

و توسط شحنه به قتل خواهد رسید. شاید حافظ با نواي خوش سازش و 
کلام شیرینش با رندي و در ایهام بتواند زنده بماند ولی او هم در انتخابات از 

 آن بچه شیخ شکست خواهد خورد. 
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پس گرفتار در مثلث نکبت شاه و شیخ و شحنه، تنها راه نجات مردم و 
 عوام از دست این سه نیروي حاکم همت خود مردم بوده و هست.

شاهان نصیحت پذیر هستند مگر آنکه ذاتاً احمق و خرافی و ضعیف النفس 
 باشند.

 شیخ نصیحت پذیر نیست، چون اساس اعتقادي او تغییرناپذیر است.
  پیش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت

    بــا طبیــب نــامحــرم حـال درد پنهانی
  واعــظ شهر چو  مهر ملک و شحنه گزید

    مــن اگــر مهــر نگاري بگزینم چه شود
 

 شحنه فرمانبردار شیخ است و امیدي به نصیحت پذیري او هم نیست.
به همین دلیل در دوران شاهان عادل و نیک نفس مردم از ظلم شیخ و 

 شحنه در امان بوده و در رفاه نسبی بسر برده اند.
رازي و خیام، این دو دانشمند، اصل و ریشه اعتقاد شیخ را خصمانه نقد 

 کرده اند. 
کار مشکلی که هرگز نمی تواند نتیجه دائمی داشته باشد. همانطوري که 
باغبان می تواند براي یک فصل، باغ را از علف هرز پاك کند. ولی سال بعد 
در همان فصل علف دوباره از زمین سر بیرون می آورد. همانطور که تخم و 

ریشه علف در خاك هست، بشر ذاتاً می خواهد به ماوراء طبیعۀ غیرممکنی 
 معتقد باشد.

ولی مبارزه رندانه حافظ مرا بیاد باغبانی می اندازد که علف را با ریشه و 
خاکش از زمین برمی دارد و به چراه گاه چهارپایان منتقل می کند تا که خرافات 

 را فقط آنها نشخار کنند.



   سهراب چمن آرا80

80 
 
 

من ترجیح می دهم درباره حافظ، این همشهري عزیزم صحبت کنم تا 
 آنکه از خودم و مبارزه ام با خرافات بگویم.

  دیــدم شعــر دلــکش حافظ بمدح شـاه
    یک بیت ازاین قصیده به از صد رساله بود

: حافظ براي مصونیت از آزار شیخ و شحنه در جائی میگوید
  صبح خیزي و سلامت طلبی چون حافظ

    هــر چـه کردم همه ازدولت قرآن کردم
 در جاي دیگر می گوید که قرآن را در چهارده روایت از برمی داند.

 واعظان این دو بیت را دلیل دلبستگی او به دین می دانند!
اول اینکه در طول تاریخ تمام آنها که سرشان به خاطر نقد دین و 

خرافات روي چوبه دار رفت، از حلاج گرفته تا کسروي و حتی هزاران کشته 
و زندانی اخیر در سرزمینمان ایران، همه مسلمان و قرآن خوان و کاملاً آشنا با 

اصول دین و فقه بوده اند. سراینده داستان موسی و شبان یک آخوندزاده و 
خودش معلم دین و فقه بود. دشتی نویسنده کتاب بیست و سه سال و 

کسرويِ شهید در جوانی لباس آخوندي می پوشیدند و اطلاعات آنها به درجه 
اجتهاد می رسید. بنابراین دانستن قرآن در چهارده روایت نمی تواند دلیلی بر 

اعتقادات حافظ باشد. همانطوري که نمی توانیم شخصیت معنوي تیمور لنگ 
را به آن دلیل که او قرآن را از برمی دانسته و می توانسته قرآن را از آخر به اول 

 از بر بخواند، او را قضاوت کنیم. 
 دوم اینکه حافظ به معنی نوازنده و موسیقی دان است نه حافظ قرآن.

 سوم اینکه دیوان حافظ را باید کامل خواند تاکه به مقصود حافظ پی برد.
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در حقیقت آنچه را که شما در آخر شاهنامه نوشتید، که غم نامه مردم 
ایران بعد از شکست ایرانیان از تازیان بود، حافظ هم همان حکایت را تکرار 

 کرده.
 شما گفته اید:

 چو با تخت منبر برابر کنند
 

 همه نام بوبکر و عمر کنند 
 چو روز اندر آید بروز دراز 

 
 شود ناسزا شاه گردن فراز 

 کشاورز جنگی شود بی هنر 
 

 نژاد و هنر کمتر آید ببر 
 شود بندة بی هنر شهریار 

 
 نژاد و بزرگی نیاید بکار 

 بگیتی کسی را نماند وفا 
 

 روان و زبانها شود پرجفا 
 از ایران وز ترك وز تازیان 

 
 نژادي پدید آید اندر میان 

 همه گنجها زیر  دامن نهند 
 

 بمیرند و کوشش بدشمن دهند 
 چوبسیار از این داستان  بگذرد 

 
 کسی سوي آزادگی ننگرد 

 شود خوارهرکس که هست 
  

 فرومایه  را  بخت گردد بلند 
 پراکنده گردد  بدي در جهان 

 
 گزند آشکارا و خوبی نهان 

  
 

 و حافظ شیرین سخن سرگذشت را اینگونه می گوید:
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

 گر نکته دان عشقی بشنوتواین حکایت 
 بی مزد بود و منت هرخدمتی که کردم 
 یارب مبادکس رامخدوم بی عنایت 
 رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس 
 گوئی ولی شناسان رفتند از ین ولایت 
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 در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا
 سرهابریده بینی بی جرم و بی جنایت 
 چشمت بغمزه ماراخون خوردومی پسندي 
 جانا روا نباشد خونریز را حمایت 
 دراین شب سیاهم گم گشت راه مقصود 
 ازگوشۀ برون آي اي کوکب هدایت 
 از هرطرف که رفتم جزوحشتم نیفزود 
 زنهارازین بیابان وین راه بی نهایت 
 عشقت رسد به فریاد ار خودبسان حافظ 
 قرآن زبر بخوانی در چارده روایت 
  
 
 

 از آنطرف با این روشنی اعتقاد دینی خودش را بیان می کند:
  ســرم بــه دینـی و عقبی فرو نمی آید

     تبارك االله ازاین فتنه ها که درسرمااست 
ولی آنجا که عقاب تیزبینش با نهیب تندبادي به صخرة ناهمواري 

می خورد، مانند دیگران زاري نمی کند و خود را زبون سیل حوادث نمی بیند 
بلکه با ارادة بزرگ راه علاجی می جوید تا حادثه را دور کند و دوباره بآسمان 

 پرصفاي خیال بال کشد:
 که خون عاشقان ریزد  اگرغم لشکر انگیزد
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    من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم
 

چون فردوسی در مرگ و مرثیه نوردیده اي که با رفتن خود داغی بزرگ 
 بر دل او گذارده، وقتی فردوسی می گوید:

   کنـون او سوي روشنائی رسید
     پدر را همی جاي خواهد گزید

 حافظ هم می گوید:
   روي خاکی و نم اشک مرا خـوارمدار

     چرخ فیروزه طربخانه ازین کهگل کرد
 

ولی این ناله ها و شکست هاي حافظ است که بدین گونه تجلی می کند تا 
به آنجا که با ملائک آسمان می رقصد و دست آنها را گرفته به میکده ازلی و 

 ابدي خود می کشاند:
 حافظا خلد برین خانۀ موروث من است

     اندر این منــزل ویــرانـه نشیمن چکنم
 حافظ می گوید که از زاهد عالی مقام استفتا و فتوي نخواهید:

 راز درون پرده ز رندان مست پرس
 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را 
 زاهد ظاهرپرست ازحال ماآگاه نیست 
 در حق ماهرچه گوید جاي هیچ اکراه نیست 
 ما را ز منع عقل مترسان و می بیار 
 کان شحنه درولایت ماهیچ کاره نیست 
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 حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی
 دام تزویرمکن چون دگران قرآن را 
 باده نوشی که در و روي و ریائی نبود 
 بهتر از زهدفروشی که در و روي و ریاست 
 فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد 
 که می حرام ولی به زمال اوقافست 
 در مذهب ما باده حلالست و لیکن 
 بی روي تواي سرو گل اندام حرامست 
  
 

         
 

در حالی که حافظ مدام زاهدان دین فروش و واعظان را مؤدبانه انتقاد 
می کند، ارادت و احترام خود را به زرتشتیان و تبعیدگاه آنها، یزد، اینگونه یاد 

 می کند.
 اي صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو

 کاي سرحق ناشناسان گوي چوگان شما 
 گرچه دوریم ازبساط قرب همت دور نیست 

 بندة شاه شمائیم و ثنا خوان شما
 اي شهنشاه بلند اختر خدا را همتی 
 



 85گریه نکن ایران  

 
 
 

 تاببوسم همچو اختر خاك ایوان شما
 از آن بدیر مغانم عزیز میدارند 
 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
 گرپیرمغان مرشدمن شدچه تفاوت 
 درهیچ سري نیست که سري زخدا نیست 
 منم که گوشه میخانه خانقاه منست 
 دعاي  پیرمغان ورد صبحگاه  منست 
 آن روز بر دلم درِ معنی گشوده شد 
 کز ساکنان  درگه  پیر مغان  شدم 
  
  
 

          
ولی حافظ از حلقه پیر مغان هم بیرون آمده و به دنیائی بالاتر از آن پرواز 

 می کند.
 تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

سر ما خاك ره پیر مغان خواهد بود 
 تا ز میخانه و می نشان خواهد  بود

 سر ما  ره  پیر مغان  خواهد  بود 
 حلقه پیرمغان از ازلم در گوش  است 
 برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود 
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 برو اي زاهد خودبین که ز چشم من و تو
 راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود 
 و بالاخره: 

 به باغ  تـازه  کـن  آیین  دین  زردشتی
 کنون کـه  لالـه برافروخت  آتش نمرود

 بــود کـه مجلس حافظ  بیمن  تربیتش
 هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود

 
حافظ همیشه از خضر و اسکندر با هم یاد می کند و آن بدین معنی است 

که او شخصیت افسانه اي خضر را متعلق به اسطوره هاي ایرانی و شاهنامه 
 می داند تا که تورات و کتاب هاي مربوطه.

 دیوان او با شعري از یزید شروع می شود:
 الا یــا ایهــا الســاقی ادرکأساً و نــاولهـا

    که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
از اولین شعر که از ساقی میخواهد جام شرابش را پر کند تا آخر دیوان، 

 شراب و می خانه و خرابات و دیر مغان برایش حلال تر از شیر مادر است:
 خون پیاله خور که حلالست خون او

 درکار یار باش که کاریست کردنی 
 رندي آموز وکرم کن که نه چندان هنرست 
 حیوانی که ننوشد می و انسان نشود 
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زاهدان ریاکارِ سالوس، همان شیخ و شحنه که حتی نمی توانند کتابی را 
بیاورند که در زیبائی کلام و محتوي با سخن حافظ برابري کند، سعی 

کرده اند از همان دو شعري که حافظ به قرآن اشاره کرده استفاده کنند و از او 
یک شاعر مسلمان بسازند. او شیخ و شحنه را به باد انتقاد می گیرد و به 

 صراحت می گوید:
 چو طفلان تا کی اي زاهد فریبی

 به سیب بوستان و شهد و  شیرم 
  

 گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 
  

می گوید: اي زاهد ریا کارِ سالوس، قباي آلوده به شراب بهتر از سجاده تو 
 است.

شیخ و شحنه با ابداع معانی دیگري براي شراب، جام شراب، ساقی، 
معشوق و غیره، می خواهند اشعار او را مذهبی تعبیر کنند. در حالی که ابهام و 

ایهامی در اشعار حافظ نیست و او به صراحت در تمام دیوانش حرفش را 
 زده تا جائیکه یک بچۀ دبستانی هم به آسانی اشعار او را می تواند معنی کند:

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
 ستکجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 
 * * * 

 هاشا که به موسم گل ترك می  کنم
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 من لاف عقل می زنم این کار کی کنم
  

 غم گیتی گر از پایم در آرد
 بجز ساغر که باشد دستگیرم 
 بفریادم رس اي پیر خرابات 
 بیک جرعه جوانم کن که پیرم 
 قدح پرکن که من در دولت عشق 
 جوانبخت جهانم گر چه پیرم 
 قراري بسته ام با می  فروشان 
 که روز غم بجز ساغر نگیرم 
 بر سرتربت من بامی و مطرب بنشین 
 تا ببویت زلحد رقص کنان برخیزم 
 حاش الله که نیم معتقد طاعت خویش 
 این قدرهست که گه گه قدحی مینوشم 
 حدیث عشق زحافظ شنونه از واعظ 
 اگرچه صنعت بسیار درعبارت کرد 
 اگر امام جماعت طلب کند امروز 
 خبردهید که حافظ بمی طهارت کرد 
 آن روز بر دلم درِ معنی گشوده شد 
 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم 
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 اگر  گفتم دعاي می  فروشان
 چه باشد حق نعمت می گزارم 
 الااي پیرفرزانه مکن عیبم زمیخانه 
 که من درترك پیمانه دلی پیمان شکن دارم 
  

از نظر حافظ عشق و شراب و معشوق پاشنه آشیل و چشم اسفندیار ِ 
واعظان و زاهدان ریاکار است و آنجا که آنها نماز و روزه و خمس وزکات را 

 راه رفتن به بهشت می دانند، حافظ می گوید:
 کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت

 من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت 
 چمن حکایت اردي بهشت می گوید 
 نه عاقلست که نسیه خرید و نقد بهشت 
 بمی عمارت دل کن که این جهان خراب 
 برآن سرست که ازخاك ما بسازد خشت 
 قدم  دریغ  مدار از جنازة  حافظ 
 که گرچه غرق گناهست میرود به بهشت 
 حافظا روز اجل گر بکف آري جامی 
 یکسر از کوي خرابات برندت به  بهشت 
 * * * 

 با خرابات نشینان زکرامات ملاف
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 هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد
 غلام همت آن نازنینم 
 که کار خیر بی روي و ریا کرد 
 مقام  اصلی  ما  گوشه  خراباتست 
 خداش خیردهاد آنکه این عمارت کرد 
 بهاي بادة چون لعل چیست جوهر عقل 
 بیا که سود کس برد کاین تجارت کرد 
 * * * 

 مرید پیر مغانم ز من مرنج  اي شیخ
 چرا که  وعده توکردي و او بجا آورد 
 * * * 
  

 من و انکار شراب این چه حکایت باشد
 غالباً این قدرم عقل و کفایت  باشد 
 * * * 

 گو ز مسجد بخرابات شدم خرده مگیر
 مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد 
 * * * 

  ز خانقاه  بمیخانه  میرود   حافظ
 مگر ز مستی  زهد  ریا بهوش آمد 
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* * * 
 نصیب ماست بهشت اي خداشناس برو

 که  مستحق  کرامت   گناهکارانند 
 * * * 

 کن ارغوانی بیا  بمیکده و چهره
 مرو بصومعه کانجا سیاهکارانند 
 * * * 

 می خور که صد گناه زاغیار در حجاب
 بهتر ز طاعتی که بروي و ریا کنند 
 * * * 

 می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
 چو نیک بنگري همه تزویر می کنند 
 * * * 

 بود  آیا  که درِ میکده ها  بگشایند
 گره  از کار فروبستۀ ما   بگشایند 
 اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند 
 دل  قوي دار که از بهر خدا بگشایند 
 درِ میخانه  ببستند  خدایا  مپسند 
 که در ِ خانۀ  تزویر و ریا  بگشایند 
 * * * 
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شاید خسته شده باشید که اینقدر از شراب و میخانه گفتم ولی شراب 
یکی از نمادهاي مبارزه با دین تحمیلی و تقدس آن از نظر شاعران ایرانی، 

 لعنتی مودبانه به این آئین اجباریست.
 زاهد اگر بحور و قصورست  امیدوار

 ما را شرابخانه قصورست و یار حور 
 می خور ببانگ چنگ و مخور غصه ورکسی 
 گوید ترا که باده مخورگو هوالغفور 
 * * * 

 بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
 خروش و ولوله درجان شیخ و شاب انداز 
 مهل که روزوفاتم بخاك بسپارند 
 مرا  بمیکده  بر در خم  شراب  انداز 
 * * * 

 قصر فردوس بپاداش عمل می بخشند
 ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را  بس 
 * * * 

 شراب خانگیم بس می مغانه بیار
 حریف باده رسید اي رفیق توبه وداع 
 * * * 

 طرّة شاهد دینی همه بندست و فریب
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 عارفان برسراین رشته نجویند نزاع
 * * * 

 بیخبرند زاهدان نقش بخوان ولاتقـُل
 مست ریاست محتسب باده بده ولاتخف 
 * * * 

 حافظ اگرقدم زنی درره خاندان بصدق
 بدرقۀ رهت شود همت شحنۀ نجف 
 * * * 

 مقام امن ومی بیغش و رفیق  شفیق
 گرت مدام میسر شود زهی توفیق 
 بمأمنی رو وفرصت شمرغنیمت وقت 
 که درکمینگه عمرند قاطعان طریق 
 * * * 

 
 اگر گفتم دعاي می  فروشان

 چه باشد حق نعمت میگزارم 
 سري دارم چوحافظ مست لیکن 
 بلطف آن سري امیدوارم 
 گر بکاشانۀ  رندان قدمی خواهی زد 
 نقل شعرِ شکرین و می بی غش دارم 
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 حافظاچون غم و شادي جهان در گذرست
 بهترآنست که من خاطر خوش دارم 
 الااي پیرفرزانه مکن عیبم زمیخانه 
 که من در ترك پیمانه دلی پیمان شکن دارم 
 * * * 

 بر سرتربت من بامی و مطرب بنشین
 تا ببویت  زلحد  رقص   کنان برخیزم 
 گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش 
 تا  سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم 
 * * * 

 پدرم روضۀ رضوان بدوگندم بفروخت
 من چر املک جهان را بجوي نفروشم 
 خرقه پوشی من از غایت دینداري نیست 
 پرده  بر سر صد عیب  نهان میپوشم 
 * * * 

 عیان  نشد که چرا آمدم کجا رفتم
 دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 
 بیا و هستی حافظ زپیش او بردار 
 که با وجود تو کس نشنود زمن که منم 
 * * * 
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 دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي
 من  نه آنم که دگر گوش  به تزویر کنم 
 نیست  امید  صلاحی  ز فساد   حافظ 
 چونکه تقدیر چنین است  چه تدبیر کنم 
 * * * 

 من ترك عشق و شاهد و ساغر نمی کنم
 صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم 
 حافظ جناب پیر مغان جاي دولتسـت 
 من ترك خاکبوسی این در نمی کنم 
 * * * 

 در خرابات مغان نور خدا می بینم
 این عجب بین که چه نوري زکجا میبینم 
 جلوه برمن مفروش اي ملک الحاج که تو 
 خانه می بینی و من خانۀ خدا می بینم 
 * * * 

 غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
 دوامش جزمی چون ارغوان نمی بینم 
 بترك خدمت پیرمغان نخواهم گفت 
 چراکه مصلحت خود درآن نمی بینم 
 نشان اهل خداعاشقی است باخوددار 
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 که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم
 * * * 

 جائی که تخت ومسندجم میرود بباد
 گرغم خوریم خوش نبود به که می خوریم 
 واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
 باخاك کوي دوست بفردوس ننگریم 
 سرم  خوشست و ببانک  بلند میگویم 
 که من نسیم حیات از پیاله میجویم 
 * * * 

 بیار می که به فتوي حافظ از دل  پاك
 غبار  زرق  بفیض  قدح   فروشیم 
 * * * 

 خدا  را  کم  نشین با  خرقه  پوشان
 رخ  از  رندان  بیسامان مپوشان 
 درین خرقه بسی آلودگی هست 
 خوشا  وقت  قباي  می   فروشان 
 بیا وز غبن  این سـالوسـان بین 
 صراحی خوندل و بربط خروشان 
 * * * 

 پیرپیمانه کش من که روانش خوش باد
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 گفت پرهیزکن ازصحبت پیمان شکنان
 دامن دوست بدست آروزدشمن بکسل 
 مردیزدان شووفارغ گذر از اهرمنان 
 * * * 

 خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
 تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن 
 بردم ازره دل حافظ به دف و چنگ و غزل 
 تاجزاي من بدنام چه خواهد بودن 
 * * * 

 عنان بمیکده خواهیم تافت زین مجلس
 که وعظ  بی عملان واجبست نشنیدن 
 مبوس جز لب ساقی و جام می  حافظ 
 که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن 
 * * * 

 صبحست ساقیا  قدحی پر شراب  کن
 دور  فلک درنگ ندارد  شتاب  کن 
 زان پیشتر که عالم  فانی شود خراب 
 ما را ز جام  بادة  گلگون خراب کن 
 خورشید می زمشرق ساغرطلوع کرد 
 گربرگ عیش میطلبی ترك خواب کن 
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 روزي که چرخ از گل ماکوزه ها کند
 زنهار  کاسۀ  سرما  پر شراب   کن 
 ما مرد زهد و توبه  و طامات نیستیم 
 با ما بجام  بادة  صافی  خطاب   کن 
 کار صواب  باده  پرسـتیسـت حافظا 
 بر خیز و عزم جزم بکار صواب کن 
 * * * 

 بجان پیرخرابات و حق صحبت او
 که نیست در سرمن جز هواي خدمت او 
 بهشت اگرچه نه جاي گناه کارانست 
 بیار باده  که مســـتظهرم بهمت او 
 بیاکه دوش بمستی سروش عالم غیب 
 نوید داد که  عامســت فیض رحمت او 
  

* * * 
 اگراین شراب خامست اگر آن حریف پخته

 بهزار بار بهتر زهزار پخته  خامی 
 زرهم میفکن اي شیخ بدانه هاي تسبیح 
 که چومرغ زیرك افتد نفتد بهیچ دامی 
 * * * 
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 آنکس که منع ما زخرابات  میکند
 گو درحضور پیر من این  ماجرا مگو 
 حافظ گرت بمجلس او راه میدهند 
 می نوش و ترك زرق ز بهر خدا بگو 
 * * * 

 عیشم مدامست از لعل دلخواه
 کارم بکامســــت الحمد االله 
 از  دست زاهد  کردیم   توبه 
 وز فعل عابد اســــتغفر االله 
 * * * 

 ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
 یا جام باده یا قصه کوتاه 
 حافظ چه نالی گر  وصل  خواهی 
 خون بایدت خورد درگاه و بیگاه 
 به خلدم دعوت اي زاهد مفرما 
 که  این سیب زنخ  زان بوستان به 
 * * * 

 ساقی بیا که  شد قدح لاله پر ز می
 طامات تا بچند و خرافات  تا  بکی 
 بگذر ز کبرو ناز که دیدست روزگار 
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 چین قباي قیصر و طرف کلاه کی
 * * * 

 این حدیثم چه خوش آمدکه سحرگه میگفت
 بر در میکده با دف و نی ترسائی 
 گر مسلمانی ازینست که حافظ دارد 
 آه اگر از پی امروز بود فردائی 
  * * *

 
 دو یار زیرك واز بادة کهن دو منی

 فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی 
 من این مقام بدنیا و آخرت ندهم 
 اگر چه در پیم افتند هر دم انجمنی 
 بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
 بزهد همچو توئی یا بقسق همچو منی 
 ز تند باد حوادث نمی توان دید 
 درین چمن که گلی بوده است یا سمنی 
 بصبر کوش تو ایدل که حق رها نکند 
 چنین  عزیز  نگینی بدست اهرمنی 
 مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ 
 کجاست فکر حکیمی و راي برهمنی 
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* * * 
 

این همه شعر از حافظ خواندم که ببینید هیچگونه ایهامی در این اشعار 
 نیست و به این روشنی او حرفش براي عوام زده.

نمایندگان شاه و شیخ و شحنه در اینجا نمی توانند از خودشان دفاع 
بکنند. این نه به خاطر آنست که حرفی براي گفتن ندارند، بلکه آنها از شدت 

 شرمساري لال شده و در آتش درونی خودشان می سوزند.
نقد ما در اینجا بر این است که چگونه ممکن است چنین کلام شیرینی 

با این همه حکمت و معرفت در طول تاریخ چه از طرف حافظ و چه از 
 طرف سایر دوستان نتوانسته باشد مردمانمان را هدایت کند.
 شاید حافظ خودش بتواند به شما جواب بهتري بدهد.

فردوسی رو به حافظ کرد و از او خواست نظرش را در مورد سوال او 
 بیان کند.

 حافظ چنین گفت:
بیاد دارم پدرم کتاب گلستانی داشت که گوشه آن کمی خورده شده بود. 

پنج ساله بودم، آن مرحوم به من گفت که گوشه کتاب را من وقتی دندان 
درمی آوردم خوردم. پدرم خواندن و نوشتن را از روي گلستان و بوستان به 

من یاد داد. از کودکی آرزوي من این بود که روزي بتوانم مثل سعدي 
 بنویسم. خوشحالم که استادم مرا تائید می کند.

  گر بدیوان غزل صدرنشینم چه عجب
    سال ها بنــدگی صـاحب دیوان کردم
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کسروي حرف خوبی زد و آن این که اگر اسناد تاریخی را در دست 
نمی داشتیم، حال و هواي اجتماعی ایران را می توانستیم در اشعار و 

 داستان هاي ما نویسندگانِ هزار سال گذشته بخوبی دید.
شاهنامه شما خواننده را بر بال سیمرغ سوار می کند و در دنیاي قدیم و 

حماسی ایران باستان و دوران هاي پر افتخار گردش داده تا بالاخره در مدائن 
فرود می آورد. در آخرین صفحات شاهنامه، همان چند صفحه آخر، داستان 

غم انگیز ایرانیان شروع می شود که دوباره هزار و چهارصد سال ادامه پیدا 
می کند. نمی دانم چرا دوران ضحاك در شاهنامه هزار سال بود ولی این دوران 

 الآن به هزار و چهارصد سالگی وارد شده.
غم و سوگواري از مصیبت حتی به روزگار اخیر هم آمده و در تمام 

 اشعارمان از رودکی تا سیمین بهبهانی دیده می شود.
رودکی شعر شادش درباره جوي مولیان بود. من از رکن آباد شیراز یاد 

کردم دیگران هم از زاینده رود اصفهان، کارونِ اهواز، قره سويِ کرمانشاه و 
 غیره. چه شد که شادي هاي ما فقط شد این یادآوري ها؟

در دیر مغان، پیر مغان برایم از جشن و سرورهاي قبل از اسلام می گفت. 
جشن تیرگان، جشن خردادگان، جشن امردادگان، روز سپندارمزد، جشن 

فروردینگان، جشن نوروز تا سیزده بدر، جشن مهرگان، جشن سده، جشن 
 شب یلدا یا چله که بعداً شد کریسمس.

فقط نام این جشن ها بیاد ما مانده. هرچند که باید هر ماه، سالی دوازده 
ماه جشنی در ایران برپا می بوده. باید کتاب هاي زیادي در باره این جشن ها 
نوشته شده باشد و شاعران و نویسندگانی که ما آنها را نمی شناسیم وجود 

 می داشته اند که همگی به دستور عمر کشته و آثارشان نابود شده است.
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من عمر کوتاهی داشتم و در شصت و پنج سالی که زندگی کردم آثار 
رودکی و فردوسی و سنائی و خیام و عطار و جلال الدین بلخی و سعدي را 

توانستم خوب بخوانم و با الهام از آنها غزلیات خودم را بنویسم. فرصت 
تحقیق درباره شادي هاي ایرانیان قبل از اسلام را پیدا نکردم. فقط می دانم 

ایرانیان اولین مردمانی بودند که در شش هزار سال پیش در بیستون کرمانشاه 
آبجو درست می کرده اند. شراب جزء لاینفک جشن هاي ایرانیان بوده. از 
کردستان و ملایر و شیراز گرفته تا مرزهاي روم و توران، بهترین شراب 

متعلق به این سرزمین بوده. صفحه اي در دیوان من دیده نمی شود که یادي از 
 شراب، این مظهر شادي و دوران خوش ایران، نشده باشد.

استادم سعدي به تفسیر درباره دیوان من در جواب سوال شما سخن 
گفته. چون کتاب درس من کلیات سعدي بود، لذا می خواهم از تاثیر این 

 کتاب بر مردم در مبارزاتشان بر علیه شیخ و شحنه و شاه چند کلمه اي بگویم:
خدائی که سعدي توصیف می کند شباهتی با یهوا و یا قاسم جبارین 

 ندارد
 کرم بین و لطف  خـداونـدگار
 گنه بنده کردست و او شرمسار

این خدائی است که باید والدین به فرزندانشان معرفی کنند نه خدائی که 
به خاطر شک و تردید انسان، پوست بدنش را می سوزاند و دوباره پوست بر 
بدنش می رویاند و تا ابد این کار را ادامه می دهد. خداي سعدي همان خداي 

 بخشنده و مهربان و رفیق ماست و در عین حال می گوید:
 اي بــرتر از خیال وقیاس و گمان و وهم

 و ز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم
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هیچ حکمت و فلسفه اي ناگهان سر از زمین بیرون نیاورده. باید سقراطی 
 می بوده تا که افلاطونی بیاید و بعد از آن ارسطو و دیگران در یونان و رم.

 ولی کجاست آثار معاصران این بزرگان در سرزمین ایران؟
کشتار بزرگان و آتش زدن کتابخانه هاي اسکندریه و مدائن به دستور 

کتبی عمر از اسناد غیرقابل انکار تاریخی است. ولی خداي سعدي به نجات 
 ایران آمده:

 اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست
 تا بر سـرش بـود چـو توئی سایۀ خدا

 
بعد از سیصد سال کشتار و نابودي فرزانگان ایرانی در این سرزمین، 

 بزرگانی مثل رودکی و فردوسی متولد می شوند.
حکیم فردوسی از میان خاکستر و ویرانه هاي ادب ایران داستان هاي کهن 

را از زبان دهقانان جمع آوري و گوشه هایی از حکمت و فلسفه والاي ایران را 
 برایمان فراهم کرد که چراغ راهمان شد.

کمال همنشینی با شاهنامه آنچنان در کلیات سعدي اثر کرد که بوي 
دلاویز مشک و عنبر همچون گل خوشبو که از دست محبوبش فردوسی به 

 دستش رسیده در لابلاي گلستان و بوستان او به مشام می رسد.
استاد سخن الحق وظیفه تاریخی خودش را با نوشتن گلستان و بوستان 

 انجام داده، همانطوري که می گوید:
   کنونت که امکان گفتار هسـت

     بگو اي برادر بلطف و خـوشی
   که فردا چو پیک اجل در رسید
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     بحکــم ضرورت زبان درکشی 
شاهنامه براي زنده کردن هویت ملی و زبان پارسی نوشته شد. آن موقع 
که شاه اسماعیل می خواست ایران را از گورستان تاریخ بیرون بیاورد، براي 
سربازانش شاهنامه می خواند. هرگاه ایران ما در مراحل پستی از تاریخ فرو 

 رفته، شاهنامه فردوسی یادآور بزرگی ها و ارزش هاي والاي ما بوده است.
 است. یعنی دانستن "شاهنامه دانی"امروز بیشتر از هر زمان دیگري وقت 

 به سبک مجالس قرائت قرآن، بدون "شاهنامه خوانی"داستان هاي شاهنامه، نه 
 آنکه از مفاهیم کتاب چیزي دستگیرمان شود.

مهم نیست در قریب به هزار سالی که از زمان نوشتن آثار ما گذشته، چه 
دستکاري ها و دستبردهائی در آنها انجام شده. مهم آنست که این کتاب ها را 

 از اول تا آخرشان خواند و از آنها نتیجه گرفت.
آیا شنیده اید که کسی کتاب جنایت و مکافات داستایوسکی و یا جنگ و 
صلحِ تولستوي را مثل شاهنامه خوانی ما ایرانیان، وسط کتاب را باز کند و از 
داستان لذت ببرد!؟ کتاب را باید از اول تا آخر خواند تا بتوان از آن برداشت 

نویسنده را فهمید. خوشحالم که استاد سخن خلاصه اي از دیوان مرا که 
داستان رنج و ملال من از زاهد ریا کار و سالوس و برجسته کردن معنی 

شراب که مخالفت با اساس فکري دین تحمیلی است را به استحضار شما 
 رسانیدند.

همانطور که گفتم امروز، بیشتر از هر زمان دیگري وقت درك مفهوم 
 کتاب هاي ما در کلیت آنهاست.

مردم باید بدانند که ضحاك عرب زادة خبیس، ولی فرزند یک عربِ 
نکوکار، هزار سال بر ایران حکومت کرد و اگر مردم برنمی خاستند، ظلم 

 ضحاك هزار سال دیگر ادامه پیدا می کرد.
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این بدان معنی نیست که مردم ایران برنخاسته اند و یا کاوه آهنگري و 
 فریدونی نبوده. خیر!

مردم ایران الآن بیشتر از صد سال است که برخاسته اند. این سرزمین 
 صدها و هزاران کاوه آهنگر و فریدون داشته.

، تا "عدالتخانه می خواهیم"از آن موقع که دسته هاي صد نفري با شعار 
 به "مرگ بر دیکتاتور" و "رأي من کو"زمانیکه در تظاهرات ملیونی با فریاد 

خیابان ها آمدند، همه نشانه بیداري این مردم و تقاضاي روشن و واضح 
 آنهاست.

اما در مورد پرسش حکیم فرزانه ام که سوال کرده بودند چطور نوشته هاي 
ما در هدایت مردم تاثیرگذار بوده، باید عرض کنم همانطور که استاد سخن 

 گفته:
   فهم سخن چون نکند مستمع

     قـوت طبـع  از متکلم مجوي
   فسحــت میــدان ارادت بیار

     تا بزنــد مرد سخنگوي گوي
 از آن موقع که:

   چو با تخت منبر برابر کنند
     همـه نام بوبکر و عمر کنند

 
 

و وقتی یکی دو نسل به زور شمشیر و محتسب، فرزندان این رسوم را از 
 والدینشان به ارث بردند
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   چو روز اندر آید بروز دراز
     شـود ناسزا شاه گردن فراز

 و اینجاست که:
   با سیه دل چه سود گفتن وعظ؟

     نــرود میــخ آهنــی  در سنگ
مردم مظلوم و اسیر و برده که بزرگی ها و جشن هاي خود را فراموش 

می کنند، غم و مصیبت را از میان اسطوره هاي کهن خود که کشته شدن 
سیاوش بود رنگ و بوي عربی به آن داده و برخلاف تمام مسلمانان جهان 

 عزاداري را سمبل مبارزه استقلال طلبانه خود می کنند.
همانگونه که ایرانیان باستان اول به عزاي سیاوش نشستند و بعد از آن به 

خونخواهی سیاوش به توران تاختند، عزاي قتل حسین و خونخواهی او 
 اساس فکري شیعه و جنبش استقلال طلبانه ایران می شود.

ولی بعدها همین بهانۀ جنبش مردم، خوراك تبلیغات و سخنان دلاویز 
متکلمان و واعظانِ زاهدنما می شود که در ادبیات فارسی آنها را شیخ و شحنه 

 می نامیم.
 حالا حکایتی را از گلستان تعریف می کنم.

فقیهی پدر را گفت: هیج ازین سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر 
 نمی کند. به حکم آنکه نمی بینم مرایشان را فعلی موافق گفتار.

 ترك دنیا به مردم آموزند
 خویشتن سیم و غله اندوزند 
 عالمی را که گفت باشد و بس 
 هرچه گوید نگیرد اندر کس 
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 عالم آنکس بود که بد نکند
 نه بگوید به خلق و خود نکند 
  

 اتأمرونَ الناس بِالبِر و تنسونَ أنفُسکم؟
 عالم که کامرانی و تن پروري کند

 او خویشتن گم است، که را رهبري کند؟
پدر گفت: اي پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان 

بگردانیدن و علما را به ظلالت منسوب کردن و در طلبِ عالم معصوم از 
فواید علم محروم ماندن، همچو نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و 

می گفت: آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه من دارید. زنی فارجه بشنید و 
گفت: تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چو کلبۀ 

بزاز است، آنجا تا نقدي ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاري 
 سعادتی نبري.

 گفت عالم به گوش جان بشنو
        ور نماند به گفتنش کردار

 باطل است آنچه مدعی گوید:
         خفته را خفته کی کند بیدار

 مرد باید که گیرد اندر گوش
          ور نوشته است پند بر دیوار

 صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
       بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 گفتم میان عالم وعابد چه فرق بود
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        تا اختیار کردي ازآن این فریق را؟
 گفت: آن گلیم خویش بدرمی برد زموج
       وین جهد میکند که بگیرد غریق را

ولی خوشبختانه در سی دو سال گذشته با وجود مصیبتی که بر سر مردم 
ایران آمده، یک دگرگونی بی نظیر، نقطه عطفی در تاریخ هزار و چهارصد 

ساله ایران بوجود آورده که نتایج فرحبخش آن در دهه هاي آینده تاریخ ایران 
 دیده خواهد شد.

اعمال و رفتار حکومت اسلامی دیگر هیچگونه شک و تردیدي در دل 
هیچ ایرانی باقی نگذاشته که حکومت اسلامی چگونه حکومتی است. دلیل 
این دگرگونی آنست که تخت و منبر یکی شده. شیخ و شاه و شحنه یکی 

شده اند. شیخ و شحنه که سخنان دلآویز مظلومیتشان دل عوام را آنچنان 
می سوزاند که گفتار ما همچو کوبیدن میخ بر سنگ بود، دیگر رنگ بوي خود 

 را از دست داده است.
حالا شیخ و شحنه و شاه یکی شده اند در مقابل مردم و مردم با تجربه 

 سی دو ساله به تازگی دارند متوجه نوشته ها و درد دل هاي ما می شوند.
در هزار و چهارصد سال پیش تمام آثار فرهنگ و تمدن ما را نابود 

 کردند.
به زور شمشیر براي چند نسلی آداب و رسومی را بر ما حاکم کردند که 

 بعداً حتی شاهان مستقل ما هم می بایست تحت نفوذ فرهنگی آنها باشند.
به همین گفتگوي هژیر و شهید کسروي توجه کنید تا متوجه شوید که 

چگونه شاهان مستقل ما تحت تاثیر حوزه هاي مذهبی بوده اند. قطب هاي 
حوزوي در قم و مشهد و اصفهان مثل آهن ربائی در مرکز ثقل هزار و 

چهارصد سال پیش هر سلطانی را با شدت به طرف خود جذب می کرده اند و 



   سهراب چمن آرا110

110 
 
 

شاهان چاره اي جز فرمانبرداري نداشته اند. فقط دوران هاي کوتاهی در زمان 
نادرشاه و رضا شاه را می بینیم که دستگاه حکومتی کمی از این گرداب با 
جاذبه سیاه چال کمی دورشده و مملکت جهشی پیدا می کند ولی بعد از 
 مدت کوتاهی گردش بدور این مراکز ثقل حوزوي بحال اول در می آید.

وقتی که شاهنشاه رهبر انقلاب، به قول آقاي بازرگان که اینجا نشسته اند، 
تمام نهادهاي دمکراسی را بمدت بیست و پنج سال تعطیل می کند، مملکت 

 به سیاه چالی می افتد که هزاران نویسنده مثل ما در 1357به راحتی در سال 
 هزار سال گذشته مضرات آن را گوشزد کرده بودیم.

ولی این آزمون سی دو ساله، تجربه گرانبهائی را در اختیار مردم ایران 
  و بعد از آن نشانه عوض شدن اوضاع می باشد. 1388گذاشته و اتفاقات سال 

آنها نمی توانستند در مقابل دوربین ها و مردم جهان کتابخانه ها را آتش 
بزنند و دانشمندان را بکشند. نمی توانستد دانشگاه ها آتش بزنند یا خراب کنند 
و حوزه هاي قم و مشهد و اصفهان را جایگزین آن کنند. ولی توانستند مجلس 

وعظ و حوزه ها را به دانشگاه بیآوردند. سی دو سال است که سعی می کنند 
 انقلاب فرهنگی بکنند و هنوز دارند سعی می کنند.

بعضی از مردم ایران، حدود پنج ملیون نفر توانستند به اروپا و آمریکا 
فرار کنند. در حالیکه در هزار و چهارصد سال پیش، فقط ده هزار نفري که 

 توانستند زنده بمانند، پاي پیاده به یزد و هندوستان مهاجرت کردند.
مجلس وعظ را به دنیاي اینترنت آوردند به خیال آنکه اسباب تبلیغ 

 خودشان بشود ولی گرفتار روشنگري آن شده اند.
 سیم و غله اندوزي آنها دیگر بر کسی پوشیده نیست.
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اگر در هزار سال گذشته متکلمانِ زاهد نما ترك دنیا به مردم موعظه 
می کردند و به مظلومیت تظاهر می کردند، حالا حکومت می کنند و مردم آنها 

 را شناخته اند.
 این نقطه عطفی است که در تاریخ ایران بوجود آمده است.

نا امید نباید بود. یک جمعیت پنج درصدي ممکن است براي مدت 
کوتاهی به زور بتواند بر ملتی حکومت بکند. ولی این حکومت پایدار 

 نخواهد بود.
در هفتصد سال گذشته، فقط عالمان از لابلاي کلمات استاد سخن، این 

 جمله ها را با تعمق می خواندند:
پادشه به ارادت درویشان به بهشت اندرست و این پارسا به تقرب 

 پادشاهان در دوزخ.
 عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزي مده تا زاهد بمانند.

گفت: اي خداوند جهان آنکه زاهد است نمی ستاند و آنکه می ستاند زاهد 
 نیست.

 زاهد که درم گرفت و دینار زاهدتر ازو یکی بدست آر
 اي درونت بـرهنه از تقوي کز برون جامــۀ ریا داري
 پردة هفت رنگ در مگـذار توکه در خانه بوریـا داري

حالا مردم می بینند که درویشان زاهد نما پادشاه شده اند و کارشان 
زراندوزي است. اگر همین سال گذشته حساب هاي چندین ملیارد پوندي 

 در انگلستان مسدود می شود و یا کامیون هاي طلا و ارزِ "آقا"پسر بزرگ 
 به ارزش تقریبی هیجده ملیارد دلار در ترکیه مصادره می شود، مردم "آقا"

مظلوم و ستمدیده ایران چاره اي جز شنیدن خبر آن را مثل یک خبر ورزشی 
ندارند. وقتی دزدي سیصد ملیون دلاري آقاي وزیر بر کسی پوشیده نمی ماند، 
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آقاي وزیر می گوید: این پول امام زمان است و ما آن را براي ظهورش 
 نگهداري می کنیم. 

وقت آن رسیده که مردم کتاب هاي ما را دوباره بخوانند و با نگرشی تازه 
به محتوي آثار ما، ببینند چگونه سعی می کرده ایم چهره این ریاکاران را به 

 مردم معرفی کنیم.
دوستان، قبل از آنکه بخواهم سخنان استاد سخن را در مورد اوضاع 
مملکت مان نقد و بررسی کنم می خواهم از زبان خودش نقل قولی کرده 

باشم: 
 شبی زیبِ فکرت همی سوختم

 
 چراغ  بلاغت می افروختم 

 پراکنده گوئی حدیثم شنید 
 

 جز احسنت گفتن طریقی ندید 
 هم ازخُبث نوعی درآن درج کرد 

 
 که ناچار فریاد خیزد ز درد 

 که فکرش بلیغ است و رایش بلند 
 

 درین شیوة زهد و طامات و پند 
 نه درخشت وکوپال و گرز گران 

 
 که این شیوه ختم است بردیگران 

 نداند که ما را سر جنگ نیست 
 

 وگرنه مجال سخن تنگ نیست 
 توانم که تیغ زبان برکشم 

 
 جهانی سخن را قلم در کشم 

 بیا تا درین شیوه چالش کنیم 
 

 سر خصم را سنگ، بالش کنیم 
  

استاد سخن بر خلاف خیام و من که با واعظ و زاهد ریاکار سر جنگ 
 داریم، او می خواهد آنها را نصیحت کند ولی در یک سخن ماندگار گفته:

 سـخن ماند از عاقلان  یادگار
 

 ز سعدي همین یک سخن یاد دار 
 گنهکار ِ اندیشناك از  خداي 

 
 بـِهِ از  پارساي عبادت  نماي 
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شاید همین یک سخن همه چیز را در مورد او گفته باشد ولی او هم در 
لابلی کلیاتش مکرراً تقدس شراب را به عنوان نماد مخالفت با این اعتقاد 

بیابانی بیان کرده: 
 ساقی بده آن شراب گلرنگ

 

 مطرب بزن آن نوايِ بر چنگ 
 کز زهد  ندیده ام فتوحی 

 

 تا کی زنم آبگینه بر سنگ؟ 
            

چهره خندان رودکی را می بینم ولی قبل از آنکه ایشان نظرشان را در 
 مورد موسیقی بفرمایند، اشاره اي به داستانی در گلستان می کنم:

وقتی در سفر حجاز طایفه اي جوانان صاحبدل همدم من بودند و همقدم. 
وقت ها زمزمه اي بکردندي و بیتی محققانه بگفتندي و عابدي در سبیل، منکر 

حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به خیل بنی حلال. 
کودکی سیاه از حی ِ عرب بدر آمد و آوازي برآورد که مرغ از هوا درآورد. 
اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم: 

 اي شیخ، در حیوانی اثر کرد و تو را همچنان تفاوت نمی کند.
 دانی چه گفت مــرا آن بلبــل سحري؟

 تو خود چه آدمیی کـز عشق بی خبري؟
 اشتربه شعرعرب درحالت است وطرب

 گــر ذوق نیسـت تورا،کژطبع جانوري
 

این مرا یاد حدیثی انداخت: واعظان حدیثی از امام جعفر صادق(ع) نقل 
می کنند که اگر در خانه اي موسیقی نواخته شود، جنی به آن خانه می آید و 

 وارد بدن مرد خانه شده و باعث بی غیرتی او می شود!؟
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داستان موسیقی را می گذارم استاد رودکی بگوید و برمی گردم به موضوع 
 شراب.

 مجلس ما دگر امروز به بستان ماند
 
 

 عیش خلوت به تماشاي گلستان ماند
 می حلال است کسی راکه بودخانه بهشت 
 خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند 
 هرکه با صورت و بالاي تواش اُنسی نیست 
 حیوانیست  که  بالاش به انسان ماند 
  * * *

 
 نشان من به سرکوي می فروشان رسان

 من از کجا و کسانی که اهل پرهیزند 
 بگیر جامۀ صوفی، بیار جام  شراب 
 که نیکنامی و مستی بهم  نیامیزند 
  * * *

 شراب از دست خوبان سلسبیل است
 وگر خود خون میخوران سبیل است 
 عشرت خوش است و برطرف جوي خوشترست 
 می بر سماع بلبل خوشگوي خوشتر است 
 خواب از خمار بادة نوشین بامداد 
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 بر بستر شقایق خود روي خوشتر است
 گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش 
 ما را مقام بر سر این کوي خوشتر است 
    

همان طور که سعدي خودش گفته، او قصد ستیز ندارد و آنچه را که 
نوشته نصیحت است و بسیاري از جملات او به عنوان ضرب المثل حتی در 
ادبیات مردم عوام ماندگار شده است. گلستان و بوستان مملو از این جملات 

است. هر چند خواندن این امثال ممکن است خارج از بحث ما باشد ولی 
همین چند کلمه را می گویم شاید دوستانمان، نویسندگان تورات، بشنوند و 

 مقایسه اي بکنند:
  سرِ چشمــه شاید گرفتن به بیل 

   چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
 * * *

 حــوران بهشتــی را دوزخ بــود اعراف
 از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است

 
  درویش و غنی بندة این خاك درند 

     و آنــان کـه غنی ترند محتاج ترند
 * * *
  دوست مشمار آنکه در نعمــت زنـد 
     لاف یــاري و بــرادر  خـــواندگی
   دوست آن دانم که گیرد دست دوست
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     در پــریشــان حــالی و درمـاندگی
 دوستان به زندان بکار آید که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند.

   منشین تُرُش از گردش ایام که صبر
     تلـخ است و لیکن بر ِ شیرین دارد

 خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد.
 خران  بار دار (بار بردار)  گــاوان  و 

     بــه ز آدمیـان مردم آزار
 

   ناسزایی راکه بینی بخت یار
     عاقلان تسلیم کردند  اختیار

   
   بــاش تـا دستش ببندد روزگار

     پس به کام دوستان مغزش برآر
 

   بزرگش نخوانند اهل خرد
     کـه نام بزرگان بزشتی برد

   
  هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

     بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
 

   پارسا بین که خرقه در بر کرد
     جــامۀ کعبه را جل ِ خر کرد
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 هر که نان از عمل خویش خورد
     منــت حــاتم طــایی نبــــرد

   
   گـــربۀ مسکیــن اگر پر داشتی

     تخم گنجشک از جهان برداشتی
 

 دولت نه به کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است.
   اگر بهر سر موئیت صد خرد باشد

     خرد بکار نیاید چو بخت بد باشد
 

سفر مسلم پنج طایفه راست: بازرگانی با وجود نعمت و مکنت، عالمی 
به منطق شیرین و قوت فصاحت و مایۀ بلاغت، خوبروئی که درون 

صاحبدلان به مخالطت او میل کنند، خوش آوازي با حنجرة داودي و 
 پیشه وري که به سعی بازو کفافی حاصل کند.

   غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ
     هرگز نکند در ِ گرانمایه به چنگ

 * * *
   صیــاد نــه هر بار شکاري ببرد

     افتد که یکی روز پلنگش بخورد
 * * *

   گه بود کز حکیم روشــن راي
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     بـر  نیــایــد  درست   تدبیري
 * * *

   گاه باشد که کودکـی نادان
     به غلط بر هدف زند تیري

 * * *
   مگوي انده خویش با دشمنان

     کـه لاحول گویند شادي کنان
 * * *

   امیــدوار بــود آدمی به خیر  کسان
     مرا به خیرتو امید نیست، شر مرسان
 * * *

   خواجه در بند نقش ایوان است
     خانـه از پـاي بنـد ویران است

 * * *
   آن را که حساب پاك است 

  چـه باك استمحاسب    از 
 * * *

   نه چندان بخور کز دهانت بر آید
     نه چندانکه از ضعف جانت برآید

 * * *
دروغی مصلحت آمیز بـِه که راستی فتنه انگیز. 

* * * 
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   تا  مرد  سخن نگفته  باشد
     عیب و هنرش  نهفته  باشد

 * * *
   مجـال سخـن تـا  نبینی ز پیش

     به بیهوده گفتن مبر قدر خویش
 * * *

   کس نیابــد بــه زیرِ سایۀ بوم
     ور هماي از جهان شود معدوم

 * * *
   سخن را سر است اي خردمند و بن

     میـــاور سخـــن در میـان   سخنُ
 * * *

   خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش
     نگوید سخن تا نبیند  خمــوش

 * * *
   از صحبت دوستی به رنجم

     کاخلاقِ بدم حسن نمــاید
 * * *

   کو دشمن شوخ چشم  ناپاك
     تا عیـــب مــرا به من نماید

 * * *
 ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.

 * * *
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   نکوئی با بدان کردن چنان است
     که بـــد کردن بجاي  نیکمردان

 * * *
در خصوص تعلیم وتربیت دو نظر متفاوت مطرح نموده که هر دو 

 منطقی و قابل قبول هستند:
  پرتـــو نیکـان نگیرد هرکه بنیادش بدست

    تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبدست 
* * * 

  با بــدان یار گشت همسر لوط
     خاندان  نبوتش گـــُـــم  شد
  سگ اصحاب کهف روزي چند

     پیِ نیکــان گرفت و مردم  شد
 * * *

   عاقبت گـرگ زاده گـرگ  شود
     گـــر چه با آدمی بزرگ  شود

   چــون بود اصل گوهري قابل
     تــربیت را  درو اثـــر  باشد
   خر عیسی گرش به مکه  برند

     چون  بیاید هنوز خر  بــاشد
* * * 

آیا هرگز شاهان و حاکمان این چند درس ساده را از سعدي بکار 
 بسته اند؟:
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عمل پادشاهان چون سفر دریاست خطرناك و سودمند یا گنج برگیري یا 
 در طلسم بمیري.

   پادشاهی که طرح ظلم افکند
        پاي دیوار ِ ملک خویش بکند

 * * *
   نبینی که چون گربه عاجز شود

     بر آرد بـه چنگال چشم پلنگ؟
 * * *

 بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي زحمت نبینی.
   درِ میــر و وزیــر سلــطان را

     بــی وسیلــت مگــرد پیرامن
   سگ و دربان چو یافتند غریب

     ایـــن گریبانش گیرد آن دامن
 * * *

بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هرکه آمد بر او مزیدي کرده تا 
 بدین غایت رسیده.

   اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
     بـرآورند غلامان او درخت از بیخ

  قارون هلاك شد که چهل خانه گنج داشت
    نــوشین روان نمــرد کـه نام نکو گذاشت

 * * *
   نماند ستمکارِ بد روزگار

     بمـاند بر او لعنت پایدار
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 * * *
  

  اگر صد ناپسند آید ز درویشی
     رفیقانــش یکی از  صد ندانند

   وگر یک بذله گوید پـادشاهی
     از اقلیمی به اقلیمی  رسانند

 * * *
 تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست.

   ندهد هوشمنــد روشن راي
     به فرومایه  کــارهاي  خطیر

   بوریاباف اگرچه بافنده است
     نبــرندش بـه کارگاه  حریر

 * * *
 این دو حکایت در سیرت پادشاهان نصیحتی براي مملکت داریست:

یکی از ملوك مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی. طایفۀ 
حکماي یونان متفق شدند که مرین درد را دوائی نیست مگر زهرة آدمی به 

چندین صفت موصوف. بفرمود طلب کردن. دهقان پسري یافتند بر آن 
صورت که حکیمان گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواندند و به نعمت 

بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوا داد که خون یکی از رعیت ریختن 
سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد. پسر سر سوي آسمان برآورد و 
تبسم کرد. ملک پرسیدش که در این حالت چه جاي خندیدن است؟ گفت: 

ناز ِ فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوي پیش قاض برند و داد از پادشه 
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خواهند. اکنون پدر و مادر بعلت حطام مرا به خون در سپرند و قاضی به 
کشتن فتوا دهد و سلطان مصالح خویش اندر هلاك من همی بیند بجز خداي 

 عزّ وجل پناهی نمی بینم.
  پیش کــه بــرآرم ز دستــت فــریاد

    هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد
سلطان را دل ازین سخن بهم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت: 

هلاك من اولی ترست از خون بیگناهی ریختن. سرو چشمش ببوسید و در 
کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته 

 شفا یافت.
   همچنان در فکر آن بیتم که گفت

     پیلبــانی بـــر لبِ دریـاي نیــل
   زیــرِ پــایت گر بدانی حالِ مور

     همچو حال توست زیـر پاي پیل
وقتی در حکومتی، قواي مقننه و قضائی و اجرائی یکی می شوند، مردم یا 

 باید انقلاب کنند یا از دست ولایت مطلقه بدرگاه خدا پناه ببرند. 
 و حکایت دیگر:

درویشی مجرد به گوشه اي نشسته بود. پادشاهی بر او بگذشت. درویش 
از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر برنیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا 

که سطوت سلطنت است برنجید و گفت: این طایفه خرقه پوشان امثال 
حیوان اند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت: اي جوانمرد، 

سلطانِ روي زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردي و شرط ادب بجاي 
نیاوردي؟ گفت: سلطان را بگوي توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از 
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تو دارد و دیگر بدان که ملوك از بهر پاس رعیت اند نه رعیت از بهر طاعت 
 ملوك.

  پادشــــه پاسبان درویش  است
    گرچه  رامش به فرّ دولت اوست

  گـــوسپند از براي چوپان نیست
    بلکه چوپان براي خدمت اوست

در یک حکومت دمکراتیک که با انتخابات آزاد، مردم حاکمان را انتخاب 
می کنند، حکومت مسئول و جوابگوي مردم است. در آن صورت حاکمان 

حقوق بگیر مردم و خادم آنها هستند. لذا نمی توانند توقع داشته باشند که مردم 
 در مقابل شان تعظیم کنند.

  ترسم نرسی به کعبــه، اي اعــرابــی
     کین ره که تو میروي به ترکستان است

 * * *
یکی از جمله صالحان بخواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در 
دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم 

بخلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشه به ارادت درویشان به بهشت 
 اندرست و این پارسا به تقربِ پادشاهان در دوزخ.

  قاضی ار بـا مــا نشینـد برفشاند دست را
    محتسب گرمی خورد معذوردارد مست را

 * * *
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان، هر چه از ایشان 

 در نظرم ناپسند آمد از فعلِ آن پرهیز کردم.
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همین چند نصیحت ساده اگر آویزه گوش شاهان و حاکمان می شد کلی 
 از مسائل قدیمی ما حل می شد.

اما آیا طلبه هاي قم که در آرزوي رسیدن به درجه اجتهاد و آیت االله شدن 
هستند قبل از خواندن آنهمه رساله و یادگیري آنهمه آداب در باب همه 
حرکات روزانه و شبانه، آیا به همین چند درس ساده از سعدي گوش 

 داده اند؟
گفتا: نشنیدي که پیغمبر علیه السلام گفت: الفقرُ فخري. گفتم خاموش که 
اشارت خواجه علیه السلام به فقرِ طایفه ایست که مرد میدان رضااند و تسلیمِ 

 تیر قضا، نه اینان که خرقه ابَرار پوشیدند و لقمۀ ادرار فروشند.
  اي طبــل بلند بانگ در باطن هیچ

     بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیچ؟
  روي طمــع از خلـق بپیچ ار مردي

     تسبیح هــزار دانه بر دســت مپیچ
  هرکه  پرهیز و علم و زهد فروخت

     خرمنــی گرد کرد و پاك بسوخت
یکی را از بزرگان ائمه پسري وفات یافت. پرسیدند که بر صندوق 

گورش چه نویسیم؟ گفت: آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آنست 
که روا باشد بر چنین جاي ها نوشتن که روزگار سوده گردد و خلایق براو 
گذرند و سگان بر او شاشند، اگر به ضرورت چیزي همی نویسند این بیت 

 کفایت است:
  وه کــه هرگه که سبزه در بستان

     بدمیدي چه خوش شدي دل من
  بگذر اي دوست تا به وقت بهار
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     سبزه بینــی دمیــده بر گل ِ من
 * * *

 چون سخن وصیت نامه به میان آمد، از وحشی بافقی برایتان می خوانم:
 روز مرگم، هرکه شیون کند از دور و برم دور کنید

 همه را مست و خراب از می  انگور کنید 
 مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید 
 مست مست از همه جا حال خرابش بدهید 
 برمزارم  مگذارید  بیاید    واعظ 
 پیر میخانه  بخواند  غزلی  از  حافظ 
 جاي تلقین به بالاي  سرم دف بزنید 
 شاهدي رقص کند جمله شما کف بزنید 
 روز مرگم وسط سینۀ من چاك زنید 
 اندرون دل من یک قلمه تاك  زنید 
 روي قبرم بنویسید  وفادار  برفت 
 آن جگر سوخته، خسته از این دار برفت 
     

موضوعی که حکیم فرزانه ام فردوسی و استاد سخنم سعدي با ظرافت 
 اشاره "سگ تشنه لب" و دیگري به "مور دانه کش"یکی با اشاره به 

کرده اند، شوربختانه در دیوان من یادي از آن نشده است. وقتی بودا و عیسی 
مسیح از اینجا تشریف می بردند، از کنار من رد شدند، بودا به من لبخندي زد 
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و من شرمسار، سر به زیر انداختم که چرا از محبت به حیوانات چیزي 
 نگفته ام و بیاد سخن دیگري از استادم افتادم:

آدمی را عمر دو بایست، به یکی تجربه آموختن و به دیگري کار "
 می دانم که چنین چیزي امکان ندارد ولی این درد دلی است که باید "بستن.

گفته شود. سعدي این داستان را بی علت نگفته:  
 

  یکی در بیابان سگــی تشنــه یافــت
    برون از رمــق، در حیـــاتـش نیافت

  کـُلــه دلــــو کرد آن پسندیده کیش
    چو حبل اندر  آن بست دستار خویش

  به  خدمت میان بســـت و بازو گشاد
    ســگ نـــاتــوان را دمــی آب  داد

گاندي می فرماید که میزان اعتلاي فرهنگی جامعه را با ارزشی که آن 
 جامعه براي حیوانات قائل می شوند می توان اندازه گرفت.

ما فراوان درباره شراب و علت گنجانیدن آن در نوشتارمان صحبت 
کرده ایم. شراب و موسیقی دو عنصر شادي که جزئی از نجاسات در تفکر 

ریاکاران سالوس است، وسیله اي بوده براي ما که رندانه مخالفت خود را با 
آنها نشان دهیم. ولی استاد سخن، سگ، یکی دیگر از نجاسات به تعبیر آنها را 

اینگونه محترم شمرده که بودا هم سر تظیم در مقابل این گفته فرود می آورد. 
در حقیقت این جوابی است به آن حدیث مشهور و غم انگیز که چگونه در 

 چند شب تمام سگ هاي مکه قتل عام شدند!
 گفتارم را با این غزل به پایان می رسانم:

 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
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 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
 مشکلــی دارم ز دانشمنــد مجلس باز پرس

 تــوبه فـرمایان چـرا خود توبه کمتر می کنند
 گــوئیا بــاور نمـــی دارنـــد روز  داوري

 کــاینهمه قلـب و دغل در کار داور می کنند
 

 یارب این نو دولتیان را با خر خودشان نشان
 کــاین همــه نازازغلام ترك و استر می کنند

 اي گــداي خــانقه بــرجه  که در دیر مغان
 می دهند آبـــی کــه دل ها را توانگر می کنند

 حسن بی پــایـان او چندانکه عاشق می کشد
 زمــرة دیگــر بعشق از غیبت سربر می کنند

 بر در میخــانۀ عشــق اي ملک تسبیح گوي
 کانــدر آنجــا طینــت آدم مخـمر  می کنند

 صبحـدم از عرش میآمد خروشی عقل گفت
 قدسیــان گوئی که شعر حافظ از بر می کنند

 دانی کــه چنــگ و عـود چه تقریر می کنند
 پنهــان خـــورید بــاده کــه تعزیر می کنند

 
حافظ آرام ایستاد و فردوسی گفت: وقتی از موسیقی و شراب می گفتید، 

همه چشم ها متوجه سالار و سرور گرامی روکی می شد و ایشان دنیائی سخن 



 129گریه نکن ایران  

 
 
 

 دارند که برایمان بگویند، از کلیله و دمنه تا بوي جوي مولیان و موسیقی.
 فردوسی به احترام رودکی برخاست و رودکی چنین آغاز به سخن کرد:

فردوسی گرامی، شما شش ساله بودید که من به اینجا آمدم. بعد از مدتی 
دراز که همواره با حوادث سهمگین و تحولات پردامنه و زیر و رو شدن هاي 
اجتماعی قرین بوده است، آنچه که از ما بجا مانده از حسن تصادف و چون 

غنیمت است که از جنگ بجاي مانده باشد. نواي رود و  چنگ با شعر از 
کودکی که نابینا بودم روشنائی دلم بود و بعد از آنکه در هشت سالگی قرآن 

را از بر می دانستم به شعر و موسیقی روي آوردم. امیر نصر سامانی بمن 
ارادتی داشت و آن بیشتر بخاطر دوستی نزدیک من با وزیر کاردانش 

ابوالفضل بلعمی پدر بزرگوار ابوعلی نویسنده تاریخ بلعمی بود. خاطره خوش 
زندگی من مربوط به زمانی می شود که ابوعلی ترجمه تاریخ جریر طبري 

آملی را از عربی به فارسی شروع کرده بود و من به سفارش ابوالفضل کلیله 
 .دمنه اي را که روزبه ابن مقفع به عربی ترجمه کرده بود به فارسی برگرداندم
این کتاب شعر از بین رفته و چند برگی بیشتر از آن باقی نمانده است. ولی 

سپاس بر نصراالله منشی که بدستور بهرام شاه غزنوي بعداً این کار را به اتمام 
 رسانید.

سپاس بی کران خودم را به دوست گرامیم یعقوب لیث صفاري تقدیم 
می کنم که او بعد از دو قرن سکوت، سدي را که طاهریان قبل از او شروع به 

شکستنش کرده بودند درهم کوبید و شعر گفتن به زبان پارسی را دویست 
سال قبل از من در ایران رایج نمود. چامه سرایان و شاعران به عربی براي 

چیزي که من اندر نیابم چرا باید "یعقوب شعر می گفتند و او می گفت: 
 "گفت؟
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جنبش یعقوب که در سیستان شروع شد و در دزفول خوزستان آرمید، 
سر آغاز کار همه ماها بوده است. درود بی پایان من به این دوستان شادان و 

خندان خودم که در اینجا ایستاده اند. اینها، بابک، مازیار، طاهر، یعقوب، 
ابومسلم،... و هزاران شهید دیگر که فکرشان با ما یکی بوده و امروزه در 

 بهشت با هم هستیم، ما هرچه می گوئیم سخن آنها نیز هست.
خاطره خوش دیگر سرودن شعري بود تا امیرنصر را که چهار سال در 

هرات جا خوش کرده و مانده بود، بیاد بخارا بیاندازم. بیاد دارم بعد از 
خواندن این شعر او سوار اسب شد و بسوي بخارا تاخت. مستخدمینش دو 

 فرسنگ اورا دنبال کردند تا کفش هایش را به او دادند.
رودکی رو به حافظ کرد و گفت: حافظ عزیز، اگر این شعر را با صداي 

 خوشت بخوانی منهم، سازي می زنم:
 

 بوي  جوي مولیان آید همی
 یاد یار مهربان آید همی

 ریگ آموي و درشتی هاي او
 زیر پاي پرنیان آید همی

 آب جیحون از نشاط روي دوست
 خنک ما را تا میان آید همی

 دیر زي اي بخارا، شادباش و
 میر زي تو شادمان آید همی

 میر سرو است و بخارا بوستان
 سرو سوي بوستان آید همی



 131گریه نکن ایران  

 
 
 

 میر  ماه ست و بخارا آسمان
 ماه سوي آسمان آید همی

 خیام بلند شد و گفت:
 می گویند بهشت با حورین خوشست

 من میگویم شعرو ساز رودکی خوشست
رودکی لبخندي به عنوان تشکر زد و گفت: چند بیتی هم از کلیله دمنه 

 برایتان می خوانم:
 دمنه را گفتا که این بانک چیست

         با نهیب و سهم این آواي کیست؟
 دمنه گفت او را: جز این آوا دگر

          کار تو نه هست و  سهمی بیشتر
 آب هر چه بیشتر  نیرو  کند

         بند ورغ  سست بوده  بفگند
 دل گسسته داري از بانگ بلند

        رنجکی  باشدت  و آواز بلند
و اما چندي پیش شاد شدم که تالاري بنام من در خیابان حافظ درست 

 تغییر دادند. شاید علت این "تالار وحدت"کرده اند. نمیدانم چرا نام آن را به 
 اشعار باشد:

 می آرد شرف  مردمی   پدید
         آزاده نژاد از درم  خرید
 می آزاده  پدید آرد از بد اصل

       فراوان هنرست اندرین  نبید
 هر آنگه که خوري می خوش آنگهست
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      خاصه چو گل و یاسمن دمید
 بسا حصن بلندا که  می  بگشاد

           بسا کرة نوزین که بشکنید
 بسا دون بخیلا که می  بخورد

       کریمی بجهان در  پراکنید
ولی حافظ از اینهم بهتر گفته و هنوز نام خیابانش عوض نشده. شاید 

 دلیل دشمنی با من این اشعارم باشد.
 عشق و نماز:

 روي بمحراب نهادن چه سود
      دل  بنجارا و بتان  طراز

 ایزد ما  وسوسه   عاشقی
            از تو پذیرد نه پذیرد نماز

 قصیده معروف خمریه که بیت اولش می گوید:
 مادر می  را بکرد باید قربان

       بچۀ او را گرفت و کرد بزندان
 مهرگان:

 ملکا جشن  مهرگان آمد
         جشن شاهان و خسروان آمد

 آواي نیمه شب:
 دوستا آن خروش بر بط  بو

             خوشتر  آید  بگوشم از تکبیر
 ذوق عشق:
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 سماع و بادة گلگون ولعبتان چوماه
       اگر فرشته بیند در افتد در چاه

 عقل ومی:
 بیارآن می که پنداري روان یاقوت نابستی
      ویاچون برکشیده تیغ پیش آفتابستی

امیدوارم همین چند بیتی را که از میان دوهزار بیت اشعارم خدمتتان 
گفتم مکنونات قلبیم را بیان کرده باشد ولی می دانم که جواب سوال شما را 
نداده است. بعد چهارم، بعد از سه بعد آموزه هاي زرتشت گرامی، نه تنها از 

طرف شاعران بلکه توسط سایر عالمان در این هزار و خورده اي سال نیز گفته 
 شده است.

در این برهه از تاریخ ایران که مردم دربارة زندگی شان بیشتر تامل 
می کنند و می پرسند چرا ما ایرانیان که براي آزادي و اعتلاي فرهنگ و تمدن 

همیشه در حال مبارزه بوده ایم و خصوصاً در صد سال اخیر پیشگام 
نهضت هاي مترقی و مردم سالارنه در منطقه بوده ایم و همچنین از 

 همسایگانمان تا سی سال پیش خیلی جلوتر بوده ایم اینگونه عقب افتاده ایم؟
من فکر می کنم ما شاعران هرچه را که باید گفته شود گفته ایم و سعی 

خودمان را براي آموزش مردمانمان کرده ایم. حالا باید کارمان را از نظر 
تاریخی بررسی کنیم و ببینیم این گفته تا چه اندازه وصف الحال ما ایرانیان 

 بوده.
 هر که ناموخت از گذشت روزگار

        نیز ناموزد ز پیش آموزگار
در دوران زندگیم روي زمین، سعادت دوستی و همکاري با بلعمی ها، 

پدر و پسر را داشتم. اینجا هم دوستان مشترك ما که با آنها درباره تاریخ باهم 
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اختلاط می کنیم، محمد ابن جریر طبري، زاده آمل و ابن خلدون، زاده تونس و 
 کسروي، زاده تبریز است که اینجا هستند.

 302تاریخ طبري که در آن وقایع به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال 
هجري را در بر می گیرد به زبان عربی توسط این دانشمند ایرانی نوشته شده 

 است.
یخ طبري مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چهارم هجري است، تار

 کسانی واقع شده است که بعد از مام مأخذ عمده تواقعهمچنین این کتاب در 
 کسی نیست که در صحت  ورزیده اند.اهتمامطبري به تألیف تاریخ اسلام 

 وقایع آن شک کرده باشد.
، این کتاب را به فارسی 363در سال  ،آمدنش به اینجادوستم بلعمی، تا 

ترجمه کرد و تمام وقایع بعد از آن را در کتاب خودش بنام تاریخ بلعمی 
 نگاشت.

ابن خلدون یک فیلسوف و تاریخ نگار عرب است که مقدمه کتاب او در 
 کمال بی طرفی نقش ایرانیان را در اعتلاي فرهنگ منطقه شرح می دهد.

 کسروي هم در هزار سال بعد والا مقام ترین تاریخ نویس ایران بوده است.
فردوسی عزیز، اگر اجازه بفرمائید، ابوعلی بلعمی تشریف بیاورند و 

 برایمان صحبت کنند.
فردوسی به رودکی گفت: اجازه ماهم دست شماست، سرور گرامی و به 

 ابوعلی گرامی خیر مقدم عرض می کنم.
 ابوعلی بلعمی جلو آمد و چنین آغاز به سخن کرد: 
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 گفتگوي تاریخدانان

 
 درود بر هم میهنان گرامی

قبلاً گفته شده، شیخ و شاه و شحنه سه عامل سرکوب نویسندگان و 
متفکران در طول تاریخ بوده اند. شانس بزرگ ما وجود شاهان ایران دوست 

سامانی در خراسان بزرگ بود که شیخ و شحنه نمی توانستند آسیبی به ما 
 برسانند. چند خطی درباره معرفی کتابم را از خود کتاب برایتان می خوانم:

 نامه بزرگست گردآورده ابی جعفر محمد بن جریر   این تاریخ«بدانکه
 که ملک خراسان -ابوصالح بن نوح- فرمان داد دستور رحمه اللّهیزید الطبري 

 نامه را که از آن ‌ البلعمی را که این تاریخمحمدخویش را ابوعلی محمد بن 
یکوتر، چنانکه اندر وي نقصانی نباشد. نچه  پسر جریر است پارسی گردان هر

هاي بسیار، پس ‌ي علموپس گوید چون اندر وي نگاه کردم و بدیدم اندر 
 نیروي بهرنج بردم و جهد و ستم بر خویش نهادم و این را پارسی گردانیدم 

ایزد عزوجل» 
ي تازي واژه ها از کهن ترین نمونه هاي نثر پارسی است. شمار  این کتاب

 اندك است و سبک نثر آن بسیار ساده است و از واژه هاي دشوار ریابس آن در
 جمله هاي ،يپهلو زبان نشده است. همچنین به مانند استفادهو شعري در آن 
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ین از اآن کوتاه است و نمونه هایی از تکرار فعل در آن به چشم می خورد. 
 آن است و ة است که نثر بلعمی نمایند مشخصات بارز نثر مرسل سامانی

 به یاد راي هخامنشي دوره  نبشته ها سنگ بلکه وي ساسان دوراننوشته هاي 
 ي آورد.م

 . متن عربی استة نگارش این کتاب تا اندازه اي تحت تأثیر ترجمسبک
 در طرز اسلوب فارسی تأثیرگذار بوده است. اما من کوشش  ناخواه خواهکه 

ي واژگان عربی از کلمه هاي فارسی بهره جویم و اسلوب جاکردم که به 
یهقی بیخ تارهاي ‌ین خاطر این کتاب از کتابهمفارسی را از دست ندهم. به 

ي ابومنصور شاهنامه ة تر، ولی از مقدم يفارسي مستوف نصراللّه دمنه ویله کل و
تر است. ‌يعرب

ین به نظر می  رسد که این کتاب در زمان خود طوري ساده و قابل فهم چن
 سواد هم قادر به خواندن آن بوده اند. در این  ي افراد کمحتبوده است که 
ي یافت می  شود که اکنون از یاد رفته اند، مانند پارساز لغات  کتاب بسیاري

 (هرگز، پرگستایدون (چنین)، ایدر (اینجا)، مهتر (بزرگتر)، کهتر (کوچکتر)، 
مبادا) و... 

ام که نثري ساده و روشن را به کارگیرم و از واژه هاي ‌ سعی داشتهمن
ي ناآشنا دوري کنم و اگر برخی واژه ها امروزه سخت و کلمه هاشعري و 

یل گذشت زمان و منسوخ شدن این واژگان است. دلعجیب جلوه می کنند به 
 ساده و روشن داشته اند و یک نثرهایی با ‌معمولاً پادشاهان علاقه به کتاب

ین کتاب ا من چوندلیل سادگی نثر کتاب را همین موضوع می  توان دانست؛ 
ام. ‌ فارسی برگرداندهبهي سامان نوح بن منصوررا به دستور 
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اینجا قصد ندارم کتابم را برایتان بخوانم بلکه سعی می کنم با 
نتیجه گیري هاي تاریخی جواب سوال حکیم فردوسی را بدهم. ولی قبل از 

پرداختن به جوابی طولانی فکر می کنم از فیلسوف یونانی نقل قولی بکنم و 
 آن اینکه:

 ."مردم با نصیحت یاد نمی گیرند، بلکه با تجربه یاد می گیرند"
اگر قرار بود مردم ایران با این همه نصایح بزرگانشان، حقوق اجتماعی 
خود را بهتر می شناختند تا زندگی بهتري داشته باشند، شاید گلستان سعدي 
برایشان کافی بود. در حالی که توده مردم نه تنها به این همه حکمت که در 

نوشته هاي بزرگان هست توجهی نکرده اند، بلکه از هزار و چهارصد سال 
 تجربه هم چیزي عایدشان نشده است. پس مشکل کجاست؟ 

به عقیده من اول باید مردم ایران را بهتر شناخت تا بتوان تاثیر حوادث 
 تاریخی را بر آنها درك کرد.

وقتی از مردم ایران سخن می گوئیم باید این مرزهاي مصنوعی را که 
فاتحان و استعمارگران در طول تاریخ درست کرده اند از ذهنمان دور کنیم و 

منظورمان مردمانی باشد که در طول تاریخ خطوط مرزي تعین شده توسط 
کشورگشایان برایشان مهم نبوده بلکه زبان مشترك و آداب و رسوم و 

 وابستگی هاي قومی برایشان مهمتر از خطوط مرزي بوده است.
به دوران باستان ایران و حتی قبل از آمدن آریائیان به این سرزمین بر 

 می گردم.
گسترده اي از نیلِ مصر تا بین النحرین، بنام هلال سبز، اولین تمدن هاي 
بشري نامیده شده اند که قدمتی پنج هزار ساله دارند. ولی قدمت تمدن هاي 
دیگري مثل شهر سوخته کاشان به ده هزار سال و اخیراً آثاري در کردستان 



   سهراب چمن آرا138

138 
 
 

ترکیه بدست آمده که با آزمایشات کاربن دیتینگ، قدمت آن به دوازده هزار 
 سال می رسد. این قدیمی ترین تمدنی است که تا کنون پیدا شده است.

ولی بازهم به عقب تر می رویم تا آزمایشی روي خصوصیات مردم این 
 سرزمین انجام دهیم.

اگر می شد نمونه هائی از ژن مردم ایران بزرگ از دوردست هاي 
تاجیکستان تا قفقاز و ترکیه و افغانستان و عراق و ایران و بحرین گرفت و با 

هم مخلوط کرد و از آن یک نمونه ژن را برداشت، متوجه می شویم که این 
 ژن شباهت غیرقابل انکاري با ژنِ ایرج، اولین شاه افسانه اي ایران دارد.

وقتی شاه جهان، فریدون، جهان را به کشورهاي ایران، توران و روم 
تقسیم کرد، این سه کشور را به سه فرزندش ایرج، تور و سلم داد. سلم و 
تور از بخشیدن گلِ سرسبد کشورهاي جهان، یعنی ایران، به ایرج ناراضی 

 بودند و به او حسادت ورزیده و دشمنی می کردند.
ایرج با علم به این دشمنی برادرانش، تنها به دیدن آنها می رود، به امید 

دلجوئی و کسب محبت آنها. در این ملاقات ایرج برادرانش را دلجوئی میکند 
و حتی حاضر می شود در مقابل کسب محبت برادرانه آنها، تاج و تختش را 

به آنها بدهد. ولی سلم بعد از فحاشی زیاد، میز زرین را بلند کرده بر سر 
 ایرج می کوبد.

 ایرج فقط می گوید:
 میازار مــوري کـــه دانــه کش است 

     که جان دارد و جان شیرین خوشست 
 سپس سلم با خنجر سر او را از تن جدا می کند.
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بعدها دختر ایرج به دنیا می آید و مردم ایران سال ها صبر می کنند تا او با 
پسر پشنگ، برادرزاده فریدون، ازدواج کند و صاحب فرزندي بنام منوچهر 

بشوند. منوچهر با کمک سام نریمان و قارن، پسر کاوه آهنگر انتقام خون ایرج 
 را از سلم و تور می گیرد.

ایرج نمونه یک انسان با عاطفه، شاعر مسلک، ساده، خوش باور، 
بی سیاست، ظاهربین، صلح طلب، ایده آلیست، مظلوم پرست و انسان دوست 

 است که این همان ژنی است که در وجود اکثر ایرانیان است.
باید سال ها بگذرد تا این شانس تاریخی پیش بیاید و منوچهر و قارن و 

 سام در کنار همدیگر ملت ایران را نجات بدهند.
سرزمین ایران از دوران افسانه اي آن که بین روم و توران واقع شده بود، 
تا هزار و چند صد سال گذشته و حتی قرن هاي اخیر به علت ثروت زیاد و 

آب و هواي معتدل آن همیشه مورد تاخت و تاز بیابانگردان و بعد از آن 
قدرتهاي استعماري جدید بوده است. ولی فاتحان ایران چه متمدن و چه 
بیابانگرد، بعد از مدتی در فرهنگ ایرانی حل شده و در این سرزمین علی 

رغم کشتار و ریشه کن شدن آثار مدنیت، دوباره فرهنگ ایرانی سر از زمین 
 بیرون آورده است.

همین معرفی کوتاه از مردم ایران کافیست تا بعداً ببینیم این خصوصیات 
ذاتی که مردم ایران داشته اند در مقاطع مختلف تاریخی چگونه کمکشان کرده 

 و چگونه مایه بدبختی بیشترشان شده است.
تاریخ سرزمین ایران از دوران افسانه اي آن تا تمدن هاي سیلک و شهر 

سوخته و کاسپی ها و کاسی ها تا شوش و ایلام و بین النهرین تا ماد و 
هخامنشی و سلوکی ها و اشکانیان و ساسانی همیشه افتخارآمیز بوده است. 
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ولی بعد از حمله اعراب نسل جدیدي در این سرزمین بوجود آمد. بقول 
 فردوسی:

 از ایـران و ز ترك و ز تازیان  نــژادي پـدید  آید اندر  میان
 بـرین  سالیان چارصد بگذرد  کزین تخمه گیتی کسی نشمرد

هر چند در این نسل جدید رگه هاي از ژن هاي قدیمی وجود دارد ولی 
این مردم از هزار و چهارصد سال پیش تا کنون در پی کشف هویت خود 

 بوده اند.
قبل از آنکه داستان زندگی این مردمان را در هزار و چهارصد سال بعد 

 بررسی کنیم بهتر است اول ترك و تازي را بشناسیم.
تازیان اعرابی بودند که در میانه شبه جزیره عربستان زندگی می کردند. 
اعراب هزار و چهارصد سال پیش شامل مردمانی در جنوب اردن، سواحل 
غربی رود فرات، کویت، سواحل جنوبی خلیج فارس، عمان، عدن و یمن 

نیست بلکه اعراب شامل دو شهر مکه و یثرب (مدینه) و قبایل چادرنشین در 
صحراي مرکزي عربستان بود که هر ساله در ماه هاي حرام براي زیارت 

 بت هایشان به مکه می آمدند.
در چنین اجتماعی مردم مکه و مدینه به علت واقع شدن سر راه شمال 
به جنوب به تجارت مشغول بودند و کشاورزي در مدینه در دست یهودیان 

 بود.
از نظر آزادي دین هیج جامعه اي را در تاریخ جهان نمی توان همپایه مکه 
و مدینه قبل از ظهور اسلام یافت. در چنین جامعۀ بی نظیرِ تکثرگرا، مردم با 

هر دین و مذهبی در کمال آزادي مشغول تجارت و کشاورزي و پرستش 
 خدایان خودشان بودند. یهودي، مسیحی، بودائی، زرتشتی، بت پرست و غیره.
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جالبت تر اینکه در همان سال ها که محمد علیه السلام در مکه در سن 
چهل سالگی به پیامبري مبعوث شد، در عربستان چهار نفر بنام هاي اسود 

عنسی در میان قبایل مذحج و کنده، طلیحه در قبایل یمنی بنی اسد در شمال 
حجاز، مسیلمه در قبایل بنی حنیفه در شرق عربستان و یک زن بنام سجاع در 

میان قبیله تمیم، خود را رسول االله می دانستند و می گفتند فرشتگان از طرف االله 
 برایشان وحی می آورند و همچنین هزاران پیرو داشتند.

پیروان حضرت محمد در ده سال اقامت ایشان در مکه و در دورانی که 
 آیات مکی را براي این پیروان می خواندند کمتر از بیست نفر بودند.

بعد از فوت ابوطالب که اسلام نیاورد، حضرت محمد به یثرب مهاجرت 
 کرد.

در آنجا آیات مربوط به موسی، یوسف، یونس و سایر شاهان تورات بر 
ایشان نازل شد که به دل یهودیان می نشست و باب دوستی با دو طایفه 

 یهودي بنی قریضه و کلبی را باز کرد.
روزبه بن مرزبان، یا چنان که بعدها خوانده شد، سلمان فارس بعد از 

آنکه در شام به خدمت یهودیان در آمد، در ابتداي اقامت حضرت محمد در 
یثرب، اهل بیت شد. با دانش سرشار در تمام ادیان و تجربیات سیاسی و 

 اجتماعی، او در اشاعه اسلام داستان مفصل دیگري است.
یکی از کارهاي حضرت برقراري صلح و اتحاد بین دو قبیله اوس و 

خزرع بود. دوستی با این قبایل به آن معنی نبود که ایشان اسلام آورده باشند 
بلکه فقط کاري به کار حضرت نداشتند و ایشان در چنان محیط آزادي به 

همان شیوه مکه دعوت مردم به اسلام را ادامه می دادند ولی بر تعداد پیروان 
 ایشان اضافه نمی شد. 
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تاکه دستوراتی مربوط به جهاد براي اولین بار به حضرت نازل شد که بر 
اساس آن آیات به مسلمانان اجازه می داد و حتی آنان را تشویق می کرد که 

براي اشاعه اسلام به کاروان ها حمله کنند. اگر کشته شوند به بهشت می روند 
 و اگر پیروز می شدند، صاحب اموال کاروانیان به عنوان غنیمت می شوند.

این انگیزه، محرك خوبی براي گرویدن افراد و حتی قبایل بیابانگرد به 
اسلام شده و با شروع حمله به کاروان هاي عازم مکه، این گروه تازه مسلمان 

 شده کم کم به یک قدرت نظامی - اقتصادي تبدیل شدند.
در ده سال بعد، تا رحلت حضرت محمد، ایشان مجموعاً با بیست و 

 هفت جنگ، تمام عربستان آن زمان را زیر پرچم اسلام متحد کرد.
مسیلمه پس از رحلت حضرت محمد ادعاي جانشینی او را کرد و با 

سجاع متحد شد ولی ابوبکر در دوران خلافت کوتاهش توسط خالد ابن ولید 
 آنها را شکست داد و قتل عام کرد.

بنابراین آنچه را که عرب نامیده می شود همین بیست و نه قبیله شامل 
چادرنشینان عربستان بودند. والا مردم مصر، لبنان، سوریه، لیبی، تونس، 

مراکش، عراق و سواحل جنوبی خلیج فارس که عرب نبودند. اینها مردمانی 
هستند که بعداً تمام آثار تمدنشان با خاك یکسان شد، و به آنها یک کتاب به 

عربی داده شد و آنها را مجبور کردند فقط به عربی تکلم کنند و به این 
 ترتیب همه بعد از یکی دو نسل عرب زبان شدند.

وقتی سخن بلعمی به اینجا رسید، ناگهان هفتصد نفر یهودي قبیله 
بنی قریضه که در گوشه اي نشسته بودند دستشان را بلند کردند که می خواستند 

 چیزي بگویند.
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بلعمی گفت: می دانم چه می خواهید بگوئید. اگر من بخواهم از گردن 
زدن شما بدست امام علی، تا پنجاه سال مقاومت و کشتار ایرانیان را که 

آخرین آن گردن زدن سی هزار نفر اسیر نبرد گرگان که در آن امام حسن و 
امام حسین شرکت داشتند بگویم، باید نصف بیشتر نُه جلد کتابم را برایتان 

 بخوانم.
در اینجا من فقط سعی می کنم این نسل جدیدي را که حکیم فردوسی از 

آن سخن گفته معرفی کنم، تا ببینیم چرا این نسل نتوانسته به آزادي 
 دلخواهش برسد.

پس ایرانیان اینگونه با عرب در آمیختند و این آمیزش تا آمدن ترکان و 
مغولان از شرق و آسیاي مرکزي ادامه داشت. هر چند قتل عام و کشتار 

ایرانیان توسط بیابانگردان آسیاي مرکزي به مراتب بیشتر از بیابانگردان حجاز 
بود ولی آنها نه تنها تاثیر فرهنگی بر ایرانیان نداشتند، بلکه تسلط آنها آغاز 

 یک نوع آزادي فرهنگی ایرانیان از دست اعراب شد.
ولی ترکان و مغولان آسیاي مرکزي خودشان وقتی مسلمان شدند از نظر 

شقاوت و بی رحمی به مراتب بدتر از بیابانگردان عرب بودند. تا آنجا که 
وقتی در روم خلافت عثمانی را براه انداختند اربابان عرب را صدها سال 

 شقاوتمندانه تر از اعراب بیابانگرد مستعمره خود گردانیدند.
 و به این ترتیب از ایران و ترك و تازیان نژادي تازه پدید آمد.

دوست بزرگوارم ابن خلدون که اینجا تشریف دارند می گوید: وقتی سعد 
بن ابی وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتاب هاي بسیار دید. نامه به 
عمربن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوري خواست. عمر در 

پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب ها هست، 
سبب راهنمائی باشد خداوند براي ما قرآن فرستاده است که از آنها راه 
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نماینده تر است و اگر در آن کتاب ها جز مایۀ گمراهی نیست، خداوند ما را از 
شرّ آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا آتش 

 افکندند.
وقتی قتیبۀ بن مسلم، سردار حجاج، بار دوم به خوارزم رفت و آن را 

بازگشود هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار 
گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ در گذاشت و موبدان و هیربدان قوم 
را یکسر هلاك نمود و کتاب هایشان همه بسوزاند و تباه کرد تا آن که رفته 

رفته مردم امی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثر 
فراموش شد و از میان رفت. این واقعه نشان می دهد که بیابانگردانِ عرب، 

زبان و خط مردم ایران را به مثابۀ حربه اي تلقی می کرده اند که اگر در دست 
 مغلوبی باشد ممکن است بـدِان با غالب درآویزد و به ستیزه و پیکار برخیزد.
اگر صدائی به اعتراض و شکایت برمی خاست، انعکاس بسیار نمی یافت 

و در خلال قرن ها محو می گشت. در برابر مظالم و فجایعی که عرب ها در 
شهرها و روستاها بر مردم روا می داشتند جاي اعتراض نبود. هر کس در 

مقابل جفاي تازیان نفس برمی آورد کافر و زندیق شمرده می شد و خونش 
هدر می گشت. شمشیر غازیان و تازیانۀ حکام هر گونه اعتراضی را خفه و 

خاموش می کرد. اگر صدائی بر می آمد فریاد دردناك، اما ضعیف شاعري بود 
که بر ویرانی شهر و دیار خویش نوحه می کرد و با نالۀ جانسوز، در زیر فشار 
رنج ها و شکنجه ها آرزو می کرد که یک دست خدائی از آستین غیب برآید و 

کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار ظهور این موعود غیبی به زبان 
 پهلوي می سرود:

  کی باشد که پیکی آید از هندوستان
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    که آمــد آن شاه بهرام از دودة کیان
  کـــه رود و بگـــــوید به هندوان

    که ما چه دیدیم از دســــت تازیان
  با یک گروه دین خویش پراکندند و برفت

    شاهنشـــاهــی مــا بــه سبــب ایشـان
  

  چــون دیـوان دین دارندچون سگ خورند نان
    بستــانــدنــد پــادشــاهــی از خســـروان
  نه به هنرنه به مردي بلکه به افسوس و ریشخند
    بستــــدنــــد بـــه ستـــــم از مـــردمان
  زن و خـــواستــۀ شیــریــن، باغ  و  بوستان

    جـزیه بـــرنهــادند و پـخش کردند برسران 
شرایط فجیعی که این مار خور، اهرمن چهرگان، از دانائی و شرم 

بی بهرگان به مدت دویست سال در سرزمین ایران بوجود آورده بودند، این 
مردم را عوض کرد. مردمانی را که هرودت، تاریخ نویسِ دشمن ایران، 

خصلت راستگوئی، ننگ داشتن از بدهکاري، احترام به همسایگان، پاك 
نگهداشتن رودخانه ها، تعادل در میگساري و مردمی که دائماً جشن می گیرند 
توصیف کرده، بعد از دویست سال مردمانی شدند که شما توصیف کرده اید: 

 همه گنج ها زیر دامن نهند، نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام.
 کس که هست ارجمند  شود خوار هر

    فـــرومـــایه را بخـــت گردد بلند
  پـــراکنده گـــردد بـدي  در جهان

    گـــزنـــد آشــکارا  و خوبی نهان
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بعد از دویست سال آتش زدن به تمدن ایران، نسل هاي غالب و مغلوب 

در هم ذوب شدند و وقتی که این سیل مذاب سرد شد رگه هاي ایرانی و 
 ترك و عرب در این نسل تازه براي همیشه در آن باقی ماند با خصلتی جدید.
آتش زدن کتابخانه ها، کشتن دانشمندان و ادیبان، لال کردن سخنگویان، 

گردن زدن آزادیخواهان، به غنیمت بردن اموال و ثروت مردم، برده کردن 
کشاورزان و کارگران، به کنیزي بردن زنان، تحمیل زبان تازي و مستولی 

کردن سیاهی شب بر جامعه، خلاصه تاریخ دویست ساله ایران بعد از تسلط 
 اعراب بوده است.

بالاخره در این خاموشی و تاریکی وحشی و خون آلودي که نزدیک دو 
قرن بر تاریخ ایران سایه افکنده بود، بامداد رستاخیز، همراه نهضت هاي 

آزادي خواهی از میان همان رگه هاي ایرانی، زبان فارسی شروع به جوانه زدن 
کرد و دیري نپائید تا زبان پارسی که زبان دیوان بغداد، شهر خدا داد ایرانی، تا 

 روزگار حجاج بود، دوباره زبان دیوانی از آناطولی تا هندوستان شد.
بدین گونه زبان تازي، با پیام تازه اي که از بهشت آورده بود و با تیغ 

آهیخته اي که هر مخالفی را به دوزخ بیم می داد و زبان خسروان و موبدان و 
اندرزگران و خنیاگران کهن را در تنگناي خاموشی افکنده بود، می رفت که 

دیگر زبان این سرزمین نباشد و مردم با جنبش تکلم به زبان فارسی، آهسته 
 استقلال خود را از عرب پس گرفتند.

دوستان، چه بسا که هزار سال بعد از زندگی خاکی من و حکیم 
فردوسی، مردم ایران بارها و بارها این داستان هاي کهن را بشنوند و از آن 

بیاموزند و راهشان را بسوي سعادت دنیوي پیدا کنند، ولی هیچ وقت تخم 
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خرافات در این نسل ذوب و منجمد شده، هرگز از بین نخواهد رفت. فقط 
ممکن است روزگاري به همت بعضی از رهبران باشعور ضعیف شود. ولی با 

دغلکاري و دروغگوئی و نیرنگ عده اي، مردم دوباره گول می خورند و 
خرافات به اوج خود می رسد. مردم خرافات زده اي که در یوغ ریاکارانِ 

خرافات پرور و دکانداران خرافات زندگی می کنند، اگر هزار بار هم نصایح 
سعدي و غزل هاي زیباي حافظ برایشان خوانده شود از جهل مرکبشان بیرون 

 نخواهند آمد.
مردم ایران نباید خود را دست کم بگیرند یا که ناامید باشند چرا 

نتوانسته اند این غول بی شاخ و دم را در هزار چهارصد سال گذشته از پاي 
 دربیاورند.

فراموش نکنید که در اروپا سی سال نبرد مسلحانه و چند قرن روشنگري 
فیلسوفان و متفکرین طول کشید و هنوز هم ادامه دارد تا مردم توانستند این 
غول بی شاخ دم را در محدوده واتیکان محبوس کنند. در حالی که دین داران 

اروپا به نسبت جمعیت به مراتب بیشتر از ایران و تعداد کلیساها هم به نسبت 
 در شهرهاي اروپا بیشتر از تعداد مساجد در شهرهاي ایران است.

ایرانیان در دفاع از آیین باستانی خود و در تهاجم بیابانگردان و بعد از آن 
 درگیر اختلافات خرافات فرقه اي، بیشتر از هر ملت دیگري قربانی داده اند.

درد خرافات و دین تنها درد ما مردم ایرانیان نبوده. این یک فاجعه جهانی 
در طول تاریخ بشر بوده و بزرگان سرزمین هاي دیگرهم این گونه فریاد 

 زده اند:
حال هرگز یک روحانی را ه ب یلسوف تاف یک دنیس دیروت می گوید:

  است، در حالی که روحانیون فلاسفه زیادي را کشته اند.نکشته
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رابرت گرین اینگرسول می گوید: وقتی مردم بیشتر آگاه می شوند، کمتر به 
 روحانی و بیشتر به معلم توجه می کنند.

ناپلئون بناپارت می گوید: دین بهترین وسیله براي ساکت نگه داشتن عوام 
 است.

جومو کیانتا می گوید: وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در 
دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم. پنجاه 

سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتیم و آنها در دست زمین هاي ما 
 را.

مارك تواین می گوید: روحانی نسبت به برهنگی و رابطه طبیعی دو جنس 
 حساسیت دارد، اما از کنار فقر و فلاکت می گذرد.

سوزان ارتس می گوید: قسمت هایی از انجیل را که من نمی فهمم ناراحتم 
 نمی کند، قسمت هایی از آن را که می فهمم معذبم می کند.

نیچه می گوید: به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي تا به تو بگویم پس از 
 مرگ کجا خواهی رفت.

جورج کارلین می گوید: مذهب مردم را متقاعد کرده که مردي نامرئی در 
آسمانها زندگی می کند که تمام رفتارهاي تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظۀ 

 آن را.
و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام 

دهی، و اگر از این کارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد که پر از 
آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا 

زندگی کنی، رنج بکشی، بسوزي و فریاد و ناله کنی ولی او تو را دوست 
 دارد....!
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آرتور سی کلارك می گوید: یکی از بزرگترین تراژدي هاي بشریت این 
 است که اخلاقیات بوسیله دین دزدیده شده است.

بنجامین دیزرائیلی می گوید: آنجا که علم پایان می یابد، مذهب آغاز 
 میگردد.

کائوچیو می گوید: دین افساري است که به گردن تان می اندازند، تا خوب 
 سواري دهید، و هرگز پیاده نمی شوند، باشد که رستگار شوید.

ولتر می گوید: اولین روحانی جهان اولین شیادي بود که به اولین ابله 
 رسید.

بوزرجمهر، وزیر داناي انوشیروان می گوید: دین مثل بوته هویج است که 
چهارپایان قسمت سبز آنرا می بینند و نشخار می کنند ولی شخص دانا میوه 

 آنرا که درون خاك است می بیند.
 حافظ می گوید:

 ازهرطرف که رفتـم جز وحشتم نیفزود 
    زنهارازین بیــابــان وین راه بی نهایت
 عشقت رسد بفریاد ار خود بسان حافظ 
    قـــرآن زبـر بخوانی در چارده روایت

سیصد سال قبل از من این قوانین بیابانی بر ملتم تحمیل شد و تا هزار 
سال بعد از من ادامه داشته است. این بیابان و راه بی نهایت بالاخره پایانی 

 خواهد داشت.
نصیحت من ِ آموزگار ِ تاریخ اینست که با سلاح قانون به جنگ این 

 قانون بیابانی باید رفت نه مبارزه مسلحانه.
براي این قوم ظِالم ِحاکم بر ایران جان انسانها ارزشی ندارد. آنها بقاي 

خود را با خونریزي و ترس تامین می کنند و براي ماندن در قدرت، از 
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اندوخته هاي خودشان استفاده نمی کنند، بلکه ثروت ملی ایران را خرج 
می کنند و برایشان مهم نیست اگر سطح زندگی مردم در ایران پائین تر از 
 افغانستان بشود تا آنها بتوانند به حکومت طالبانی خودشان ادامه بدهند.

تا هزار سال بعد از من کسی را نمی شناسم که مثل کسروي تمام 
زندگیش را صرف مبارزه با خرافات کرده باشد و آن گونه ناجوانمردانه 

 زندگی خاکیش را در راه مبازه با خرافات از دست داده باشد.
خیلی ها اینجا آمده اند که حرف هاي زیادي براي گفتن دارند. دیدن 

چهره هاي شاد و خندان ِ کورش کبیر، کریم خان زند، امیر کبیر، دکتر محمد 
مصدق عزیز، فاطمی و بختیار براي من باعث افتخار بود که این چنین با 

حوصله به حرفهاي من گوش دادند. اگر مصدق گرامی مایل باشند، کمی از 
تاریخ سیاسی ایران برایمان بگویند. فردوسی با لبخند به مصدق اشاره کرد که 

 بفرمایند.
دکتر مصدق بلند شد و گفت: فکر می کنم اگر آقاي کسروي بفرمایند، 

 ایشان درد دل همه ما را خواهند گفت.
فردوسی رو به کسروي کرد و گفت: دوست عزیز بار اول که درباره 

آتش زدن دیوان حافظ صحبت کردید موضوع خرافات را مطرح کردید و بعد 
از این همه گفتگو برمی گردیم به شنیدن درد دل شما که شکایت از خرافات 

 است.
وقتی کسروي میخواست شروع به سخن گفتن بکند، یک جمعیت چند 

ملیونی از دوردستها پیدایشان شد که جلوي همه آنها چهره هاي آشناي 
قتل هاي زنجیره اي و هزاران اعدام شدگان سی نه سال اخیر و کشته شدگان 

 جنگ، هم ایرانی و هم عراقی بودند.
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 کسروي گفت: احساس گناه میکنم که اگر اسامی چند نفري را که 
 جلوي این جمعیت چند ملیونی ایستاده اند و آنها را نمایندگی می کنند نبرم.

هرچند که قدردانی از یکایک این عزیزان لازم است ولی آنها کمیِ  وقت 
 مرا درك می کنند.

داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندري فروهر، دکتر کاظم سامی، 
دکتر تقی تفتی، علی اکبر سیرجانی، شمس الدین امیرعلائی، کشیش دیباج و 
کشیش میکائیلیان، محمد تقی زهتابی، معصومه مصدق، زهره ایزدي، احمد 

میرعلایی، اشرف السادات برقعی، مولوي عبدالملک ملازاده، مولوي جمشید 
زهی، ماموستا فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر 
عبدالعزیز مجد، جواد سنا، جلال متین، زهرا افتخاري، سید محمود میدانی، 

کشیش محمد باقر یوسفی، غفار حسینی، سیامک سنجري، دکتر احمد 
تفضلی، منوچهر صانعی، فیروزه کلانتري، ابراهیم زال زاده، فرزینه مقصودلو، 

شبنم حسینی، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده و پسر نه ساله اش کارون، 
محمد مختاري، محمد جعفر پوینده، احمد میرین صیاد، حسین شاه جمالی، 

کشیش هاپیک هوسپیان، شیخ محمد ضیایی، دکتر جمشید پرتوي، جواد 
امامی، سونیا آل یاسین، مهندس کریم جلی، فاطمه امامی، فاطمه قائم مقامی، 

قاسملو، ندا آقاسلطان، آیت االله  دکتر فلاح یزدي، سعید قیدي، حسین سرشار،
 شریعت مداري و آیت االله منتظري.

وقتی چشم کسروي به این دو آیت االله در کنار ندا آقا سلطان تازه وارد 
افتاد و نام آنها را برد، با تعجب کمی مکث کرد و به فردوسی گفت از نظر 

من این هم مایه تعجب است و باید با این دو آیت االله بعداً صحبت کنم. 
دوباره رو به آن جمعیت ملیونی کرد و گفت از شما پوزش می خواهم، اي 
نورسیدگان بهشتی، شما اعدام شدگان تابستان سال شصت وهفت و کشته 
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شدگان جنگ ایران و عراق و اعدام شدگان کردستان و سیستان و قم و 
شهرهاي دیگر. کشتن هر یک نفر شما مثل کشتن تمام جهان بدست آن 

دوزخیانی است که کمی آنطرفتر غمگین نشسته اند. فقط به قیافه آن صادق 
خلخالی، سیف االله و مجري اوامر آقاي خمینی نگاه کنید و اجازه بدهید بیشتر 

 از این درباره این ریاکاران دروغگو صحبت نکنم.
اما در باره خرافات: اگر اینجا دیوار بلندي می بود و هیج امکانی وجود 
نداشت که بتوان فهمید پشت آن چیست، هرکسی می توانست چیزي را در 
پشت آن در ذهن خود تصور کند و اینجاست که رندان روزگار نه با دلیل 

منطقی بلکه با کلام شیرین و یا زور به مردم می قبولاندند که پشت آن دیوار 
 چیست.

 بارها و بارها گفته شده و تکرار می شود:
  ز نام و نشان و گمـــان برترست

     نگـــارندة بر شــده پیکــرست
  بــه بینندگـــان آفــریننـــده را

     نبینــی مــرنجـــان دو بیننده را   
  نیابد بدو نیـــز انــدیشــه  راه

     که برتر از نـام و از جـــایگــاه
  ازاین پرده برتر سخن گاه  نیست

     زهستی مراندیشه را راه نیسـت
 

 که بشر حوادث و اتفاقات و  است دورانی،یخ مینامیمتاررا  دورانی که آن
 را نه تنها بروي چرم و کاغذ نوشت بلکه آنهاحتی آمار را به نوشته درآورد و 
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 ،صحیح را از ناصحیح  تاکردتمام این حوادث و آمار را برروي سنگ حک 
ند. بدهبعداً مردم تشخیص 

 چند هزار سال گذشته نوابغی بوده اند که با قدرت تخیل خارق العاده در
 از گذشتگان شنیده اند کهو نبوغ و زیرکی بی نظیر نویسندگی، داستانها اي را 

 نظم و رشتهچه حقیقی و چه ماوراء طبیعی همه را با هم مخلوط کرده و به 
 کهاي آنچنان شیرین و جذاب بوده اند ‌و این نوشته هاي اسطوره نثر در آورده

طی صد ها سال بعنوان حقایق تاریخی، نسل اندر نسل از کودکی تا پیري  در
اند.  ‌ قبول واقع شدهموردتکرار شده و 

یاسی و ناسیونالیستی خودشان در سها از روي دیدگاه هاي ‌ طرفی ملتاز
که با هیچکدام از  راهاي اخیر این اسطوره ها ‌و سده ها و حتی سال ها‌هزاره

  رایخ خودشانتارتوان آنها را به اثبات رسانید ‌معیار هاي علمی و منطقی نمی
  اند.‌ساخته

 رستاخیز "یک، رفتار نیکنگفتار نیک، پندار " با یک پیام ساده زرتشت
یان ادبخش تمام ‌توان گفت الهام‌خودش را شروع کرد که در حقیقت می

دنیاي قدیم و بعد از خودش بود. زرتشت هرگز ادعاي رابطه با خدا و 
 راه رسیدن به حقیقت را . فقط مثل یک معلم، به بشریتنکردرسیدن وحی را 

 آموخت.
سیصد سال به زور دین، دهقان و صنعتگر ایرانی استثمار شده و دسترنج 

آنها خرج عیاشی خلیفه مسلمین می شد. در توافق هاي داخلی بین قبیله 
خودشان، سرزمین هاي به غنیمت گرفته ایران را بین همدیگر تقسیم می کردند 
و به اصطلاح از کیسه خلیفه می بخشیدند. صلح امام حسن با معاویه که شامل 
پرداخت در آمد استخر (استان فارس) به امام حسن می شد، نمونه اي تاریخی 

 از این رابطه ارباب و رعیتی بین خلیفه مسلمین و رعایاي ایرانی بود. 
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بعد از اسلام تمام خلفاي راشدین و امویان و عباسیان از قبیله قریش 
بودند. منتها بنی امیه زیرکانه خلافت و تمام سمت هاي مهم را قبضه کردند و 

بنی هاشم بغیر از امام حسن که در مقابل صلح با معاویه به ثروتی هنگفت 
(پنج ملیون درهم و درآمد استخر) دست یافت، بقیه به هیچ ثروت و مقامی 

 نرسیدند.
ولی مبارزه بنی هاشم براي رسیدن به قدرت بعد از رحلت حضرت 

محمد تا غیبت صغري امام زمان و حتی بعد ازغیبت کبري امام زمان توسط 
نواب ایشان ادامه داشته است. البته جمع آوري خمس و ذکات محل در آمد 

 بنی هاشم و نواب ایشان براي ادامه مبارزه بوده است.
بنابراین هرچند در این فامیل بزرگ قریش اختلافاتی براي کسب قدرت 

ورهبري پدید آمد ولی در زمان کشور کشائی تقسیم غنائم همه با هم یکصدا 
 و متحد بودند.

در واقعه کربلا اقوام نزدیک باهم براي کسب مقام رهبري و منافع مالی 
آن میجنگیدند. در نبرد گرگان در زمان عثمان با وجود آنکه می گویند 

حضرت علی خانه نشین بود ولی امام حسین و امام حسن در این جنگ بر 
علیه ایرانیان شرکت داشتند. جنگی که در آن سی هزار اسیر ایرانی را گردن 

 زدند.
بطورکلی بعد از اسلام آوردن، از تمام قبایل حجاز یک نیروي متحد زیر 

  یک پرچم عقیدتی بوجود آمد.
از نظر روحیه و توان جنگی قبایل متحد شده عرب، مثل مغول ها و 

ترك ها که به چین حمله می بردند و مثل هون ها و ایوارها که به رم شبیخون 
می زدند، ناگهان صاحب یک صلاح کشتار جمعی عقیدتی می شوند که با آن 
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از عدن و یمن گرفته تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا را 
 در می نوردند.

همانطور که مغول ها جهان را گرفتند و همانطور که بربرهاي اروپا رم را 
تسخیر کردند، عرب ها تمام جهان متمدن آن زمان را فتح کردند. با این 

تفاوت که بربرها بعد از مدتی در تمدن هاي فتح کرده حل می شدند. ولی 
قبایل عربستان وحجاز در اولین اقدام، ابتدا ریشه هاي تمدن را نابود می کردند. 

این کار شامل کشتن دانشمندان و سوزاندن کتاب ها و از بین بردن تمام آثار 
تمدن سرزمین هاي تسخیر شده بود. بعد از آن زبان عربی را به زور بر مردم 
مغلوب تحمیل می کردند. به این ترتیب کمتر از یک نسل زبان مردم مغلوب 

 عربی می شد.
مردمان بین النهرین که مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق به حوزه 
فرهنگ ایرانی بودند از سواحل جنوبی خلیج فارس گرفته تا کردستان و 
ترکیه و قفقاز همگی جزئی از ایران زمین و متعلق به این حوزه فرهنگی 

بودند. سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینها همگی 
صاحب فرهنگ هاي مستقل و با سابقه ادبی و زبانی مختص خودشان بودند 

که ادبیات مستقل خودشان را داشتند. کتابخانه اسکندریه بزرگترین مرکز 
فرهنگی در طول تاریخ جهان بود که حتی امروز هم کتابخانه کنگره آمریگا 

 در مقایسه با آن در مقام کمتري است.
از عدن گرفته تا مراکش همه عرب شدند و بجاي آن بیست و نه قبیله 

حجازي بعدها بیست و چند مملکت جدید بوجود آمد که همگی تاریخ 
 پیدایش خودشان را با همان بیست ونه قبیله عرب گره می زنند.

قبایل وحشی مغول به چین و هند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت 
 کردند و بعد از مدتی ملیت سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند.
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یونانی ها رم را بنا کردند و بعداً قبایل، سلت و هون و ایوار به رم رفتند و 
 در بازگشت ممالک اروپائی را ساختند.

ولی این بیست ونه قبیله عرب و حجازي با صلاح دین تمام کشورها 
مفتوحه را عرب کردند بجز ایران و اسپانیا. عرب ها بعد از پیروزي، اول تمام 
ثروت هاي منقول و اسیران برده و کنیزان را به نسبت مساوي بین جنگجویان 
که در جنگ شرکت کرده بودند، و بیت المال که خرج جنگ بعدي بشود، و 

خلیفه در کمال عدالت و طبق قوانین اسلام تقسیم میکردند. چون انگیزه 
اصلی اکثر جنگجویان عرب بدست آوردن همین غنیمتها بوده، لذا تقسیم 

 منصفانه آنها، مفهوم عدالت را در فرهنگ اسلامی نهادینه نمود. 
وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود، منظور تقسیم عادلانه غنائم 

است و وقتی از بی عدالتی عثمان میگویند، منظور آنست که او سهم بیشتري 
 به طایفه خودش یعنی بنی امیه میداده است.

تسلیم شدگان اگر مسلمان شوند یا برده شوند کشته نمی شوند. در این 
صورت حتی شلوار پسران را پائین کشیده و اگر موئی دیده می شد او را 

بعنوان مرد، پسر بالغ می کشتند. زنان زیبا را تصاحب می کردند و اگر زیبا 
 نبودند بکارگري می گماشتند. دانشمندان را می کشتند.

کتابخانه ها با خاك یکسان کرده و هر کتابی را که پیدا می کردند 
 می سوزاندند.

مردم حق تکلم به زبان خودشان را نداشته و باید عربی یاد بگیرند و فقط 
قرآن بخوانند. خواندن قرآن به عربی آنهم با سوره هاي در هم آمیخته بعد از 
خلافت عثمان به این دلیل مرسوم و سنتی شده که خواننده نتواند آنرا درك 

 کند و حاکمان بتوانند به دلخواه خودشان آن را تفسیر کنند.
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قرآن "تا زمانی که ایرانیان قرآن را به فارسی و با ترتیب تاریخی، یعنی 
  نخوانند، ایرانیان درك درستی از قرآن نخواهند داشت."راستین

هرگونه آثار هنري را از بین میبردند مگر آنکه توانائی تخریب آن را 
 سال 1400نداشته باشند. بهمین دلیل است تمام مجسمه هاي متعلق به قبل از 

پیش از مصر تا هندوستان یا کاملاً نابود شده و یا دماغ ندارند. چون دماغ در 
مجسمه، آسانترین قسمت است که می توان آن را با یک ضربه شکست. 

تخریب این آثار هنري تا قرن بیست و یکم توسط صاحبان و وارثان این 
اندیشه، یعنی وهابیون و سلفی ها و طالبان و القاعده و امروز داعش، ادامه 
داشته است. انفجار مجسمه بودا در بامیان و تخریب آثار تاریخی توسط 

داعش در سوریه و عراق نمونه آنست. باید شکر گزار بود، که اگر اعراب 
 قرن هفتم میلادي دینامیت میداشتند، امروز اثري از اهرام مصر هم نبود.

به این ترتیب باید بعد از ده بیست سال تمام کشورهاي فتح شده عرب 
 زبان بشوند.

ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کاملاً تسلیم شد، تنها کشور فتح شده 
توسط همان بیست و نه قبیله عرب است که بعداً در مبارزات دویست ساله 

 خودش توانست عرب نباشد و افتخار عجم بودن را کسب نماید.
هر چند عراق کنونی که مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنه اصلی 
این سرزمین حفظ شد. والا ایران هم مثل تمام این کشورهاي تسخیر شده، 

 می بایست عرب می شد.
اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست می خوردند و عرب می شدند، در آن 

 صورت شاید هندوستان هم امروز عرب می بود. ولی چرا ایران عرب نشد؟
چون سرزمینی که از ایران بزرگ بجا مانده بود چه قبل از ورود آریائیان 

و چه بعد از آن، در آن سرزمین یک قبیله زندگی می کرد که متمدن بودند، 
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مردم شهر سوخته، کاسپی ها، ایلامیان و سایر تمدن هاي این سرزمین، که با 
 آریائیان درهم آمی ختند.

قبیله اي به بزرگی سرزمینی از مدیترانه تا اقیانوس هند. قبیله اي شامل 
صدها طایفه از آذري ها و کردها در شمال غرب تا تاجیک ها در شمال شرق 

و بلوچ و یمنی در جنوب شرقی، عراق و بحرین در جنوب غربی که فرهنگ 
مشترکی داشته اند. کسانی که توانسته اند خط را اختراع کنند و تاریخ را 

 بنویسند.
این مردمان مسلماً باید داراي فرهنگی مملو از شاعران و نویسندکان و 

 اندیشمندان و کتابخانه هائی پر از آثار هنري، ادبی و علمی بوده باشند.
چگونه ممکن است ایرانیان اثري مثل کلیله و دمنه را قبل از اسلام از 

سانسکریت به پهلوي ترجمه کنند و مجدداً آن را از پهلوي به عربی در 
بیاورند و تعداد فصول آنرا دوبرابر کنند در حالیکه چیزي از خودشان در 

دوران قبل از اسلام نداشته باشند. مگر ممکن است فردوسی بدون هیچگونه 
سابقه بتواند چنین اثر بی نظیري بوجود آورد و یا چگونه ممکن است از میان 

خاکستر کتابخانه ها و قبرستان بزرگانی که قتل عام شدند این زبان شیرین 
دوباره زنده شود بدون آنکه در آتشی که حجازیها به ایران زدند تخم این 

فرهنگ در خاك ایران زمین نیافتاده باشد تا که میوه آن صد ها سال بعد 
فردوسی و عطار و حافظ و سعدي و خیام و مولانا و هزاران شاعر و نویسنده 

 دیگر بشوند.
 در مورد جایگاه دانش در ایران پیش از ، این فیلسوف تونسی،ابن خلدون

 جایگاه علوم عقلی در نزد پارسیان بسیار والا بود و "اسلام نوشته است:
حیطه هاي آن ها بسیار گسترده بوده است. چرا که داراي حکومت هاي پایدار 
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و با شکوه بودند. گویند پس از کشته شدن داریوش به دست اسکندر و چیره 
شدن اسکندر به سرزمین ایرانیان و دست یافتن به کتاب ها و علوم بی شمار 

 پارسیان، این دانش ها از پارسیان به یونانیان رسید. 

شکوفایی دانشگاه گندي شاپور تا زمان منصور عباسی و مدت ها پس از 
آن، به نحوي که منصور براي درمان بیمار خود به پزشکان آن جا روي آورد، 

 دهندة آن است که حتی با پذیرفتن نظریۀ آتش سوزي کتاب، دست کم  نشان
بخشی از دانش پارس ها نگهداري شد و حتی آنان با ترجمۀ کتاب هاي خود 

 ترین  چنان که چیره به زبان عربی در نگهداري آن کوشش فراوان کردند،
و خاندان  مترجمان کتاب به زبان عربی در اصل ایرانی بودند که ابن مقفع

بختیشوع از شناخته  شده  ترین آن ها هستند. مترجمان دیگري مانند 
نیز شاگرد ایرانیان بودند. از این رو، برخی از دانش هاي  حنین بن اسحاق

دوران باستان را باید در کتاب هاي عربی آغاز نهضت ترجمه جست و جو 
کرد. 

جاي شگفتی است "مقدمۀ خود می گوید:  ابن خلدون در جاي دیگري از
که در جامعۀ اسلامی، چه در علوم شرعی و چه در علوم عقلی، اغلب 

پیشوایان علم ایرانی بودند. جز در مواردي نادر و اندك و چنانچه برخی از 
آنان منسوب به عرب بودند، زبانشان فارسی و محیط تربیتشان ایرانی 

بی گمان آن ایرانیان از نوادگان همان ایرانیان دانش پرور دوران باستان  "بود.
بودند. 

می گویند محل تولد فلسفه یونان بوده!؟ در حالی که اولین کسی که 
خودش را فیلسوف یعنی دوستدار علم نامید، فیثاغورث در جوانی توسط 

داریوش از بابل به تخت جمشید برده شده و در ایران کارآموزي کرده تا که 
 صد سال بعد از او سقراط پدر فلسفه یونان پا به عرصه وجود میگذارد.
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جاي شگفتی نیست که ایران به مدت هزار سال شاهد دو تمدن یونانی و 
رومی بوده و امروز کسی حتی یک دانشمند، شاعر، نویسنده و مخترع را در 

این دوران هزار ساله نمی شناسد، مگر شاهان ایرانی آنهم بخاطر آنکه یونانیان 
 و رومیان درباره آنها نوشته اند.

ایرانیان صاحب جشن هایی بودند که تا به امروز جهانیان از روي جشن 
 شب یلدا و تولد میترا کریسمس و سال میلادي را درست کردند.

 آیا نباید یلدا را همان کریسمس نامید؟
رابطه یکی از بزرگترین جشن هاي ایرانی، شب چله و کریسمس و آئین 

 مهر و میترائیسم چیست؟
جشنهاي نوروز، چهارشنبه سوري، مهرگان، سده و پنجم هر ماه این ملت 
را سالی دوازده ماه در جشن و سرور که مایه زندگی است زنده نگاه میداشته 

 است.
اینها دلائلی است که علیرغم تمام فشارها، ادبیات فارسی زنجیر بردگی 

زبان عربی را پاره کرد و خیلی زود نویسندگان و دانشمندان ایرانی و فارسی 
زبان از تاجیکستان گرفته تا بین النهرین برتري زبان فارسی را ثابت کرده اند. 

حتی آثار این دانشمندان به زبان جبري دومشان آنچنان شیرین است که 
عرب ها با عرب معرفی کردن آنها میخواهند براي خودشان کسب حیثیت 

 تاریخی بکنند.
جاي تعجب نیست که حجازي ها و وارثان آنها فقط به این دلیل که 

بعضی نویسندگان ایرانی آثاري هم به زبان جبري زمان خودشان نوشته اند 
 آنها را عرب معرفی می کنند
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به  مردان بزرگ را در یک نگاه به تاریخ چندین هزار ساله ایران میتوان
آسانی در آن دید. ولی از ابتداي تاریخ نوشته شده تا دوران معاصر، متاسفانه 

میهن پرستانی که در سرزمین ایران در هزار و چهار صد سال گذشته با افتخار 
در این دوران درخشیده اند که بعداً تاریخ نتوانسته نقاط ضعف و تاریکی به 

آنها نسبت دهد، تعدادشان از انگشتان دست کمتر است. باز هم متاسفانه 
 دوران اقتدار این عزیزان تاریخ ایران فقط دو سه سالی بیشتر نبوده.

طاهر، بابک خرمدین، مازیار، یعقوب  بعنوان نمونه، ابومسلم خراسانی،
لیث صفاري، کریمخان زند، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و ستارخان و 

باقرخان و مصدق و بختیار مردان بزرگ تاریخ ایران از یک فامیل ایده آل 
 ایرانی بودند.

در تاریخ طولانی ایران هزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر و 
شاه هم  بوده اند که خدمات آنها را به ایران باید ارج گذاشت. درراس این 

گروه عظیم، نام حکیم ابوالقاسم فردوسی و کورش کبیر در تاریخ ایران 
 جاودانه خواهد ماند.

آمیخته شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بدترین نوع سرطان 
 اجتماعی براي یک جامعه بوده است.

حاکمان ظالم بعد از مرگشان اساس حکومتشان از هم می پاشد ولی از 
بین بردن حکومت مذهبی سالها و شاید قرنها طول میکشد. دیدیم چگونه 

حکومت بلا منازع مسیحی در اروپا قرنها برقرار بود و بالاخره انقلاب لوتر 
که اساس آن خواندن کتاب مقدس به زبان مادري بود و جنگهاي سی ساله به 

 حکومت ولایت فقیهی کلیسا و واتیکان خاتمه داد.
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اروپا بعد از انقلاب لوتر، در دوران روشنگري بعد از قرنها مبارزه 
توانست به مرور با استقرار دمکراسی و جدائی دین از دولت، دیکتاتورهاي 

 سیاسی و مذهبی را خلع ید کرده بسوي تکامل گام بردارد.
ولی سقوط ایران از دوران شاه سلطان حسین، همزمان با رنسانس در 
اروپا شروع شد. هرچند در این سیصد سال، چند سالی هم رفاه اقتصادي 

شامل حال این ملت بوده ولی این حرکت قهقرائی در دهه هاي اخیر همچنان 
 ادامه داشته است.

باید توجه داشت که سلول هاي سرطانی، بیش از هزار سال است در بدنه 
سرزمین ایران وجود داشته. و باید دانست چنین سلول هاي در تمام 

اجتماعات و حتی از نوع مدرن و پیشرفته آن وجود دارد. کافیست به 
برنامه هاي مذهبی تلویزیون هاي آمریکا نگاه کنید و یا در جمع رادیکالهاي 

مذهبی وارد شوید و ببینید که این عده مردمان که تعداد آنها در تمام ممالک 
دنیا بین پنج تا ده درصد است چه عقاید خطرناکی دارند. اما قوانین اساسی 

این کشورهاي پیشرفته به آنها آزادي می دهد که عقاید خودشان را ابراز کنند، 
ولی به آنها این حق را نمی دهد که این عقاید خرافی و رادیکال را به دیگران 

 تحمیل بکنند.
اگر قانون اساسی آمریکا و یا فرانسه و یا هر کشور مرفه دیگري ملت را 

نگهبانی نکند، همین رادیکال هاي مذهبی می توانند ظرف چند سال رژیمی 
 سرکار بیاورند که شبیه حکومت اسلامی ایران باشد.

روش قشریون مذهبی، ساده، آرام و گام به گام است. بعنوان مثال اول 
سعی میکنند لوحه ده فرمان را در پارك جلوي کاخ دادگستري بعنوان یک 
نماد تزئینی نصب کنند. بعداً آن را به داخل راهروي کاخ می آورند و چند 
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سال بعد به داخل اطاق ها و بعداً به استناد آن، قانون اساسی را مرحله به 
مرحله طبق اصول دینشان عوض می کنند. باید شکرگزار بود که قانون اساسی 

 این ممالک مرفه جلوي کارشان را از روز اول می گیرد.
این حرکت گام به گام قشریون مذهبی، چه مسلمان و مسیحی و یهودي 

در تمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده تکرار شده و می شود و اگر قانونی 
نباشد که جلوي آنها را در همان مراحل اول بگیرد، طولی نخواهد کشید که 

قوانین شریعت چه مسیحی، چه اسلامی و چه یهودي و حتی بودائی و 
 هندوئی حاکم بر جامعه خواهد شد.

نمونه دیگر، همین داستان حجاب اسلامی در ایران است. همه بیاد دارند 
خانم ها بدون حجاب در تظاهرات ضد شاه شرکت میکردند. بعد از پیروزي 

، پیشنهاد شد که خانمها لااقل پارچه اي مثل 57 همان سال در اسفند 57بهمن 
خانم بوتو و یا ایندرا گاندي روي سرشان بگذارند. سال بعد فشار کم کم 

 شروع شد و دو سال بعد حجاب اجباري شد و الی آخر.
رادیکال هاي دینی کارشان را مرحله به مرحله انجام می دهند. مردم باید 

 جلوي آنها را در مراحل اولیه بگیرند.
مردم مصر از خوش شانسهاي تاریخ اخیر هستند که قشریون بصورت 

 دمکراتیک روي کار آمدند ولی نظامیان با کودتا آنها را نجات دادند. 
والا بعد از به قدرت رسیدنشان امري نسبتاً محال است که بتوان آنها را 

 به آسانی از قدرتی که بدست آورده اند کنار گذاشت.
ترور من از آنجهت مایه شگفتی و تاسف است که عده اي از نمایندگان 

مجلس و شخص نخست وزیر که خود بعداً توسط همان گروه قاتلین من 
 ترور شد، با آخوندها همصدا شدند و مرا مهدورالدم خواندند.
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در آن موقع مردم نمیدانستند که بعداً چه به سرشان خواهد آمد و این 
 قابل فهم است.

 برتولت برشت میگوید:
 اول سراغ یهودي ها رفتند."

 من یهودي نبودم، اعتراضی نکردم.
 پس از آن به لهستانی ها حمله بردند.
 من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم.

 آن گاه به لیبرال ها فشار آوردند.
 من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم.

 سپس نوبت به کمونیست ها رسید.
 کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم.

 سرانجام به سراغ من آمدند.
 هرچه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی بکند.

اگر نتوان آزادي و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این 
دو یکی را انتخاب کنم، آزادي را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی 

 "اعتراض کنم.
ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از صدر اسلام 
به دستور و موافقت رسول االله موضوع تازه اي نیست ولی قتل من از آنجهت 
درخور اهمیت است که ایران بعد از سال ها صاحب قانون اساسی مشروطه و 
مجلس شوراي ملی و دادگستري و قانون شده بود. این به آن معنی است که 
 آخوندها دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست داشته باشند.
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دادن حق کشتن من به آخوند ها مرحله اول شیوع سرطان خوش خیم در 
 جامعه و رشد آن بسوي امروز ایران بود.

  در ایران سالی است که سرطان شروع به رشد کرد.1324بله سال 
ریشه مرض البته در جامعه ایران از زمان مجلسی و چه بسا چند صد 

 میلادي که 1720سال قبل از آن کاشته شده بوده است. شوربختانه سال 
مقارن است با سلطنت شاه سلطان حسین صفوي و بزرگترین و با نفوذ ترین 
رهبر مذهبی تاریخ شیعه یعنی باقر مجلسی مصادف است با عصر روشنگري 
در اروپا و ظهور بزرگانی مثل مونتسکیو، ژان ژاك روسو، هابز، نیوتون، آدام 

 اسمیت و صدها عالم دیگر.
مذهب شیعه را که ایرانیان براي مبارزه با سلطه فرهنگی و اجتماعی 

 عرب
درست کردند، توانست زنجیر اسارت را از پاي ایرانیان باز کرده و ملت 

را آزاد کند. ولی تاجداران بی لیاقت و مجاهدین بی عمامۀ فرصت طلب آن 
زنجیر را که پدران مان از پایمان باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم 
خوب ایران سال هاست با این زنجیر در دور گردنشان بازیچه دست آنهائی 

 شده اند که دین را وسیله حکومت کرده اند.
سالها طول خواهد کشید تا این سنگ را که با قانون اساسی در سال 

 در چاه انداختیم، بتوان از این چاه که عمقی هزار ساله دارد بیرون 1357
 کشید.

  چیست."خدعه"مردم نمیدانستند 
ولی سالها بعد فهمیدند چطور مجلس موسسان در آن تب و تاب انقلاب 
ظرف یک ماه تبدیل شد به مجلس خبرگان و قانون اساسی سکولاري را که 
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آقاي خمینی زیر درخت سیب در پاریس تائید کرده بود تبدیل شد به قانون 
 شرعیات اسلامی.

بینیم چگونه می توانیم از دوران هاي که در سرزمینمان پشت سر 
 گذاشته ایم و از اشتباهات گذشته درسی بیاموزیم.

. ترور از ابتداي ظهور اسلام وسیله اشاعه این دین و "النصر من الرعب"
حکومت اسلامی بوده است. این موضوعیست که تمام فقیهان با افتخار و 

 بعنوان وظیفه دینی بر آن تاکید می کنند.
مردم بی دفاع و بی اسلحه و ضعیف حد اقل می توانند اعتراضی بکنند. 

 چرا از تاریخ درس نگرفتیم و اعتراضی نکردیم؟ بیاد بیاوریم:
 روي پشت بام مدرسه علوي کسانی را بدون محاکمه 57وقتی در بهمن 

تیرباران کردند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که ارتشی و از سران 
 رژیم شاهنشاهی نیستیم.

وقتی اعدام هاي بعدي انجام شد، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما 
 که مراممان با آنها فرق می کند.

وقتی اعدام هاي کردستان انجام شد، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم 
 ما که کرد نیستیم.

وقتی ترورهاي خارج از ایران انجام شد، اعتراضی نکردیم. چون فکر 
 کردیم ما که در خارج نیستیم.

وقتی سراغ توده اي ها رفتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که 
 توده اي نیستیم.

 وقتی سراغ بهائی ها رفتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که بهائی
 نیستیم.
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وقتی سراغ یهودي ها رفتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که 
 یهودي نیستیم.

وقتی سراغ اهل سنت رفتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که 
 شیعه هستیم.

وقتی سراغ دراویش رفتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که 
 درویش نیستیم.

 چند هزار مجاهد و کمونیست را اعدام کردند، 68وقتی در تابستان 
 اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که مجاهد و کمونیست نیستیم.

وقتی قتل هاي زنجیره اي را براه انداختند، اعتراضی نکردیم. چون فکر 
 کردیم ما که نویسنده نیستیم.

 88وقتی آنهمه بیگناه را در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات سال 
 کشتند، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم ما که در منزلمان نشسته ایم.

وقتی مراجع تقلید و آیت االله ها را به زندان انداختند، اعتراضی نکردیم. 
 چون فکر کردیم ما که آخوند نیستیم.

وقتی به جان هم مسلکان و هم حزبی هاي خودشان افتادند، اعتراضی 
نکردیم. چون فکر کردیم آنها از ما نیستند و سر تقسیم منافع بجان هم 

 افتاده اند.
وقتی گروه حجتیه به جان ملی مذهبی ها و بنیان گذاران انقلاب اسلامی 

 افتاد، اعتراضی نکردیم. چون فکر کردیم که واقعاً آنها از ما نیستند.
 ؟ "علی بماند و حوضش"آیا باید صبر کنیم تا روزي که 

یاد شعري از ناصر خسرو افتادم. او داستان عقابی را می گفت که روزي 
به پرواز درآمد و در آسمان با غرور جهان را زیر پاي خود می دید. ولی ناگاه 

 تیري او را سرنگون کرد. روي زمین بالهایش را گسترانید و به تیر نگاه کرد.
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 گفتا عجبست اینــکه ز چوبست و زآهن      
 این تیزي و تندي و پریدنش کجا خاست

 چــون نیــک نگه کرد پرخویش براودید
 ؟ که از ماست که برماست  نالــمگفتا زکه 

شاید بگویند دیر شده. ولی باید راه حلی اندیشید و سرطانی را که 
 گریبانگیر جامعه ایران شده درمان کرد وآینده بهتري براي آیندگان آرزو کرد.

 بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی که رژیم پهلوي آنرا از اسفند 
  پرورده و تشکیلات داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت. 1324

گروهی که فریبکارانه انقلاب ملت را ربوده بودند، بعد از چند سال 
خصوصاً با وقوع جنگ وضعیتشان آنچنان مستحکم شد که در سالهاي اخیر 

 مدتی است به تسویه داخلی خودشان پرداخته اند.
چون بقیه مردم خارج از آن دایره کوچک حکومتی یا جرات نفس 
کشیدن ندارند و یا آنها که در خارج مبارزه میکنند صدایشان به جائی 

 نمی رسد.
اوضاع ایران، متاسفانه، در این سی و نه سال هر سال بدتر از سال قبل 
شده است. همسایگانی که قبلاً به حساب نمی آمدند، کشورشان جائی شده 

 که ایرانیان در آرزوي سفر به آنجا هستند.
درحالی که چهل سال پیش ایران یک پله جلوتر از کره جنوبی بود، ولی 
مقایسه وضع کنونی اقتصادي و اجتماعی ایران با همسایه هایش مایه تاسف 

 است.
  بحران، سه عامل بقاي رژیم کنونی هستند.– فلاکت اجتماعی –فقر 
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درباره فقر، داگلاس هیوم نخست وزیر انگلستان پنجاه سال پیش گفته: 
اعراب مثل شتر هستند که فقط یک ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان 

را در یک خط نگهدارد و ایرانیان مثل گوسفند هستند که در گرسنگی از 
 شبان خود فرمانبرداري می کنند.

درباره فلاکت اجتماعی، آقاي قراعتی یکی از مشاهیر حکومت اسلامی 
گفته است که جوانان خوب مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در 

حالی که ضدانقلاب ها معتاد می شود و به دنبال فحشا می رود. و به این ترتیب 
 بکمک اعتیاد و فحشا جوانان ضد انقلاب از میدان بیرون رانده می شوند.

درباره بحران، جنگ، محاصره اقتصادي، ترور، ایجاد وحشت و ناآرامی 
 همگی در سی و نه سال گذشته تجربه شده که به بقاء رژیم کمک کرده اند.
بنابراین سیاست کلان حکومت اسلامی تشدید و دامن زدن به این سه 

 عامل بقاي رژیم است.
گروه هاي ناراضی در داخل و خارج از هر وسیله اي که در اختیارشان 

بوده براي اصلاح این اوضاع استفاده کرده اند. از مقاومت مسلحانه و اتحاد با 
دشمنان ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفته تا اعتصاب و تظاهرات و تبلیغات 

و بحث و شعار و غیره. تمام اقدامات این مخالفان نه تنها نتیجه اي نداشته 
بلکه در بعضی موارد باعث استحکام رژیم هم شده. متاسفانه بعضی از 

 اقدامات مخالفین در جهت کمک به تحکیم رژیم بوده است.
نمونه این اقدامات ابلهانه و خیانتکارانه اتحاد با صدام حسین و کشتار 

هموطنان بود و اخیراً پشتیبانی معدودي در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران 
بوده است. هرچند که خطر چنین اشتباه فاحشی هنوز کاملاً مرتفع نشده، ولی 

 وقت آن رسیده که راه چاره اي اندیشید.
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خشونت راه بجائی نخواهد  مبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانه و
 برد. 

این را نباید فراموش کرد که هر تغییري که با خشونت به پیروزي برسد 
نهایتاً همان کسانیکه براي پیروزي از خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال 

 خشونتشان را بر مردم ادامه خواهند داد.
فرض کنیم: فردا، دار و دسته سلطنت طلبها و یا مجاهدین بکمک یک 
ارتش فرضی، در تهران مستقر شده و دولت موقت تشکیل دهند. حرکت 
بعدي چه خواهد بود؟ منطقی ترین اقدام، فراهم آوردن مقدمات انتخابات 

 مجلس موسسان براي تدوین و تصویب قانون اساسی خواهد بود.
بسیار خوب. اگر سلطنت طلبها را در تهران مستقر کرده باشد، این قانون 
اساسی به احتمال زیاد مشروطه سلطنتی و اگر مجاهدین زمامدار اولیه باشند، 

این قانون اساسی، اسلامی سوسیالیستی با دیدگاه مجاهدین یعنی حکومت 
عدل علی خواهد بود. به احتمال قوي تدوین قانون اساسی در این شرایط 

ممکن است مدتها و سالها بطول انجامد چون درصد کوچکی از مردم طرفدار 
 گروه حاکم و خصوصاً این دو گروه یاد شده هستند.

قبل از پرداختن به راه حل، باید بدانیم چرا به این روز افتادیم و علتش 
 چه بود؟

بطور خلاصه علت بدبختی ایران، گرفتاري این ملت در مثلث نکبتی 
 است که بیش از هزار سال است بدور آن کشیده شده.

رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورهاي تاجدار، دیکتاتورهاي 
 عمامه دار و جانیان بی عمامه. یا همان شاه و شیخ و شحنه.



 171گریه نکن ایران  

 
 
 

هر کدام از این سه به زور وبا کمک دوتاي دیگر برملت ایران حکومت 
 کرده اند.

اکثریت قریب به اتفاق شاهان همان دیکتاتورهاي تاجدار هستند که 
 عمامه داران دربار در خدمتشان بوده اند.

دیکتاتورهاي عمامه دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قدرت بوده اند و 
یا در مقام دوم قدرت که جانیان بی عمامه مثل خالدابن ولید، ابی وقاص و 

 مجاهدین برایشان کشتار می کرده اند.
جانیان بی عمامه مثل تیمور لنگ و سلطان محمود و امروزه، سران سپاه و 
بسیچ و لباس شخصی ها در طول تاریخ، فقیه هاي مطلع تر از آیت االله ها بوده اند 

 که فقط عمامه نداشته اند.
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تا زمانیکه ایران صاحب یک قانون اساسی حکومت پارلمانی نشود که 
این سه گروه و یا بعبارت ساده تر سلطنت طلب ها، مجاهدین و آخوند ها از 

 دایره رهبري کنار گذاشته شوند، ایران روز خوشی نخواهد داشت.

 نبودن دي دمي خواهمي نگاه کني کنونراني به اکهي ا‌هي از هر زاوقتيدر حق
 کند مي ترسراني ملت اي سعادتمندانه را براي زندگكي که ي قانون اساسكي

مشکل ما بوده است. 
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 يبند‌ و استخواناني بنتکت،ي نقشه آرشي حکومت پارلمانی اساسقانون
 می باشد. ي هر مملکتنيقوان

 ."تجلی روح هر مملکتی در قانون اساسی است"به عبارت دیگر: 
 خواننده متوجه ،ي اسلامي جمهوري به قانون اساسي نگاه سطحكيدر 

 تي اقلكي حفظ حقوق ي که فقط براشودي  ماتيشباهت آن با کتاب شرع
 نوشته شده است. يپنج درصد

اگر قوانین صدر اسلام فقط قدرت را در دست قبیله قریش قرار میداد و 
بقیه امت اسلام و موالی بودند، این قانون اساسی تمام قدرت را در دست یک 

 قرار داده که اوهم طایفه خود را انتخاب و در "ولایت مطلقه فقیه"نفر بنام 
 راس امور گمارده و امت ایران موالی آنها هستند.

در قانون اساسی حکومت اسلامی، زنان و اقلیت هاي مذهبی که نصف 
 بیشتر جمعیت ایران را تشکیل میدهند از حقوقی کمتر از موالی برخوردارند.
در میان شیعیان اثنی عشري چند سالی است که گروه حجتیه قدرت را 

 قبضه کرده و شیعیان معتدل تر یا کنار زده شده اند یا در زندان هستند. 
باید اضافه کنم که اصلاح این قانون اساسی حکومت اسلامی غیر ممکن 

است و حتی گنجانیدن یک ماده در قانون اساسی آینده ایران که رنگ بوي 
دینی داشته باشد، روزنه کوچکی ایجاد خواهد کرد که بعد از سال ها اهریمن، 

 ریاکارانه وارد شده و دوباره به دام خواهیم افتاد.

 اول باید چند سوال از خودمان بکنیم:
 م؟ي و ناراحت هستيچرا همه ما عصبان

 م؟يدهي  فحش مگريکدي کردن راه حل به دايپگفتگو و  يچرا بجا
 ني به اانيائي قبل از ورود آري که سه فرمان زرتشت حتميفهمي چرا نم

 بود ي آخوند زرتشتني وجود داشت و ادندي نامرانيرا ا  که بعداً آننيسرزم
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 وارد ار  و آنند، اوستا را نوشت را فراموش کرده زرتشتيها‌که گات
 ساسانی شدند و ایرانیان يد و باعث سقوط امپراطوردن کريحکومت ساسان
د؟ دنرا برده عرب کر

 گرفتار راني عرب، مردم اياز ششصد سال بردگ  بعدميفهمي چرا نم
تر از ي مراتب وحشه  شدند که بي مرکزياي مغول و ترکان آسابانگردانيب

اعراب بودند؟ 
 هزار و ،مغول عرب و يابانيفرهنگ ب  با دوانيراني مبارزه اميفهمي چرا نم

چهارصد سال است ادامه دارد؟ 
 در لوحه کورش انيراني اي و حقوق انساني آزادادگاري ميفهمي چرا نم

هرگز با لوحه کورش را ایرانیان،  يسند قانون اساساولین نوشته شده؟ چرا 
 دهينادمگناکارتا، اولین سند قانون اساسی انگلستان مقایسه نکرده و حتی 

 را دوهزار و پانصد ساله کردند؟ راني هفت هزار ساله اخي تار،گرفته
 را درك يراني اتي سند هوني ادهي را نخوانده و نفهيچرا شاهنامه فردوس

 م؟ينمی کن
 م؟يخواني  نميخي تاربي و با ترتي را به فارسنيچرا قرآن راست

 و قرآن مي و در دام آخوند می افتميدهي چرا به حرف آخوند گوش م
 را درهم کردند شيها‌ که عثمان و سلمان فارس سورهي را به عربيسنت

 کند؟ي  مري تفسمانيرا آخوند برا  و آنميخواني م
 مخالف خواندن راني مردم اروتها و دزدان ث‌خوان‌چرا آخوندها و نوحه

 هستند؟  يخي تاربي و با ترتيقرآن به فارس
 ي کسي زندان بزرگ شده و راه فرار براكي به لي ما تبدراني چون ا

. ستين
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 زندان، آنها که عشق وطن در دلشان هنوز ني هم در خارج از ايا‌عده
 بتوانند دي خودشان شاي چوبيرهاي که با شمشزنندي  سرهم ميهست، تو

 زندان را خراب کنند. ني اواريد
 دارد تيطرف خدا مامور  ازديگوي  زندان که متداري داخل زندان، ولادر

راه می اندازد و زندانبان را نصب ه  بنام انتخابات بيشي نماکباريچهار سال  هر
. کندي م

 بزرگ يهاي  همراه با دزدي با سازندگيگري با جنگ و ديكي زندانبانان،
 ها و اختلاص ي دزدني و بزرگتري با دلقک بازيكي نيو البخند  با يكيو آن 

 زندان پربرکت نيکدام ا  هرر،ي با تدبي و جهان، بالاخره آخرراني اخيتار در
 از زندان ارج در خاردي ملارد،ي زندان را ملي و درآمدهاکنندي را اداره م

می اندوزند. 
 اي شود،ي  پوندشان در انگلستان ضبط ماردي دو ملکهي  وقتکهي طوره ب

 گري داي و شود،ي  مختهيها ر‌ تركبي به جهي دلارشان در تركاردي ملجدهيه
ها هم ‌ کک زندانبانرود،ي  ثروت در گوشه و کنار از مال ملت به فنا ماردهايمل
 کم ارزش را هم ي دلار دزدارديسه مل  موضوع دوي و حتشودي  نمدهيگز

کش نمی دهند! 
 ستي معلوم نهشت سال حکومت احمدي نژاد، خودشان در دي به تائچون

 کجا رفته. ي درآمد نفتوني ترلمين
 گناهي را گناهکار و بدي تعداي در محوطه زندان روزيطي شراني چندر
 ي را به انفراديا‌ عدهي روززنند،ي  را شلاق م اي عدهي روزکنند،ي اعدام م

 و آنها حق گوش دادن به زنديري  مدي اساني زنداني روي. حتفرستندي م
. خلاصه آنقدر کندي  هم کولاك مادي را هم ندارند. فحشا و اعتيقيموس
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 فکر کردن و اعتراض و طرح ي براي که فرصتکنندي روزگار را به همه تنگ م
. شودي نم اسارت به مردم داده ري زنجنينقشه فرار از ا

 تا دهندي  ماني کرده به زنداني پر از کالا و خوراكي وقت هم سبدهرچند
. کنندي  مي و مداحوستهي به زندانبانان پيا‌ را خوشحال کنند. عدهيا‌عده
 اري بسيطي شراني شلوغ نکنند. در چناني مبصر کلاس شده که زندانيا‌عده
. دي و فحش بدهدي باشي است که شما عصبانيعيطب

 ست؟ي راه حل چيول
 شود؟ي  زندان خراب مواري با فحش دايآ

 و امدندي نها‌اباني نفر به خها‌ونيهشت مل  هرگز. مگر در سال هشتاد ونه،
 نشد؟ مي بود که نثار رهبر و رژي فحشايآ

 کرد؟ دي چه باپس
 ست؟يراه حل چ

 که مثل ي ما چه بوده و خواهد بود. نکبتيخي مشکل تاردي فهمدي بااول
 دور گردن ملت افتاده کدام است؟ ي آهنريزنج

 ،ي قبول و درك کرد. بعداً راه حلدي سه راس مثلث نکبت را باني ااول
 كي همه ملت باهم ي کرد که اگر روزداي پياي  و استراتژيكي تاکت،يا‌نقشه

 واري براه انداختند و ديگري خودشان جنبش ديروهايدست شدند و با جمع ن
 برقرار کنند ه در جامعدي را بايزندان را خراب کردند، بدانند چه قانون اساس

 دورشان بنا نکنند. يواري شکل نداده و دوباره دري تغ،يکه همان زندانبانان قبل
 هستند ي محکوم به همان اشتباه قبلاموزدند،ي نخي که از تاريمردم

گذشت روزگار   ناموخت ازکه هر
  آموزگارچي ناموزد ز هزي     ن
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 اگر هنوز جوابی پیدا نکرده اید دو سوال تاریخی دیگر از خودمان بپرسیم:
چه شد که سردار سپه و بعداً نخست وزیر آقاي رضا پهلوي و بعد از آن 

 آن موقع که ایران را ترك 1320رضا شاه کبیر با آن همه خدمات در شهریور 
 میگفت، مردم جشن گرفتند؟

چه شد شاه جوان و محبوب ایرانیان، محمد رضا شاه پهلوي، که در سال 
 بعد از فرار پیشه وري و نجات آذربایجان مردم تبریز ماشینش را روي 1325

 1357دست بلند می کنند و منشاء آن همه پیشرفت در ایران بود، در سال 
مردم ایران برایش آرزوي مرگ کردند و با آن فلاکت ایران را ترك می کند و 

 سلسله پهلوي منقرض می شود؟
جواب همان یک کلمه، قانون، است که میزا یوسف خان تبریزي در 

کتاب یک کلمه، قانون اساسی را شرح داده بود و شاهنشاه آریامهر در آخرین 
 سخنرانیش به آن اعتراف کرد.

 (مستشارالدوله) يزيخان تبر‌وسفي رزاي اثر مني کلمه مشهورتركيرساله 
 را بخود جلب نموده و محل ياري. در موقع انتشار آن توجه بسباشدي م

 در سال ي بعدي و چاپ هاقمري 1287گفتگو بود. چاپ اول آن در سال 
 باز ني. واپسدي گرددي تجدي چاپ سنگوهي در تهران به ش1325 و 1305

 عرضه شده است. ي توسط انتشارات داخلري رساله در سال هاي اخنيچاپ ا
 ي و نظري فکرنهي زمچگونهي هي هرچند بنظر عده ات،ي مشروطانقلاب

 يعني اختلافات دو ابر قدرت روزگار دهي زائگري دينداشته و بنظر عده ا
 لاتي وامدار چالش ها و تماقتي و روس بوده، اما در حقسيانگل
 ي انسانهي به اصول اولدنيشي بوده که آغازگر انديشماريخواهانه عده بي آزاد

 غرب و ياي اشخاص با دنني ارتباط و برخورد اگري بودند. از طرف ديو مل
 به اروپا در زمان يراني ااني گروه دانشجوني که با اعزام اولي دموکراسيمبان
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 قانون اساسی و ساز جنبش‌نهيالسلطنه صورت گرفت، زم‌بي نارزايعباس م
. دي مشروطه گردانقلاب

 در خاتمه آن، هياني فصل و دو بكي و ستي مقدمه و بكي رساله از نيا
 جامعه يماندگ‌ علل عقبي در واکاوي شده است. مستشارالدوله سعليتشک

. گرددي  و استبداد ميافتگي از توسعه-ني راه رهائافتني را داشته و دنبال يرانيا
 کشور را فقط شرفتي ندارد، پي که وجود خارجي در رساله از زبان دوستيو

 قانون ني تدوشهي رساله اندنيدر ا  کلمه و آن هم قانون ذکر می کند.كيدر 
 ت. شده اسيني بشي مجلس شورا پلي و تشکياساس
: سدينوي  ماو

(نسخه   خود استنساخي دول را براري سااي(قانون) فرانسه   نگفتم کودمن
  لازمه وني است که جامع قواني مراد من کتابد،يکرده و معمول بدار )يبردار

مقبول ملت ما باشد. 
 و چه آنجا که ي تمام فصول رساله چه آنجا که راجع به قانون اساسدر

 آن قي تطبي وي و اصلاح خط است، همت و سعرییمربوط به موضوع تغ
 ي است. برگزاريراني جامعه ااتي با اصول شرع اسلام و خصوصنيقوان

  در جلب آراء آنها و کاستن از انتقادات آنان تاي رسمانيجلسات با روحان
 بوده است. ثر مؤيحد

 فرانسه تک به تک ذکر و ي فصل هاي رساله از اصول قانون اساسدر
. دهدي  لازم را ارائه مريتفس

: سدينوي  مراني ملت اي قانون براني باره لزوم تدودر
 که اجزاء آن از يواني ممکن است، خصوصا در دي کتابني چننيتدو

 باشند همه کتب معتبره استيرجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و س
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 لي قليحاضر و جمله کود هاي دول متمدنه را جمع کنند و در مدت اسلام را
. سندي جامع نويکتاب

دکتر صدیقی گرامی که اینجا در کنار دکتر مصدق و بختیار نشسته اند 
 داستان ها از ملاقاتشان با شاه دارند.

ولی حیف که دکتر صدیقی اجراي قانون اساسی را از شاه میخواست و 
 شاه در فکر رفتن و برگشتن بود.

بالاخره بختیار، مرغ طوفان قبول کرد ناخداي کشی شکسته اي بشود که 
 شاهنشاه آن را بسوي سخره هدایت کرده بود.

شاهنشاه آریا مهر در آخرین سخنرانیش چندین بار به عدم اجراي قانون 
 اساسی اعتراف کرد و قول داد که در آینده آن را مو به مو اجرا کند

 ولی حیف که خیلی دیر شده بود!
اي کاش به نصیحت قوام السلطنه و نامه تاریخی او که سی سال قبل 

 نوشته بود توجهی می کرد.
اي کاش به نامه سه امضاي، بختیار، سنجابی و فروهر که ده سال قبل به 

 او نوشته بودند توجهی می کرد.
اي کاش چندماه قبل از ترك ایران به پیشنهاد دکتر صدیقی گوش داده 

بود و چهار شرط او را پذیرفته بود (ماندن در ایران، بازگشت تمام اموال 
خودش و خانواده اش از خارج به ایران، محاکمه تمام اطرافیان خیانتکارش و 

 حذف اختیارات دیکتاتوري شاه از قانون اساسی)
اي کاش زیر پاي بختیار را خالی نمی کرد و قبل از ترك ایران، تاج 

سلطنت و تمام اختیارات شاه و فرماندهی ارتش را با امید به بازگشت به 
جاسوس انگلیس و رقیب عشقی خودش، شوهر خانم طلا یعنی حسین 

 فردوست نمی داد.
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 شاه فکر می کرد فردوست یک زاهدي است.
در حالی که فردوست کینه انتقام از زمانی که شاه طلایش را ربوده بود 

 در دل داشت.
شاهنشاه آریامهر رهبر "و بالاخره همانطوري که مهدي بازرگان گفت: 

 "انقلاب بود
شاهنشاه شرایط را آماده کرد و بدون هیچ مقاومتی حکومت را به 

 آخوندها واگذار و آرزوي هزار ساله آنها را برآورده کرد.
قدیم ها فاتحان ممالک، مردم را رعیت و برده خود می دانستند و بعد از 

مرگشان حکومت را به فرزندانشان می دادند که با زور و زر و تزویر بر رعایا 
حکومت بکنند. ولی در تاریخ معاصر فاتحان با قانون اساسی حکومت 

 و تائید "موسسان"می کنند! و با قانون اساسی که به تصویب مجالس مقننه 
 مردم می رسانند، حکومت را دائمی می کنند.

به این دلیل بمجرد آنکه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران ایران را ترك 
کرد، ارتش هم به دستور فردوست تسلیم شد و فوراً فاتحان مجلس موسسان 
را تبدیل کردند به مجلس خبرگان و قانون اساسی شرعیات اسلامی تصویب 

 و به تائید مردم رسید.
براساس قانون اساسی این رژیم ولایت فقیهی، حاکمان می تواند هر 

عملی را که مخالف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد انجام دهند، 
 مشروط بر آنکه شوراي نگهبان حدیثی در تایید آن مطابق سنت پیدا کند.

در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، شکنجه تا حد مرگ قانونی 
است! طبق احادیث معتبر، بعد از جنگ خندق و کشتار یهودیان یکی از 

یهودیان خیبر که همسر زیبائی هم داشت به دستور رسول االله، حضرت علی 
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براي گرفتن اعتراف و نشان دادن مخفیگاه اندوخته هاي اهالی خیبر، آنقدر او 
 را شکنجه کرد که جان داد. 

ارائه همین حدیث توسط شوراي نگهبان باعث مسکوت گذاشته شدن 
لایحه شکنجه در زمان خاتمی بعد از ماه ها مذاکره و حتی تصویب مجلس 

 شوراي اسلامی شد.
ترور مخالفین در خارج، قتل هاي زنجیره اي، کشتن مردم بیگناه در 

خیابان ها و غیره همگی توجیه قانونی از نظر شوراي نگهبان قانون اساسی 
 دارد.

حضرت رسول برادر یکی از مخالفین خود را همراه دو نفر مامور کرد که 
بروند و او را به قتل برسانند. این حدیث با افتخار توسط قاتل بختیار و 

بسیاري دیگر منجمله اعضاي شوراي نگهبان در توجیه قتل هاي سیاسی و 
 کشتار مردم مورد استناد گرفته است.

تجاوز در زندان ها که هر ایرانی شرمنده از بازگو کردن آنست، یکی از 
افتخارات بازجویان، قضات و زندانبانان رژیم است و شوراي نگهبان قانون 

 اساسی جمهوري اسلامی آن را مجاز می داند.
اگر اطلاعات سپاه و بسیج توزیع مواد مخدر در ایران را در انحصار خود 
دارند و مخالفت جدي از طرف حکومت با آن نمی شود به این دلیل است که 

 حدیثی در باره مواد مخدر در صدر اسلام وجود ندارد.
وقتی دزدي یا جنایتی با معیارهاي خودشان معلوم می شود، وکیل مردم به 

 جرم مخالفت با نظام بجاي محکوم حکومتی به زندان می افتد.
بریدن دست و پاي دزد یکی از قوانین شرع است و ده ها و صدها نمونه 

بریدن دست و پا در اخبار آمده. ولی باوجود تائید حکومت از دزدي هاي 
 ملیاردي تا کنون حتی انگشت یکی از اعضاي این رژیم بریده نشده.
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دزدي و رشوه خواري با نامگذاري جدید توسط رژیم جمهوري اسلامی 
مثل سهم امام، خمس، ذکات، نگهداري اموال براي امام زمان و غیره، قباهت 

خود را از دست داده و سران رژیم با وقاحت و پرروئی از کنار این عمل 
 شرم آور می گذرند.

وقتی دزدي چند صد ملیون دلاري یک سپاهی ساده که وزیر شده، ظرف 
پنج سال معلوم می شود، ایشان می گوید که ما هرچه داریم متعلق به امام زمان 

 است و موضوع فراموش می شود.
ملیارد ها ثروت آیت االله ها و سران رژیم در خارج از ایران نگهداري 

می شود. وقتی ارقام جزئی از ثروت آنها، مثل هیجده ملیاد دلار متعلق به آقاي 
خامنه اي در ترکیه و یا سه ملیارد پوند حساب بانکی آقاي مجتبی خامنه اي در 
انگلستان به جیب دولت ترکیه و دولت انگلستان ریخته می شود، حکومت در 

کمال بیشرمی فقط استدلالشان اینست که هیجده ملیار دلار ارز و طلا را 
 نمی توان در چند کامیون جاسازي کرد!؟ 

 ."نوش جانشان"و یا احمدي نژاد در جواب خبرنگار می گوید: 
هر کدام از سران رژیم جمهوري اسلامی در سی و هشت سال گذشته از 
سلطان نشین برونه که محل امن نگهداري ثروت هاي خانواده رفسنجانی است 
گرفته تا هندوستان و ونزوئلا و کانادا و آمریکا و دبی و سوریه و لبنان و غزه 

صد ها ملیاد دلار ثروت مردم ایران را که به سرقت برده اند براي امام زمان 
 نگهداري می کنند. 

ببینید این ریاکاران سالوس، نام امام زمان، حضرت مهدي (عج)، را که 
براي مسلمان شیعه اثنی عشري مقدس است چگونه وسیله اي براي 

 دزدي هاي خودشان کرده اند.
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آنها که میخواهند حرمت دین محفوظ بماند باید قبول کنند که دین 
 نمی تواند وارد سیاست و حکومت بشود.

مردم باید حق آن را داشته باشند که هر چهار سال حکومتی را که 
 نمی خواهند عوض کنند.

حکومت نباید حق داشته باشد در لباس روحانیت خلافکاري و یا حتی 
اشتباهات خود را توجیح کند. به این دلیل براي حفظ حرمت دین اسلام باید 

 آنرا از حکومت جدا کرد.
گروه هاي مختلف با عقاید سیاسی گوناگون در نقاط مختلف جهان با 

صدها رایو تلویزیون هرکدام، بجاي آنکه هر گروه و دسته اي ساز خودشان را 
 بزنند، باید این گروه ها را زیر یک پرچم متحد کرد.

این یک پرچم، یک هدف باید باشد و این یک هدف یک قانون اساسی 
 است.

درمان سرطان خوش خیم جامعه ایران صد و ده سال پیش تاسیس 
عدالتخانه و قانون اساسی بود. امروز هم درمان این سرطان بدخیم تنظیم و 

 تصویب این قانون اساسی است.
 ایده آل در خارج از ایران به دلیل "قانون اساسی اولیه"چاره تدوین یک 

امکانات و آزادي در خارج و به تصویب رساندن آن بکمک وسائل ارتباط 
 جمعی و اینترنت با یک تفاهم تقریباً نسبی از مردم در مرحله اول است.
نخبگان ایرانی در نقاط مختلف جهان از استرالیا و نیوزلاند گرفته تا 

انگلستان و فرانسه و آمریکا و ایران و سایر کشورها دورهم بوسیله ارتباط 
قانون اساسی "اینترنتی جمع بشوند و با تبادل نظرچند ماهه پیش نویس یک 

  را تدوین کنند."اولیه
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اساسنامه اي براي آینده ایران که هرگز رهبري نتواند دیکتاتوري دیگري 
 را بر ایران حاکم کند.

براي حفظ آبروي دین اسلام و اعتقادات شخصی افراد، باید آنرا از 
 حکومت جدا ساخت.

این آرزوي باستانی ایرانیان یعنی آزادي و برابري تمام مردم ایران تضمین 
 شود.

 در آن به معرض "قانون اساسی اولیه"وب سایتی درست شده و این 
 نمایش و قضاوت همه گذاشته شود. 

بعد از مدتی مکاتبه بالاخره حدود صد نفري از تمام طیف هاي سیاسی 
قانون اساسی "می توانند باوجود اختلافات عقیدتی بالاخره در مورد این 

  توافق کنند."اولیه
 لااقل در مقدمه این قانون اساسی نوشته شود:

 شيآسا نيتضم عدالت، توسعه بهتر،ي کشور ساختني برا رانيا مردم ما
 و ملتي آزاد موهبت نيتضم رفاه، توسعه بوم، و مرز از دفاع ،ياجتماع

 هياعلام با هرگز آن اصول تمام که ميکن می نيمع راي اساس قانون نيا ندگانيآ
 جدا شهيهمي برا حکومت از نيد و باشد نداشته رتيمغا بشر حقوقي جهان
. باشندي مساو حقوقي داراي نيد و دهيعق هر با مرد و زن مردم، تمام و بوده

 که براي همیشه غیرقابل تغییر "قانون اساسی اولیه"چند اصل اول این 
 هستند حاوي این مطالب باید باشد:

هیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمی تواند با اعلامیه جهانی حقوق 
 بشر مقایرت داشته باشد.
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حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با هر دین وعقیده و 
 مسلکی برابر است.

 دین از حکومت باید جدا باشد.
شخص اول مملکت با هر عنوانی که مردم او را انتخاب کنند نمی تواند 

 بیش از دو دوره قانون گذاري انتخاب شود. 
همین چهار اصل در قانون اساسی، قدم اول خواهد بود که در آینده 
گروهی نتواند رژیم دلخواه خودش ویا دیکتاتور دیگري را بر ملت ایران 

 حاکم بکند.
 تنها راه نجات ایران یک قانون اساسی حکومت پارلمانی است.

 مردم باید با این شعار حکومت دینی را عوض کنند.

 را يهي فقتي سال حکومت ولاني چهلمراني حکومت در ارگيدو سال د
 د.ريگي جشن م

 شده که نام لي صد ها گروه در خارج تشکدي مدت ده ها و شاني ادر
 .اند‌ خودشان گذاشتهي روونيسيآپوز

 تمام رسانه هاي ي دلاراردي دو گروه هستند که با پشتوانه چند ملفقط
 . دارنداريخارج را در اخت

 و بازتاب اخبار داخل ي مشغول روشنگريتي هم در کمال خوش نهيبق
 . هستندمي رژریی تغي خودشان در پالي بخو هستند رانيا

 بحث هاي داغ، بحث ها ديني گروه ها بنشني صحبت همه اي اگر پاشما
 و کارتر و ي نفتيها‌شرکت، زي رستاخاي مرداد کودتا بود 28، لي از قبستيا

 . را عوض کردندمي چطور رژ57گواتالوپ در سال 

 مردم کوچه بازار که راني بازگو کردن اخبار داخل اري با چند روز تاخاي و
 . از اون بطور کامل مطلع هستندرانيدر داخل ا
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خاطر ه  بشتري بودشي  گوش داده مي به رسانه هاي خارجراني در ااگر و
  و برنامه هاي تفریحی آنان است.ساز و آواز

 ،ي دلاراردي مليهاي  دزدست،ي زطي محي نابوداخبار، قتي حقدر
 از زي چون قباحت همه چستياخبار نر گي دکه ي اعدام و زندان،يدپاشياس
 . رفتهنيب

 ني جز تحسيزيچ د،يکني  نگاه مراني از خارج که به جامعه داخل احالا
 . گفتتواني  نمرانيجوانان و زنان ا

 اتي جمهور و هسي در مقابل رئيراني جوان اكي پرجوش که جامعه
 شماوید، گي عنوان فحش به او مه  و در آخر بکنهي  او انتقاد ماز رانشيوز

 براش دست رگي دي صد ها دانشجوو دي جمهور هستسي رئنينژادتري احمد
 . هستادي زيليش خيها‌ نمونهکشندي  و هورا مزنندي م

 از مصاحبه ها و اعتصابات حالا.  استراني در داخل اتي وضعني اخوب
اش ‌ دربارهي کارچي هم همي البته رژکه ميريگي  فاکتور منجايو اعتراض ها ا

 د.کني نم

نژاد به ي  که احمدشي سال پشانزده که از حدود نستي هم اعلتش
 هر حي افتاده که توجهي دست فرقه حجتمملکت،  جمهور شدسياصطلاح رئ

 که به اعتقاد خودشان البته تا، دانندي  اشاعه فساد مي را برايکار خلاف
 د (ع) زودتر ظهور کنيحضرت مهد

  است.راني داخل اطي شرانيا

 ي و توچرخندي  دور خودشان مونيسي گروه هاي آپوزني خارج هم ادر
 زنندي سر هم م

 . اخذ اعانه دارندي براي خارجيها‌ به دولتدي اميا‌عده
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 د. بکني حمله نظامراني دارند که به اکاي به آمردي اميا‌عده

 . عربستان دارندي به کمک مالدي اميا‌عده

صد نفر دور خودشان   با جمع کردن چندکنندي  هم فکر ميا‌عده
 . بدهندریی را تغمي رژراني در اتوانندي م

 انجام انهي و کمک گرفتن از آنها مخفي خارجي قبلا تماس با دولتهااگر
 روندي م است  شدهي اعانه و کمک علنيها و تقاضا‌ ملاقاتامروزه شدي م

 پنج راني اندهي آتي وضعيني بشي پالبتهد کنني کنگره و با سناتورها ملاقات م
 : نداردشتريحالت ب

 . بشود و نخواهد شدني که خدا نکند چني حمله نظامكي- اول

 يها‌ با کمک دولتهي و آشوب مثل سورياباني خيها‌ شورشجادي- ادوم
 يخارج

 خودشان ي براکه در خارج سوني گروه هاي آپوزني اتي- موفقسوم
 يکه ظهور حضرت مهده اند. جبهه و کنگره و شورا و حزب درست کرد

 . موفق بشوندنهايتر است تا که ا‌ محتملاريبس

 ي. روحاني دوره آقااني قبل از پاي انقلاب قانون اساس– چهارم

 .ندهي در چهار آيگري موجود و انتخابات دتي - ادامه وضعپنجم
 

 کند، داي ادامه پندهي وضع موجود در چهار سال آيعنياگر حالت پنجم، 
 . خواهد آمدشي پراني در اي انفجارحالت

 از سه حالت اول را يكي . ودهيکارد به استخوانشان رسر گي مردم دچون
 خواهد شد و راني اي بناهاري زي منجر به نابودکه. به دنبال خواهد داشت

 . ماستي روي و عراق جلوهينمونه سور
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 ني اديها کشمکش با‌ بعد از سالاد،ي بشي هم پتي اگر آن وضعيحت
 :ميسوال را از خودمان بکن

 م؟ي بکنميخواهي  چه مي روز بعد از سرنگون،ي از به اصطلاح سرنگونبعد

 قانون كي مجلس موسسان و نوشتن لي هست جز تشکيگري کار دايآ
 ؟ياساس

 !شودي  ختم مي که همه راه ها به قانون اساسدينيبي م

 را اگر ي قانون اساسني ناچار است امي رژني در حالت پنجم هم ايحت
 . بدهدرییبخواهد زنده بماند تغ

 وجود ي بجز حالت چهارم و انقلاب قانون اساسي راهچي هلي دلني ابه
ه اند که نود درصد  کرددي که خودشان تائددي دشما نکهي هم الشيدل ندارد

جوانان ما لامذهب شده اند یعنی به هیچ چیزي عقیده ندارند. بنابراین براي 
 نسل آینده حفظ اسلام از نظر اینها باید بر حفظ نظام ارجحیت داشنه باشد.

را انقلاب مشروطه   بود که آني انقلاب قانون اساس1285 سال انقلاب
. چون شعار قانون از زمان نوشتن کتاب یک  دنبال قانون بودنداول مينامي م

 کلمه شروع شده بود.

  را دگرگون کردراني ايپرست‌هني ميراني هر ادي که به تائري شاه کبرضا
  را ترك کرد مردم جشن گرفتندراني اي وقتي قانون اساسي عدم اجرابعلت
 با  آباد و شاد و خوش از خودش بجا گذاشتيراني رضا شاه، که امحمد

 . شدراني مجبور به ترك اي قانون اساسيشعار استقلال آزاد

  را تکرار کردي چهار بار قانون اساسشي اقهي ده دقي سخنرانني در آخرو
 قانون ي مردم تجربه عدم اجرايرا اجرا خواهد کرد، ول  که آند قول داو

 . را منقرض کردندي% سلسه پهلو98.2 يو با را  را داشتندياساس
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 "خدعه"را   آنيني خمي که بعداً خود آقارکانهي چرخش زكي در منتها
 قانون سيشنوي پو  شد به مجلس خبرگانلي موسسان تبدمجلس. دينام

 ليتبد  کرده بوددي تائبي درخت سري زيني خمي سکولار که خود آقاياساس
 .هي فقتي ولايشد به قانون اساس

 ملت ي که در جلويزيآم‌ سال تنها راه مسالمتنه و ي اکنون بعد از س
 نجات راني اسلام را در اني بخواهند دراني امي سران رژاگر  است،رانيا

 . موافقت کنندي قانون اساسریی با تغديبا بدهند

 باهم ديبا ادي که از دستشان بر مي خارج از کشور هم تنها کارانيرانيا
 . توافق بکنندي حکومت پارلماني قانون اساسسينو‌شي پكيدرباره 

 رخ خواهد راني انفجار بزرگ در اكي که مي وقت ندارشتري چند سال بما
 قانون ریی شعارمان فقط تغدي حالا چه در داخل و چه در خارج بااز داد

 . باشدياساس

 گري دبتي و هر مصهي تجز،ي از آشوب، حمله نظاميري جلوگي برايعني
 .مي باشي قانون اساسریی به فکر تغديبا

 مردم اني در مي وقتراني در داخل اي و شعار قانون اساسي اساسقانون
 .اورندي خودشان را دوباره بدست بيراني اتي مردم هوکه درك خواهد شد

 دي باراني در ايراني اتي لازم است که ارکان چهارگانه هولي دلني ابه
 ود.زنده بش

 ي و بازنگرني و آموزش ديراني اسلام ايراني اتي ارکان هوني انيمهمتر
 .در آن است

 بطور کلی نقشه راه که در پیش روي ما می باشد به این شرح است:
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بدون زنده شدن ارکان چهارگانه هویت ایرانی درك و نشر شعار قانون 
 اساسی امکان ندارد.

مردم ایران باید بدانند سه فرمان پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک در این 
سرزمین حتی قبل از آمدن آریائیان و چود داشته و همین آموزه هاي زرتشت 
نگهدارنده امپراطوري ایران در مقابل دو امپراطوري یونان و رم در مدت هزار 
سال بوده. ولی در اواخر دوران ساسانیان که آموزه هاي زرتشت تبدیل به دین 

 حکومتی شد علت اصلی سقوط شاهنشاهی ایران بوده است.

آنچه درباره کورش گفته می شود باید لوحه کورش باشد و مقایسه آن با 
مگناکارتا، اولین سند قانون اساسی انگلستان در هشتصد سال پیش. در حالی 

که لوحه کورش، اولین سند قانون اساسی ایران در دوهزار و پانصد سال پیش 
به مراتب برجسته تر از مگناکارتاي انگلستان است. نامگذاري کورش بعنوان 
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بنیانگذار شاهنشاهی ایران در دوهزار و پانصد سال پیش غلط و خیانت به 
 تاریخ شش هزار ساله ایران است.

باید شاهنامه فردوسی بیشتر خوانده شود، تا مردم احساس ایراندوستی 
 در مردم زنده شود و تجزیه طلبی و قومگرائی از بین برود.

 را ي همان مصحف عليعني يخي تاربي و با ترتي قرآن را به فارسديبا
 ضد اسلام را خلع صلاح نيفروشان و هم مبلغ‌ني هم دي علمصحف. ميبخوان

 .کندي م

مردم کوچه و بازار بهتر به  شد،  زندهراني در ايراني اتي هوارکانوقتی 
 خواهند برد. ي پي حکومت پارلماني قانون اساسكي داشتن تياهم

آنها که در خارج ایران زندگی می کنند و از آزادي بیان برخوردار هستند 
و جمعیت شان در حدود پنج ملیون است، می توانند یک مجلس موسسان 

مجازي براي خودشان درست بکنند و در مورد یک قانون اساسی حکومت 
پارلمانی باهم توافق کنند و آن را در داخل ایران شعار ملت در انقلاب بعدي 

 قرار بدهند. 
 که می تواند "پیشنویس قانون اساسی حکومت پارلمانی"بعد از تصویب 

متضمن یک رژیم مردم سالار در ایران باشد، هر گروه و دسته اي که به آن وفا 
دار بوده و به آن سوگند یاد کرده باشد می تواند به جرگه طرفداران قانون 

اساسی حکومت پارلمانی وارد شده و به این ترتیب یک مبارزه هماهنگ و 
متحد براي رسیدن به یک هدف مشترك که آزادي، حاکمیت مردم و عدالت 

 اجتماعی است، بدون اعمال خشونت شروع شود.
  تا کی در انتظار قیامت توان نشست

    بــرخیــز تا هــزار قیامت بپا کنیم
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وقتی سخنان کسروي به اینجا رسید، چندین ملیون ایرانی که به او گوش 
می دادند، در حالی که بشدت ابراز احساسات می کردند، برایش کف می زدند 

 و هورا می کشیدند.
اشک در چشمان همه جمع شده بود. کسروي بعد از لحظه اي سکوت 

 گفت:
  من چه از عمــر بهارم گرفتــه ام

     که این چنین زمستان پس می دهم
 

                  اي کودك و جوان ایرانی، گریه نکن ایران
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